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 :إهداء

 نبشتهء هذا 

  به روحِ پرفتوحِ سید و حبیبِ ما سرورِ کاینات جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفی

 صلی الله علیه و سلم؛

 والدین عالیقدر و اولیای نعمتم؛ 

 اساتیدعالی شأن و مربیانِ فرزانه ام؛ 

   جوانان هدفمند و برادران مبارزم؛ 

 دوستان خِرَد مند و آشنایانِ عزیزم؛ 

 .و اخوی ارجمند و مصاحبِ گران قدرم عبد الاحد تقدیم است 
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 خلاصه

به عنوان پایان نامهء تحصیلیِّ دورهء کارشناسی ارشد موضوعی را، که بنده 

صلی الله علیه و  -سورهء مبارکهء محمد برایم برگزیده ام، آن عبارت از تفسیر موضوعی 

میباشد. این سورهء مبارکه، حاوی دستور العمل های آغازین جنگی، مبادی آموزه  -سلم 

های نظامی و قوانین اولیهء رزمی برای مؤمنین است، که در این نبشته تا حد توانم روی 

 آن بحث کرده ام.

 اهمیت موضوع:

خوردار است؛ زیرا دعوای اصلی و هدف موضوع یاد شده، از اهمیت زیادی بر

و مبارزه و پیکار فی سبیل الله تشکیل  -اساسی این سوره را، جنگ و آرزم دین محورانه 

داده، برنامه های رزمی و رهنمود های نظامی اسلام را، تا حدی برای مان توضیح میدهد. 

ته، اهل ایمان را به و سپاهیان اسلام را، به یک قتال و محاربهء کاملاً عیار آماده ساخ

تقویهء بنیه های دفاعی اسلام، تجهیز جنگجویان شجاع و سلحشور مؤمنین، تسلیح لشکریان 

و فراهم آوریِّ سازوبرگِ جنگی برای پیکارچیان راهِ حق و  -آزاده و غیور مکتب اسلام 

صلی  دتفسیر موضوعی سورهء مبارکهء محمآزادی دعوت میکند. بناءً موضوع یاد شده )

 از اهمیت بس عظیمی برخوردار است.( الله علیه و سلم

 روش تحقیق:

در راستای تحقیق و تدوین این رسالهء علمی، از روش تفسیر موضوعی استفاده 

کرده ام. ابتداء ارتباط این سوره را، با سورهء پیشین بیان کرده، کلیه مناسبات متعلق به 

دف عمده و موضوع اساسیِّ سورهء یادشده را، آنرا، به قدر کافی توضیح داده ام. سپس ه

تعیین نموده، به صورت واضح ذکر کرده ام. پس از آن، سورهء مورد بحث را، به شش 

مقطع تقسیم نموده، ارتباط هر مقطع را، با محورِ سورهء هذا؛ و مناسبت مقاطع را با 

ا و اندرزها تجزیه یکدیگرِ آن، به شکل واضح بیان کرده ام. بعداً هر مقطع را، به درسه
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نموده، نکته های تفسیری آنرا، شرح داده، پیامهای تربیتی هر درس را، به صورت جداگانه 

ترتیب داده؛ و آنرا در انتهای  در خاتمه، یک نتیجه گیری کوتاه و فشرده وذکر کرده ام. 

ی را، به سپس در پایانِ کار، فهرست مآخذ این أثر علمی و تحقیقو  ام. گنجانیده رساله ام 

 قیدِ قلم در آورده و در ختم کتاب درجِ آن نموده ام.

نوشتن این رسالهء علمی، از کتب زیادی استفاده کرده ام، که اکنون  راستای در

« تفسیر نور » روی مهمترین آنها تماس خواهم گرفت. در راستای ترجمهء آیات بیشتر به 

ساسی؛ و تشخیص مضمون و محتوای اعتماد کرده ام. و در زمینهء تعیین محور و هدف ا

تفسیر منیر « » التحریر و التنویر تفسیر »  ،«فی ظلال القرآن » تفسیر  ازره، کلی این سو

استفاده به عمل « مصاعد النظر للإشراف علی مقاصد السور » ، و «صفوة التفاسیر »  ،«

ر الموضوعی لسور التفسی» آورده ام. و در راستای مناسبات و علایق این سوره، از کتاب 

تفسیر روح » ، «تفسیر کبیر » ، «نظم الدرر لتناسب الآیات و السور»، «آن الکریم القر

 استفاده کرده ام. و در عرصهء بیان نکات و« البرهان فی تناسب القرآن » ، «المعانی 

»  ،«فی ظلال القرآن » ، «جامع الاحکام القرآن » ، «تفسیر کبیر » لطایف تفسیری از 

و  -کار گرفته ام. و در زمینهء سبک و شیوهء تفسیری  و غیره کتب دیگر «صفوة التفاسیر 

استفاده کرده و از آن بهره جسته « فی ظلال القرآن » روش و اسلوب نوشتاری از تفسیر 

 ام.

استدلال به سنت کوشیده ام، تا احادیث و مروایات را از مصادر  زمینهءو در  

وده و صحیح ترین آن را ذکر نمایم. و در این زمینه، بنده بیشتر به اصلی آن استخراج نم

کتاب صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن 

ماجه، مسند امام احمد، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم و سنن بیهقی اعتماد کرده ام. و 

بهره جسته حسب ضرورت تفاسیر بالمأثور نیز گاهاً از بقیه کتب حدیثی دیگر و بعضاً از 

 ام.

در این سورهء مبارکه، اولاً یک جنگ مکتبی و کارزار سرنوشت سازی، از سوی 

الله یکتا و بی همتا علیه کفار ستمگر و بدکیشان دَدمنش اعلان میگردد. و موضوع برخورد 

سئلهء مربوط به و م -مسلحانه با دشمنِ خون خوار، قضیهء دعوت نظامی در راه الهی 

( شش آیه مورد کنکاش و بررسی قرار میگیرد. 6رزم و پیکارِ دین محورانه در خلال )
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پیروزی مؤمنان برکافران در عرصه های جنگ و میدانهای نبرد إعلام و سپس مُظَفَّریت 

و نظامیان آزاده و سلحشور مکتب اسلام را، فاتح و  -گردیده، سپاهیان وارسته و پاکباز 

صحنهء غزا میداند. و سرفرازی مؤمنان و سرنگونی کافران در پهنهء پیکار در  ظفرمندِ 

( پنج آیه بیان گردیده، حول آن بحث مفصل و گفتگوی گیرائی دارد. بعداً روی 5طی )

جائزه و پاداش رزمندگان جان برکف اسلام و پیکار گران باشهامت وغیور راه حق و 

مژدگانی های دل انگیز و شادیانه های روح نوازِ آزادی کاوش و بحث به عمل آمده، حول 

و مبارزین شجاعِ مکتب اسلام سخن رفته،  -جنگاوران پرغرور، مجاهدین سلحشور 

 ( چهار آیه داد سخن دارد. 4پیرامون آن در خلال )

پس از آن به افشاگری اقدامات و تخریب گری های منافقین پرداخته است. این 

ای نامصمم و اشخاص منافق ذکر نفرت آور و وصف ننگین یاد انسانهاز قسمتی از آیات، 

به میان آورده، اهداف نا میمون ومقاصد ناخجستهء بیماردلان تیره بخت را مورد  بررسی 

و نتائج اقدامات نگون بختانهء آنان را،  -و کاوش قرار داده، اندیشه های شوم و شرم آور 

 ر میکشد.( سیزده آیه برای مان به تصوی31در جریان )

روشهای الهی در چهره نگاری منافقین مورد واکاوی قرار گرفته است. در  بعداً 

دین  - خوار و زبون این بخشی از آیات، منافقینِ  به عنوان ستون پنجم  پَست و جَبونو متردِّ

و جاسوس های بیگانه گان در  -در صفوف اهل اسلام، مزدوران اجنبی در جامعهء انسانی 

عرفی گردیده، چهره های منحوس و سیما های رسوای آنان به پردهء نشر نظام اسلامی م

( چهار آیه 4سپاریده میشود. و این مهره های کثیف و عنصر های خائن را در طی )

 یکایک شناسائی کرده، نقاب از صورت شان برمیکشد.

و بانگ تحرک و  -ندای ترغیب و انگیزش به رزم و پیکار  سپس بار دیگر

( شش آیه به جهاد در 6ه خداوند در میرسد. و مؤمنین راستین را در خلال )جنبش در را

راه خداوند، تقویهء بنیه های دفاعی اسلام، تشیید تأسیسات نظامی در حکومت اسلامی، 

تجهیز قشون و نیرو های رزمی مکتب قرآنی، تأیید ارگانهای کشفی و نهاد های استخباراتی 

شکریان صدیق مکتب اسلام تشویق نموده، از ضعف و و ل تشو تسلیح ار -امت اسلامی 

 و کسلان و فتور در آن جداً تحذیر کرده است.  -سستی 
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 در نتیجه میتوان گفت:

از نخستین سوره های مدنی است،  - صلی الله علیه و سلم -محمد  بارکهءسورهء مُ 

رک؛ اهل ایمان و راد مردان مؤمن و دَدمنشان مش -که ضمن تقسیم بندی میان حق و باطل 

را، برای جهاد در راه خداوند آماده میکند. و شیرمردان مسلمان را ماهرانه تشجیع نموده و 

به مبارزه و پیکار بر می انگیزد. و همچنان به وجود انسانهای منافق و اشخاص بیماردل 

در صفوف اهل اسلام اشاره کرده، از ایشان به عنوان مفسد ترین عنصر های ناپاک و 

ن ترین چهره های غدار سخن به میان آورده است. و در أخیر این سوره )به عنوان خای

 تتمهء بحث( بار دیگر روی جهاد تأکید کرده و اهل ایمان را به آن تشویق کرده است.
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 سپاسگذاری

ثنا وستایش بی پایان خاص مر خدائی راست، که مالک مطلق، پادشاه مقتدر، مدبر 

 العالمین است.کائنات ورب 

دالمرسلین، امام الأنبیآء درود وسلام بی کران مر نبیّ راست، که خاتم النبیین، سی

 للعالمین است.ورحمة 

وفیق خداوند دانا وتوانائی راسپاس میگویم، که بندهء حقیرش را یاری نموده، ت

اری اوتعالی به رشتهء ، این رسالهء کوچک را به یتوانسته ام تاعنایت فرمود، 

برداشته،  را در زمینهء ادای وجیبهء دینی ام، تاباشد که کوچک ترین قدمی تحریردرآورم

 . اسلامی سهم ناچیزی را بعهده گیرم در راستای احیاء وترویج تفکر واندیشهء

و همکاری کمک این عرصه  اینجانب متعهد است، تا از تمامی کسانیکه بنده را در

ظهار سپاس وقدردانی نمایم. مخصوصاً از استاد دند، اکوچک نوازی کرشفقت و نموده، 

 کشور مان،و درخشانِ ستارهء تابناک  و -بزرگ و  نامدارعالی قدرم دانشمند بزرگمهر و 

دکتور محمد اسماعیل "لبیب بلخی" استاد ارشد  محترم پروفیسورجناب  مقام والا اندیشمند

و کهکشان علم قافله سالار کاروان دعوت و ارشاد؛  و برنامهء ماستری پوهنتون سلام

بنده در راستای تحقیق این  و رهنمای مشرف و -آسمان نیلگون فهم و دانش در  معرفتو

های اداری و  کار ،یکه باوجود داشتن مصروفیت های بی شمارِ تدریس، رسالهء علمی

باکمال  ،تقدیم نموده نهءبرای مایان درسهای گوهرین و پند های حکیما تربیتی، برنامه های

( را مطالعه کرده، محمد عمر موحدشفقت ومهربانی نوشتهء ناچیز شاگرد حقیرش )

  مرا یاری رسانده، دلسوزانه رهنمایی ام کردند. روز ونصایح لاجوردینشباسخنان دل اف

 فرهیختهو عالمِ  -شهیر سرشناس و گهر و عالی شأنم دانشمند والا از استادهمچنین 

درخشنده )خورشید(  مِهرِ  جناب فضیلت مآب استاد محمد نعیم "جلیلی" مان، میهنِ  و ربانی

اظهار کشور داعیه دارِ موج و حرکت بیداری در و  - عرفانو  علم روشنِ  افقدر  تابانو 

گاه های دید  و ؛مهر آمیز نظریات عالمانه و باهمیشه سپاس و شکران می نمایم، که 
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و اندرز های گهرباری، برای  ای حیاتیدرسه کرده،عنبرینش ما را رهنمائی  ارزشمند و

  .مان ارائه نمودند

و  - دانشمندِ پرآوازه و نامدارام  فرزانهبی رو م همچنان از استاد پر افتخار

کبار  جناب دکتور فضل الهادی "وزین" عضوعَالمَِ اسلام اندیشمند نامور و سخت کوشِ 

کیهانِ فضا و  فروزانِ  اخترِ و  ، مظهر روشنائی و فروغ؛اتحادیهء جهانی علمای مسلمان

دل ر، درسهای نهایت سپاسمندم، که با وجود داشتن مصروفیت های بی حد و حصمعرفت 

فکر و اندیشهء مان،  یر خشکِ وِ بر کَ  برای مان تقدیم نموده، انگیز و تذکیر های حکیمانهء

 مان را سبزینه و بهاران ساختند.  به مانند بارش باران باریدند و سرزمین فکر و اندیشهء

علم کبودِ  سپهرِ  در پرفروغ و کوکبِ  ندهستارهء تاباز استاد دلسوز و مهربانم  هکذا

دعوتگر و استاد دائمی پوهنتون سلام دکتور مصباح الله "عبد الباقی" محترم جناب  و دانش

و اندرزهای  های بیدارگرانهنهایت سپاسگذارم، که همیشه درسمان  وارسته و مخلص کشور

یه ام نهایت از تمامی اساتید گرانماهمین ترتیب به مهر آمیزی برای مان ارائه می نمودند. 

، که با کمال  صداقت و اخلاصمندی، برای مایان تدریس نموده، قدر مندم متشکر و

 و رهنمائی مان کردند. دلسوزانه نصیحت

 ،ت و مرشد روشن ضمیرمنعم ولیِّ ناگفته نباید گذاشت، نیکی و تعاونی، که البته 

و چهرهء تابناک عالمَ اسلام جناب محترم پروفیسور دکتور محمد داود  دانشمند فرهیخته

عضو ارشد انجمن  ؛و دانشگاه کابل )در افغانستان( "نسیمی" استاد پر افتخار دانشگاه سلام

در آسمان  امت اسلامی جهان تابِ  و آفتابِ  ؛الت متحدهء امریکا(آمو و دعوتگر نستوه )در ای

اجراء نموده و مارا  )محمدعمر "موحد"( در حقِّ بندهء فقیرهنگام ضرورت علم و دانش، 

و سبب حیاتم  -از تنگنای زندگی و مشکلات روزگار نجات داده، باعث فیض و سعادت 

با وصفِ داشتن مصروفیت های بی شمار  ه است، هرگز فراموش نخواهد شد. ایشانگشت

و غیره برنامه های ارجمند دیگری ازین قبیل، همیشه همرای بنده  دعوتی، تدریسی، تربیتی

 ،نهایت مشفقانه و مهر آمیز برخورد نموده، باسخنان روح نواز و نصایح گوهرینش

عنبرینش دلسوزانه نصیحتم  سهای دل افروز و اندرزهایحکیمانه رهنمائی ام کردند. و بادر

شان را ایده، با کمال مهر و محبت و در هر شرایطی، هرنوع کمک و همکاری حیاتی نمو

. مساعد ساختند مهربانانه قطع ماستری، اسباب تحصیلم را در محال مان کردهکریمانه نثار 
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دکتور محمد جناب ) استاد عزیزلایزال و لطف و مرحمت  خالقبالآخره به یاری و نصرت 

پیش برده و به ، که دروس خود را در دَورهء کارشناسی ارشد داود "نسیمی"( توانستم

  تحقیق نمایم.باخاطر آرام 

سپاسگذاری های عمیق و تمنیات نیک  اینجانب )محمد عمر موحد(بدین وسیله، 

دعوتی، دین )هاد همکاری حیاتی نو  -خود و فامیل خویش را در خصوص لطف و احسان 

تمامی اعضای رهبری، هیئت مدیره،  ، براینمودندبنده  همرای، که آمو (محور و رسالتمند

و برای  ؛به صورت عام ،آمو با افتخار انجمنِ سان و کلیه دست اندر کاران اراکین، مؤسِّ 

و از تهِ دل  تقدیم داشته؛ صمیمانه پروفیسور دکتور محمد داود "نسیمی" به شکل خاص

 ابراز شکران و سپاسمندی می نمائیم. 

این نهاد پرفیض و با عظمت )انجمن آمو( را در مغرب زمین، که به منظور دعوت 

و تقویهء جوانان  به سوی آیین پاک محمدی، همبستگی پیروان اسلام، بیداری امت مسلمه

دل مبارکباد گفته،  هدفمند و دارندهء فهم و شعور اسلامی تأسیس گردیده است، از عمق

می  تلاش و مبارزهء دین محورانه و همت و اندیشهء والای ایشان را می ستایم. و دعا

سربلندی، عزت و اقتدار  نمایم، که الله یکتا و توانا این گرد همائی آنان را وسیلهء سعادت و

و صلح و امنیت خانوادهء انسانی در کرهء خاکی  ؛و اتحاد و همبستگی امت اسلامی -

  گرداند.

ما آن را از عمق دل تمجید  شهکاری های نهاد آمو یقیناً درخور ستایش بوده و

ارزشمند ایشان صمیمانه قدردانی کرده،  هایحیاتی و دستگیریمیکنیم. و از همکاریهای 

بود، مَن در عالَمَ اسباب در  هستیم؛ زیرا اگر همکاری ایشان نمیو سپاسمند نهایت متشکر 

در اختیارم نداشتم، تا ه نمیافتم؛ چون فِیس قابل پرداخت آن را رَ هرگز مقطع ماستری 

تحصیلم را ادامه دهم. فلهذا به جرئت میتوان گفت، انجمن آمو یک نهاد واقعاً اسلامی، 

ندی، شریعت محور، خیِّر و خیر خواه همه جوامع انسانی بوده، وجود آن عامل خرس

 وسیلهء نیکبختی و مایهء شگوفائی ما و سایر جوامع اسلامی ما میباشد. 
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وده و برای امت واقیعیت امر این است، که انجمن پر افتخار آمو، زادهء اسلام ب

 ، پخش و نشر پیامهای ملکوتی اسلامنجات امت مسلمه فقط بخاطر و اکنون اسلامی میباشد.

طاقت و توان بشری مبارزه و تلاش می  به قدرِ  یو تطبیق ارزشهای جاویدان اسلام -

نماید. الله منان تمامی تلاشهای شباروزی شان را، که جهت پخش و نشر پیامهای الهی، 

آموزه های اسلام انجام مید هند، به و ابلاغ و رساندن  -تبلیغ و ترویج معارف اسلامی 

 بارگاه بی نیازش بپذیرد.

و موفقیت و بهروزی  -و سرفرازی  نجاحت، بازهم در اخیر با اغتنام از فرص

 مظفریت وو  -فلاح و کامگاری  و ؛صورت عام را به استادان پوهنتون سلام تمامی

اعضا و مؤسسین انجمن با  سایر جناب دکتور محمد داود نسیمی،وَلیِِّ نعمتم رستگاری 

را، که برای مان درس دادند به  و مربیان فرزانه ام ان عالی شأناستادکلیه و  - افتخار آمو

ایشان مغتنماً از بارگاه ایزد منان مسئلت داشته، امتنان خویش را نسبت خاص ویژه و شکل 

درنهایت از ذات اقدس کبریا متضرعانه خواستارم، که اشتباهات لفظی  تجدید می نمایم.

ومعنوی ام را باعظمت وجلال اش عفو نموده، این عمل کوچکم را به بارگاه بی نیازش 

 توشهء راهم سازد.زاد و  " یوم لاینفع مال ولابنون "بپذیرد و آنرا در روز 

 ه واصحابه اجمعینوصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آل

 بااحترام از طرف شاگرد کوچک و حقیر شما

 محمد عمر "مؤحد"
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 مقدمه

رسوله سیدنا  تقین، و الصلاة و السلام علیالحمد لله رب العلمین، و العاقبة للم

محمد و علی آله و اصحابه اجمعین؛ اما بعد: قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و هو 

اصدق القائلین، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم "إنَّ هذا القُرآنَ 

  یَهدِی للََّتیِ هِیَ أقوَم" صدق الله العلی العظیم.

م کتاب هدایت و منشور زندگی است. کتاب دَوران سازی از آنجائیکه قرآن کری

اساس تعقل و تمدن انسانی به شمار رفته، خلاصهء اسرار خلقت و چکیدهء است، که 

با تعالیم حیات بخش و خجستهء است، که رمزهای کاینات محسوب میگردد. و کتاب 

و قلُزم تباهی  رهنمود های گوهرینش، جامعهء انسانی را از غرق شدن در اقیانوس فساد

به  مائی میکند. و کاروان انسانیت رانجات داده، به سوی ساحل أمن و دیار سلامتی رهن

را، برای  و سعادت و آرامش ،فاه و آسایشسوی عروج و کمالات انسانی رهبری کرده، ر

و تبیین و توضیح أحکام ملکوتی  بناءً شرح و تفسیر معانی گهربار ؛ایشان به ارمغان میدهد

به عنوان رسالهء  که اینجانب موضوعی رافلهذا  هایت مهم و اساسی میباشد.آن، یک کار ن

، تفسیر موضوعی ام( برگزیده ارشد دَورهء کارشناسی ماستری )پایان نامهء تحصیلی

  میباشد. - صلی الله علیه و سلم -سورهء مبارکهء محمد 

 موضوع: مددرآپیش 

أرشد رشناسی موضوعی را، که بنده به عنوان رسالهء علمی و تحقیقی دَورهء کا

ن کریم، بنام ، تفسیر موضوعی یکی از سوره های قرآبرگزیده امبرایم ماستری( رسالهء )

حاوی دساتیر و رهنمود های اولیه  میباشد، که صلی الله علیه و سلمسورهء مبارکهء محمد 

و قوانین و راهکار های آغازین رزمی برای  جنگی، اصول و مبادی آموزه های نظامی

مشتمل بر شش مقطع بوده و بر محور قتال و جهادِ مسلحانه این نوشته، مؤمنین است. 

 چرخش میزند.
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 اهمیت موضوع:

 ز چند جهت حایز اهمیت است:صه میتوان گفت، واکاوی روی این موضوع، الابه طور خ

قرآن کریم، من حیث آیین زنده گی، تمامی بخشهای زنده گی بشر را تنظیم کرده است. پس  .3

، به عنوان سورهء قتال، بخش مهمی احکام جهاد و صلی الله علیه و سلمسورهء محمد 

افشانی فعالیت های رزمی در منظومهء اسلامی را، برای ما شرح وتبیین نموده حول آن دُر 

 میکند؛ زیرا دعوای اصلی و موضوع محوری این سوره، جهادِ فی سبیل الله میباشد.

، حاوی احکام ومعارف متعلق به جهاد، مسئلهء دعوت صلی الله علیه و سلمسورهء محمد  .2

و رهنمودهای مربوط به مسایل سیاسی در جامعهء  -های نظامی، قضیهء صلح وجنگ 

 اسلامی است.

، به عنوان سورهء قتال، از اصول جنگی وآموزه های الله علیه و سلمصلی سورهء محمد  .1

رزمی سخن به میان آورده، جهت روشن گری و تنویر فکر واندیشهء مردم، از مؤمنین 

-نان آشکار دین وارزشهای انسانی گر و دشمکفار ستم راستین ومبارزین راه حق وآزادی،

نظام اسلامی سخن به میان  بی در جامعه وومنافقین بیمار دل )ستون پنجم( وجاسوسان اجن

لهذا، به صراحت میتوان گفت: تفسیر موضوعی سورهء آورده، پیرامون آن داد سخن دارد. 

یادشده، بنا به مضمون وفحوای گوهرین آن، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ضرورت 

پیروزی در میدان  نهایت شدیدی، نسبت به آن احساس میگردد؛ زیرا نایل آمدن به موفقیت و

های جنگ و رسیدن به سعادت و بهروزی در نظام زندگی، مرهون فهم درست و عمل به 

 مقتضای تعالیم عادلانه و راستین سورهء یادشده میباشد. 

 سبب اختیار موضوع:

بنا به سوژه های مهم، مباحث  صلی الله علیه و سلمچون سورهء مبارکهء محمد 

دل انگیز؛ و جِستار های پربهائی که دارد، از لحاظ علمی، مضمون و  ، گزاره هایحیاتی

این سوره، از کشمکش های آشتی ناپذیر  درونمایهء فکری آن نهایت جذاب و دِلپذیر است.

و مصاف دادن شجاعانهء مؤمنان با  -حق و باطل، نعره های رُعب آور جنگ و پیکار 

ورِ مکتب اسلام را برای مان به تصویر کافران صحبت نموده، چهرهء رزم آورانِ سلحش
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و حال و هوای دلارای خندق و خیبر را  -میکشد. این سوره، سُنَّتِ گم گشتهء بدر و حُنین 

در جامعهء اسلامی باز یابی کرده، تفکر و اندیشهء جهاد و مقاومت را در فکر و ذهن 

وضوع( باعث گردید، تا انسان احیاء میکند. فلهذا، همین مسئله )جذابیت و دِلچسپی این م

 روی آن مطالعه کرده، پیرامون آن تحقیق نمایم. 

 غرض و هدف از تحقیق این موضوع:

فراموش نباید کرد، که جهت کسب فراغت از هر دَورهء تحصیلی به صورت عام؛ 

و از دَورهء کار شناسی ارشد )مقطع ماستری( به شکل خاص، نوشتن یک رسالهء علمی و 

پایان نامهء تحصیلی یک اصل است. بناءً غرض و هدف بنده از تحقیق و تحقیقی به عنوان 

نگارش این أثر علمی، اولاً: کسب فراغت از دَورهء کار شناسی ارشد )مقطع ماستری(، 

ثانیاً: کسب معلومات و غنامندی علمی پیرامون معنی و تفسیر قرآن کریم، ثالثاً: سهم گیری 

، رابعاً: إرائهء کر و اندیشهء اسلامی در جامعهء انسانیناچیز در راستای إحیاء و ترویج تف

حپاسخ های  عِلمانِیِّین و اشخاص سکولر؛ و در  در مقابل دعاوی بسندهو جواب های  مُصَرَّ

 ورای این همه: کسب رضای خداوند و نیل به رضوان إلهی میباشد.

 سوالات تحقیق

تحقیق؛ و سوالات فرعی  سوالات تحقیق، به دو بخش تقسیم میگردد: سوالات اصلی

 .، که ذیلاً آن را به خوانش خواهیم گرفتتحقیق

 )الف( سوال های اصلی تحقیق:

 ، چه مطالبی را احتوا کرده است؟صلی الله علیه و سلم سورهء محمد .3

 را، چه موضوعی تشکیل میدهد؟ صلی الله علیه و سلممحور اصلی سورهء محمد  .2

 )ب( سوالات فرعی تحقیق: 

 أثیری در زندگی انسان دارد؟ایمان چه ت .3

 از آن نام برده است، کدام ها اند؟ صلی الله علیه و سلمگروه های که سوره محمد  .2

 روش های الهی در چهره نگاری منافقین چگونه است؟ .1

 حکمت وفلسفه جنگ و فعالیت های رزمی در اسلام چیست؟ .4
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 پیشین چگونه است؟، با سورهء صلی الله علیه و سلم مناسبت وارتباط سورهء محمد .5

 پیشینهء تحقیق:

 پیشنهء موضوع فوق الذکر را میتوان اینگونه تذکر داد:

کتاب هائی، که  در  مورد تفسیر موضوعی سورهء محمد به بحث و بررسی نشسته 

 و حول آن داد سخن دارد، ازین قرار است:

لوم التفسیر الموضوعی لسور القرآن؛ که مجموعهء از نخبگان رشتهء تفسیر و ع

 قرآنی، تحت اشراف دکتور مصطفی مسلم، آن را به رشتهء تحریر در آورده اند.

؛ که  دکتور عبدالحمید محمود طهماز، آن سیر الموضوعی لسور القرآن الکریمتفال

را نگاشته است. این هردو کتاب، سورهء مبارکهء محمد را، ضمن سایر سوره های دیگر 

فسیر موضوعی، بصورت مسلکی آن تفسیر کرده قرآن کریم، بر اساس اسلوب و منهج ت

اند؛ اما سورهء یاد شده به عنوان یک بحث علمِیِّ مستقل، بصورت علیحده تا هنوز مورد 

کاوش قرار نگرفته است. مگر ناگفته نباید گذاشت، که قرآن کریم، دستور کامل دین ودنیا 

ء انسان، از ادراک همهء بوده ومتضمن معانی ومفاهیم بی پایانی است، که عقل و اندیشه

آنها قاصر است. ولی هر مفسر، حسب مایه ومستوای علمی خود، قدری از بحر نامتناهی 

معارف الهی بهره گرفته، پیرامون شرح معانی واستنباط احکام وحِکمَ قرآنی، به اندازهء 

زیرا طاقت بشری خویش دُر افشانی کرده اند، که هر کدام جایگاه برازندهء خود را دارد؛ 

قوهء عقل و نیروی تفکر انسانها در درک و فهم مسایل ، یک رنگ و متحد نمیباشد، بلکه 

به توفیق از هم تفاوت دارد. بناءً بنده در حد توان فکری وتناسب علمی خود کوشیده ام، تا 

، در این بحث و تحقیق علمی، مسائل نوینی را بیفزایم، که مفسرین سلف به آن پروردگار

 اند.نپرداخته 

 روش تحقیق:

در راستای تحقیق و تدوین این رسالهء علمی، از روش تفسیر موضوعی استفاده 

کرده ام. ابتداء ارتباط این سوره را، با سورهء پیشین بیان کرده، کلیه مناسبات متعلق به 

آنرا، به قدر کافی توضیح داده ام. سپس هدف عمده و موضوع اساسیِّ سورهء یادشده را، 
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تعیین نموده، دعوای اصلی و محور اساسی آنرا، به صورت واضح ذکر کرده ام. پس از 

آن، سورهء مورد بحث را، به شش مقطع تقسیم نموده، ارتباط هر مقطع را، با محورِ 

سورهء هذا؛ و مناسبت مقاطع را با یکدیگرِ آن، به شکل واضح بیان کرده ام. بعداً هر مقطع 

تجزیه نموده، نکته های تفسیری آنرا، شرح داده، پیامهای تربیتی  را، به درسها و اندرزها

، یک نتیجه گیری کوتاه و در خاتمهو هر درس را، به صورت جداگانه ذکر کرده ام. 

 رابحث ام خلاصهء پس از آن  ترتیب داده و آنرا در انتهای رساله ام گنجانیده ام؛ و فشرده،

سپس در پایانِ . نبشته )بعد از إهداء( قرار دادمبه رشتهء تحریر درآورده و در اول این 

کار، فهرست مآخذ این أثر علمی و تحقیقی را، به قیدِ قلم در آورده و در ختم کتاب درجِ آن 

 نموده ام.

ناگفته نباید گذاشت، که در راستای نوشتن این رسالهء علمی، از کتب زیادی استفاده 

در راستای ترجمهء آیات بیشتر تماس خواهم گرفت.  هاآنمهمترین روی اکنون کرده ام، که 

 اعتماد کرده ام. و در زمینهء تعیین محور و هدف اساسی؛ و تشخیص« تفسیر نور » به 

التحریر و تفسیر »  ،«فی ظلال القرآن » تفسیر  ازمضمون و محتوای کلی این سوره، 

النظر للإشراف علی مقاصد مصاعد » و « صفوة التفاسیر » ، «تفسیر منیر » ، «التنویر 

مناسبات و علایق این سوره، از کتاب بیان و در راستای  استفاده به عمل آورده ام.« السور 

» ، «نظم الدرر لتناسب الآیات و السور» ،«لسور القرآن الکریم  التفسیر الموضوعی» 

کرده ام. و  دهاستفا «البرهان فی تناسب القرآن » و« تفسیر روح المعانی » ، «تفسیر کبیر 

، «جامع الاحکام القرآن » ، «تفسیر کبیر » لطایف تفسیری از  بیان نکات ودر عرصهء 

کار گرفته ام. و در زمینهء و غیره مفسرین « صفوة التفاسیر »  ،«فی ظلال القرآن » 

تألیف « فی ظلال القرآن » و روش و اسلوب نوشتاری از تفسیر  -سبک و شیوهء تفسیری 

و  ام.از آن بهره جسته متفکر برتر عالَمَ اسلام علامه سید قطب رحمه الله استفاده کرده و 

 صلی آنرا از مصادر ا یاتام، تا احادیث و مروکوشیده سنت در راستای استدلال به 

استخراج نموده و صحیح ترین آن را ذکر نمایم. و در این زمینه، بنده بیشتر به کتاب 

صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، 

اعتماد کرده ام. و گاهاً از  مسند امام احمد، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم و سنن بیهقی

  بهره جسته ام.حسب ضرورت نیز دیگر و بعضاً از تفاسیر بالمأثور  بقیه کتب حدیثی
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)محمد عمر موحد( صورت گرفته  عاجز اگر اشتباهات لفظی و معنوی از مَنِ بناءً 

خطاها و اشتباهاتم را  ،را عفو کرده شباشد، اولاً: از الله متعال، رجامندم، که بندهء حقیر

، مَن کریمانهء شان گرانقدرم امید وارم، که ضمن عفو و بخششو ثانیاً: از استادان ببخشاید. 

به خطاهایم واقف ساخته، کمبودی ها و نواقصم را، قیرش )محمد عمر موحد( را، فشاگرد 

، که آرزو دارم و ثالثاً: از همه خواننده گان محترم. با لطف و مرحمت خویش تکمیل نمایند

 گذرند.درم اتو اشتباه هابنده را عفو کرده، از خطا
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 خطهء بحث

 مقطع اول

 (.6 - ۹اعلان جنگ و پیکار، از سوی الله یکتا و بی همتا؛ آیهء: )

درقسمت اول سورهء هذا، موضوعِ جهاد مسَلَّحانه در راه خداوند و مسایل مربوط 

 ( شش آیه، مورد کاوش قرار گرفته است.6به آن، در خلال )

 مناسبت این سوره با سورهء پیشین بیان شده است.درین قسمت،  مناسبت سوره:

 ،اجمالی آیات مورد بحث و مفهوم درین بخشی از نوشته، معنی تفسیر اجمالی:

 نگاشته شده است.

 ،تنبطه از آیات مورد بحثسدرین حصهء از نبشته، هدایات م درسها و اندرز ها:

 قرار گرفته است.زیر کنکاش 

 شرح حال دشمنان؛ درس اول:

 بیان وضع مؤمنان؛ دوم:درس 

 مقایسه میان دو گروه؛ درس سوم:

 صدور فرمان جنگ از سوی ذات اقدس سبحان؛  درس چهارم:

 مقام والای شهداء؛ درس پنجم:

 اهداف جنگ در اسلام؛ درس ششم:

 ؛آزادی خواهی)الف( 

 دفاع از مظلوم؛)ب( 

 حراست و پاسبانی از حریم؛)ج( 

 خاموش ساختن فتنه و آشوب؛ د( )
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 دفع تجاوز ستمگران.)هـ( 

 احکام اسیران جنگی؛ درس هفتم:

 اسلام. بردگی در درس هشتم:

فوق الذکر مورد بحث درین حصهء از کار نگارش، نکات لطیفهء آیات  نکته ها:

 قرار گرفته است.

در این قسمتی از نبشته، پیامهای تربیتی آیات مورد بحث بصورت موجز  پیامها:

 تحت مطالعه گرفته شده است.

 مقطع دوم

 (.۹۹ - 7إعلام پیروزی مؤمنان برکافران در عرصه های جنگ؛ آیهء: 

این مقطع، پیروزی مؤمنان و سرنگونی کافران در عرصه های نبرد را، در خلال 

 م نموده، حول آن بحث مفصل و گفتگوی گیرائی دارد. ( پنج آیه، برای مان  اعلا5)

درین قسمتی از کار تحقیق، مناسبت این مقطع، با  :با مقطع پیشین این مقطع ربط

 مقطع قبلی بیان میشود.

درین بخشی از نوشته، معنی اجمالی آیات مورد بحث تحت مطالعه  تفسیر اجمالی:

 قرار گرفته است.

، پیرامون رهنمود های استنباط حصهء از کار نگارشدر این  درسها و اندرزها:

 شده از آیات مورد بحث، به صورت مفصل سخن رفته است.

 إعلام بهره مندی مؤمنان از نصرت إلهی؛  درس اول:

 بیان تهدید کافران به هلاکت و تباهی؛ درس دوم:

 إعلان محکومی دشمنان به محو و نابودی.  درس سوم:

درین قسمتی از کار تحقیق، روی بر خی لطایف تفسیری سخن رفته  نکته ها:

 است.
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در این جا، پیرامون برخی از سفارشهای قرآنی نهفته درین آیات، به شکل  پیامها:

 فشرده گفتگو میشود.

 

 مقطع سوم

 (.۹1 - ۹۴پاداش رزمنده گان جان برکف اسلام در میدان های جنگ؛ آیهء: )

مد، پیرامون جایزه و پاداش جنگ جویان جسور، در این بخشی از سورهء مح

و مجاهدین وسنگر داران شَهِیم و  شجاع مکتب اسلام  -مبارزین سر سِپُرده و جان برکف 

 ( چهار آیه، بحث و گفتگو دارد.4)سخن رفته، حول آن در خلال 

قسمتی از نوشته، ربط این مقطع، با مقطع درین  رابطهء این مقطع با مقطع گذشته:

 قبلی بیان میشود.

درین بخشی از کار نوشته، مفهوم إجمالی این آیات، مورد بحث  تفسیر اجمالی:

 قرار گرفته است.

از آیات برجوشیده  در این حصهء از کار نگارش، برخی هدایات درسها و اندرزها:

 این مقطع، زیر کاوش قرار گرفته است.

 از نعمت های جاویدان بهشتی؛برخورداری  درس اول:

 بهره مندی از حمایت و نصرت إلهی؛  درس دوم:

 به نعمت های گوناگون بهشتی.نایل آمدن  درس سوم:

، زیر کاوش ء تفسیری آیات مورد بحثدرین جا، برخی نکات لطیفه نکته ها:

 گرفته است.

این درسها، به بحث و  درین بخشی از از نبشته، برخی پیامهای تربیتی آیاتِ  پیامها:

 ه است.بررسی گرفته شد

 



32 
 

 

 

 مقطع چهارم

 (.۴2 - ۹6افشاگری اقدامات و تخریبگری های منافقین؛ آیهء: )

این قسمتی از سورهء هذا، اهداف نامیمون منافقین بیمار دل را، مورد کاوش و 

و نتایج اقدامات نگبتبار ایشان را، در  -بررسی قرار داده، اندیشه های شوم و شرم آور 

ی به تصویر میکشد.( سیزده آیه، 31خلال )  تاحدِّ

در این جا، مناسبت این مقطع با مقطع قبلی آن  ارتباط این مقطع با مقطع پیشین:

 بیان میگردد.

درین بخشی از کار تحقیق، معنی اجمالی آیات مورد بحث، زیر  تفسیر اجمالی:

 کاوش و بررسی قرار میگیرد.

درین حصهء از نوشته، پیرامون درسها و اندرزهای برگرفته  درسها و اندرزها:

 شده از آیات این مقطع، به صورت مشرح بحث شده است.

 و تعالیم والای ایشان؛ إهانت به پیامبر صلی الله علیه و سلم درس اول:

 کوتاهی در اجرای فرمان جهاد؛ درس دوم:

 همکاری پنهانی با دشمنان الهی. درس سوم:

این بخشی از نوشته، برخی لطایف تفسیری مورد مطالعه قرار گرفته  در نکته ها:

 است.

آیات مورد بحث، صحبت و گفتگو شده در این قسمت، روی پیامهای تربیتی  پیامها:

 است.
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 مقطع پنجم

 (.۳۴ - ۴۹روشهای الهی، در چهره نگاری منافقین؛ آیهء: )

چهره نگاری بیماردلان به درین مقطع، روشهای الهی در افشا سازی منافقین و 

( چهار آیه، مورد کنکاش و 4عنوان ستون پنجم در صفوف رزمنده گان اسلام، در خلال )

 بررسی قرار گرفته، پیرامون آن بحث و گفتگو دارد.

در این جا مناسبت مقطع هذا با مقطع گذشتهء آن  ربط این مقطع با مقطع گذشته:

 بیان میشود.

از مفهوم إجمالی آیات مورد بحث صحبت و گفتگو  درین قسمت،تفسیر إجمالی: 

 میشود.

 روی هدایات مستنبطه از آیاتدرین بخشی از کار نگارش، درسها و اندرزها: 

 مورد بحث سخن رفته است.

 بیان حسادت و بغض بیماردلان؛ درس اول:

 بیان رمز گوئی بیماردلان و گفتار های نفاق منشانهء آنها؛ درس دوم:

 بیان امتحان و آزمایش إلهی؛ درس سوم:

بیان گردن کشی و مخالفت بیماردلان در برابر دین خدا و دستور  درس چهارم:

 پیامبر صلی الله علیه و سلم.

درین بخشی از کار تحقیق، پیرامون برخی نکات لطیفهء تفسیری صحبت  نکته ها:

 شده است.

درین قسمتی از نوشته، روی برخی از ارشادات قرآنی نهفته در این آیات  پیامها:

 گفتگو میشود.
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 مقطع ششم

 (.۳2 - ۳۳ترغیب و انگیزش به مبارزه و پیکار در راه خداوند؛ آیهء: )

( شش آیه، مؤمنین را به جهاد و پیکار 6این بخشی از سورهء یاد شده، در خلال )

 و کسالت در آن، تحذیر کرده است.  -در راه خداوند تشویق نموده، از ضعف و سُستی 

درین جا پیرامون ارتباط این مقطع با مقطع قبلی آن  ربط این مقطع با مقطع قبلی:

 بحث و مطالعه میشود.

درین بخشی از نوشته، معنای اجمالی آیات فوق، مورد مطالعه قرار  :تفسیر اجمالی

 میگیرد.

درین حصهء از کار نگارش، روی رهنمود های دریافت شده از  درسها و اندرزها:

 آیات مورد بحث، به صورت مفصل بحث میشود.

 تشویق به جهاد و تلاش در راه خداوند؛ درس اول:

 ر فی سبیل الله؛عدم سستی در جهاد و پیکا درس دوم:

 حب دنیا، عامل سستی در امر جهاد و مبارزات اسلامی. درس سوم:

درین بخشی از نبشته، روی لطایف تفسیری و مفاهیم ظریف آن صحبت  نکته ها:

 شده است.

درین قسمت، پیامهای تربیتی آیات مورد بحث، مورد مطالعه قرار گرفته  پیامها:

 است.

درین قسمت، روی مناسبت و ارتباط آخر این  آن:مناسبت آخر این سوره با اول 

 سوره با اول آن صحبت و گفتگو میشود.
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درین قسمتی از نوشته، برایند و نتیجهء کارم را به رشتهء تحریر در  :نتیجه گیری

 آورده ام. 

در این بخشی از کار نگارش، پیشنهاداتم را برای پوهنتون در پیوند به  پیشنهاد:

 تفسیر موضوعی قرآن کرم نگاشته ام. 

درین حصهء از نبشته، فهرست آیات، أحادیث و أعلام را ذکر کرده ام،  نمایه ها:

 که ذیلاً آن را مشاهده میکنید. 

ست و در تفسیر درن جا همان آیاتی که سوای سوره محمد )ص( ا فهرست آیات:

این سوره بکار رفته است، حسب ترتیب مصحفی سوره های قرآن کریم آن را تنظیم کرده 

 ام.

آیات سورهء احادیثی که در تفسیر و توضیح  همان در این قسمت فهرست احادیث:

 مبارکهء محمد )ص( بکار رفته است، آن را حسب ترتیب حروف معجم ترتیب داده ام.

بخشی از نوشته، أعلام و اشخاصیکه آیات سوره مبارکهء درین  :فهرست اعلام

محمد صلی الله علیه و سلم را تفسیر کرده و احکام و حِکمَ ملکوتی آن را توضیح داده اند، 

 طبق ترتیب حروف الفبا تنظیم کرده ام.

منابع و مراجعی را که در راستای نوشتن این رسالهء علمی از آن  فهرست مآخذ:

 به رشتهء تحریر در آورده ام.درین جا ثبت کرده و ، استفاده کرده ام
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 تمهید

 تفسیر موضوعی سورة محمد

 آشنایی با سوره محمد

 

 سوره:  این نام

 )قتال(سورهء صلی الله علیه و سلم(  محمد)سورهء  هایمبارکهء هذا، به نامسورهء 

 3یاد میگردد.)الذین کفروا( و سورهء 

 :وجه تسمیهء این سوره

این سورهء مبارکه، برگرفته از آیهء دوم  نامصلی الله علیه و سلم:  )الف( محمد 

آن بوده وبه نام پیامبر گرامی اسلام مسمَّی گردیده است. یعنی اطلاق اسم جز برکل شده 

                                                           
این . مجموعه اجزای 415. ص 2بن عمر الشافعی. مصاعد النظر للاشراف علی مقاصد السور: ج بقاعی، ابو الحسن برهان الدین ابراهیم  - 3

لمعارف در ریاض به چاپ رسیده است، این مطلب را ذکر کرده ( ه ق ذریعهء مکتبهء بنام مکتبة ا3421کتاب در سه مجلد است و در سال )
 است.
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لَ ﴿الله متعال میفرماید:  است. الحَِاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّ دٍ وَهُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ عَلَى مُحَمَّ

ئَاتِهِمْ وَأصَْلحََ بَالَهُمْ  هِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّ    3.﴾الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

چون در این سورهء مبارکه، مسئلهء جهاد در راه خداوند، قتال بادشمنان  )ب( قتال:

سمی راه حق، تعلیمات نظامی وآموزه های رزمی بحث شده است؛ لهذا به نام سورهء قتال م

 گردیده است.

این نام  2میباشد. نام دیگر این سورهء مبارکه، )الذین کفروا( )ج( الذین کفروا:

الَّذِینَ ﴿برگزیده شده است. الله متعال میفرماید:  ع )ابتدای( این سوره،بخاطر رعایت مطل

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ  وا عَنْ سَبیِلِ اللهَّ    1.﴾كَفَرُوا وَصَدُّ

 این سوره:  وند به شناسائیدر پی فرازی چند

صلی الله  -درینجا روی برخی نکاتی اشاره میگردد، که به نحوی سورهء مبارکهء محمد 

 ا برای مان تعریف میکند.ر -علیه و سلم 

( 33( یکصد و چهارده سورهء قرآن کریم، در )334در میان )از نظر بنده، : الف

یا توبیخ است، که به جز سورهِء احزاب، بقیه در یازده سوره، اولین آیه، دربارهء تهدید 

 مورد دشمنان اسلام است.

هِمْ یَعْدِلوُنَ ﴿.سوره انعام: 3 امّا کافران برای پروردگارشان  ﴾ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا برَِبِّ

 شریک قرار می دهند.

ِ وَ رَسُولهِِ ﴿.سوره توبه: 2  برائت دارند.خداوند و رسول او از کفّار  ﴾بَراءَةٌ مِنَ اللهه

َ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ ﴿.سوره احزاب: 1
بیُِّ اتَّقِ اللهه هَا النَّ ای پیامبر!  ﴾یا أیَُّ

 از خداوند پروا کن و از کفّار و منافقان پیروی نکن.

ِ ﴿.سوره محمّد: 4 وا عَنْ سَبیِلِ اللهه و مردم  کسانیکه کفر ورزیدند ﴾الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ

 را از راه خدا باز داشتند، الله متعال اجر و پاداش اعمال نیک آنان را نابود خوهد کرد.

کُمْ أوَْلیِاءَ ﴿.سوره ممتحنه: 5 ی وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّ ای اهل  ﴾یا أیَُّ

 ایمان! دشمن من و دشمن خودتان را سرپرست خود قرار ندهید.

                                                           
 .2محمد:  - 3
 .415. ص 2مصاعد النظر للاشراف علی مقاصد السور: ج  - 2
 .3محمد:  - 1
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 هرگاه منافقین نزد تو آمدند.... ﴾إذِا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ ﴿ه منافقون: .سور6 

یکی از منافقان و دشمنان تقاضای عذاب  ﴾سَألََ سائلٌِ بعَِذابٍ واقِعٍ ﴿.سوره معارج: 7

 کرد.

حَتهی  لمَْ یَکنُِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ ﴿.سوره بیّنه: 1

نَهُ  کفّار از اهل کتاب و مشرکان،از کفر و شرک خود دست بردار نیستند،مگر آن ﴾تَأتِْیَهُمُ الْبَیِّ

 که برایشان شاهد و بیّنه بیاید.

آیا ندیدی که پروردگارت با  ﴾أَ لمَْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بأِصَْحابِ الْفِیلِ ﴿.سوره فیل: 1

 سپاه فیل چه کرد؟

هَا الْکافِرُونَ ﴿.سوره کافرون. 32 ای پیامبر! به کافران بگو: هان ای  ﴾قلُْ یا أیَُّ

 کافران!.

تْ یَدا أبَیِ لَهَبٍ وَ تَبَّ ﴿.سوره مسد: 33  .دستان ابولهب بریده باد ﴾تَبَّ

زیبایش یاد شده نام صلی الله علیه و سلم، چهار مرتبه در قرآن کریم با پیامبر  ب:

 است:

سُلُ ﴿ سورهء آل عمران؛یکبار در  .3 دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ  3.﴾وَمَا مُحَمَّ

ِ وَخَاتَمَ ﴿ یکبار در سورهء احزاب؛ .2 دٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلكَِنْ رَسُولَ اللهَّ مَا كَانَ مُحَمَّ

ینَ  بِیِّ  2.﴾النَّ

لَ ﴿ یکبار در سورهء محمد؛ .1 هِمْ  وَآمَنُوا بمَِا نُزِّ دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ  1.﴾عَلَى مُحَمَّ

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ﴿یکبار در سورهء فتح؛  .4 ِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ  4.﴾مُحَمَّ

 :ترتیب این سوره

نود و ششم سوره  (16) ازلحاظ ترتیب نزولیِّ کل قرآن،مبارکهء هذا،  سورهء 

( نُهم سوره میباشد؛ 1درقرآن کریم است؛ مگر به اعتبار ترتیب نزول سوره های مدنی، )

 .(3.)فتم سورهء قرآن مجید استچهل و ه (47) ازنگاه ترتیب مصحفی در حالیکه

                                                           
 .344آل عمران:  - 3
 .42الاحزاب:  - 2
 .2محمد:  - 1
 .21الفتح:  - 4
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  :سورهء هذا محل نزول 

 یعنی اکثر )وبعد از هجرت( میباشد. منوره ءمدینه مکان نزول این سورهء متبرکه،

میگویند، که این سوره، بدون استثنا مدنی است؛ گفته شده، و مفسرین قریب به اتفاق علما 

که سورهء متبرکهء هذا، بعد از جنگ بدر نازل گردیده است، اما قول دیگر این است، که 

، (1) ، ضحاک(2) اما سعید بن جبیر سورهء یاد شده، در مورد جنگ احد نزول یافته است.

میگویند: که این سوره، مکی است. این در حالی است، که  (5)ثعلبیمام ، و ا(4)سُدی

میگویند: که سورهء مبارکهء  (7)و امام قتاده (6)حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما

سورهء مدنی است، اما بعضی آیات مکی نیز در آن موجود ، صلی الله علیه و سلم محمد

ةً مِنْ قَرْیَتكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ ﴿میباشد؛ مثل این گفتهء الله متعال:  نْ مِنْ قَرْیَةٍ هِيَ أشََدُّ قوَُّ وَكَأیَِّ

ل )قایل به   2.﴾أهَْلكَْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ  مدنی بودن این اما ناگفته نباید گذاشت، که قول اوَّ

 (1)سوره( راحج است.

                                                                                                                                                                                         
که  چاپ اول. ،227. ص 1: ج یر الموضوعی لسور القرآن الکریمالتفس خبگان علمای تفسیر و علوم القرآن.مسلم، مصطفی و تعدادی از ن -  3

و مصاعد ه ق به همکاری جامعة الشارقة = دانشگاه شارجة = )امارات( به چاپ و نشر رسید.  3413مجموعه اجزای آن ده جلد بوده و در سال 
 ، این مطلب را ذکر کرده اند.416. ص 2النظر للاشراف علی مقاصد السور: ج 

سعید بن جبیر بن هشام ابو محمد؛ وگاهی ابو عبدالله نیز به آن گفته میشد. شخص نام برده، از جملهء شاگردان مشهور حضرت عبدالله بن  -  2
( هجری وفات کرده است. بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی و ابن 15و درسال )عباس رضی الله عنهما و از اوساط تابعین به حساب آمده 
 (.123. ص 4ماجه از ایشان حدیث روایت کرده اند)سیر اعلام النبلاء: ج 

ن عفان و ضحاك، احنف ابن قیس ابن معاویه ابن حصین التمیمی. از کبار تابعین است. از حضرت عمر، علی، عباس، ابن مسعود، عثمان اب -  1
 غیره صحابی حدیث روایت کرده است. و بخاری، مسلم، ابوداود، نسائی، ابن ماجه و غیره از وی حدیث روایت کرده اند)سیر اعلام النبلاء: ج

 (.17. ص 4
وساط تابعین ( هجری وفات کرده و از جملهء ا327اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمه السدی ابو محمد القرشی الکوفی، در سال: ) -  4

است. از حضرت انس ابن مالک، عبد الله ابن عباس و غیره حدیث روایت کرده است. ومسلم ، ابو داود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه از ایشان 
 (.264. ص 5حدیث کرده اند)سیر اعلام النبلاء: ج 

( هجری وفات نموده و از جملهء اوساط تابعین میباشد. 315ل )زیاد بن علاقه بن مالک الثعلبی الکوفی، برادر زادهء قطبه بن مالک، در سا -  5
از کاکای خود حضرت قطبة ابن مالک، جریر ابن عبد الله بجلی، مغیرة ابن شعبة و غیره حدیث روایت کرده است. و بخاری، مسلم، ابوداود، 

 (. 235. ص 5 ترمذی، نسائی و ابن ماجه از حضرت ایشان حدیث نقل کرده اند)سیر اعلام النبلاء: ج
هء عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشی الهاشمی المدنی؛ برادر زادهء رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ که از جمل -  6

مشهور است. حضرت صحابهء جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده و به القاب چون )حِبرالامة، رئیس المفسرین و ترجمان القرآن( 
( هجری در طایف از جهان رحلت کرده است)الاعلام 61ایشان درشعب ابی طالب، بین سالهای هفتم الی دهم بعثت به دنیا آمده و در سال )

 (.15. ص 4للزرکلی: ج 
( 62خویش بود. ایشان درسال )قتاده بن دعامه بن قتاده بن عزیز السدسی؛ از جملهء بزرگان تابعین به حساب آمده و مفسر ومحدث عصر  -  7

 (.272. ص 5( هجری وفات یافته است)سیر اعلام النبلاء: ج 337هجری به دنیا آمده ودر سال )
 .31محمد:  1
و ابن که حجم آن چهار جلد است.  . 314. ص 3ج عبد الله بن بهادر. البرهان فی علوم القرآن: زرکشی، ابوعبد الله بدر الدین محمد بن  -  1

که مجموعه اجزاء آن چاپ اول. . 335. ص 4علم التفسیر: ج  فرج عبد الرحمن ابن علی ابن محمد. زاد المسیر فیجمال الدین ابو ال جوزی،
ه ق توسط مکتبهء بنام دار الکتب العربی در بیروت به چاپ رسید. و القرطبی، شمس الدین ابو عبد الله محمد  3422چهار جلد است و در سال 
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 : این سوره تعداد آیات

( سی 11در نزد علمای کوفه، دارای ) ،سورهء مبارکهء محمد صلی الله علیه و سلم

( سی ونُه آیه؛ و در نزد 11و هشت آیه؛ و در نزد علمای مکه، مدینه و شام، دارای )

( چهل آیه میباشد. محل اختلاف این علما در دو جای است: یکی، 42علمای بصره، دارای )

علمای کوفه، این را  ﴾زَارَهَاحَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أوَْ ﴿ل خداوند بی همتا، که میفرماید: این قو

. دوم، این یک آیهء مستقل نمیدانند. این در حالی است، که بقیه علما، آنرا آیهء مستقل میدانند

ارِبِینَ ﴿میفرماید:  گفتهء الله منَّان، که ةٍ للِشَّ این را علمای بصره، یک آیهء  ﴾وَأنَْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لذََّ

  3.یک آیهء مستقل نمیدانندمستقل میدانند، در حالیکه دیگر علما، آنرا 

 فضیلت این سوره:

من " پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: هذا،در مورد فضیلت سورهء مبارکهء  

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّم َ كَانَ حَقًا عَلَى الله  د صَلَّى اللهَّ یعنی  2. أنَ یسْقیِه من أنَهَار الْجنَّة"قَرَأَ سُورَة مُحَمَّ

)کرده، به محتوای آن قرائت صدق دِل  باا صلی الله علیه و سلم رکسی که سورهء محمد 

                                                                                                                                                                                         
. چاپ دوم. که مجموعه اجزای آن بیست جزء در 221. ص 36جامع الاحکام القرآن: ج ال بکر ابن الفرح الانصاری الخزرجی. ابی ابن احمد ابن

ه ش در قاهره، توسط مکتبهء بنام دار الکتب المصریة به چاپ و نشر رسید. آلوسی، ابو المعالي شهاب الدین  3114در سال  وده جلد میباشد. 
. كه مجموعه اجزای آن سی جزء در سی جلد 16. ص 26تفسیر روح المعانی: ج د ابن ابی الثناء الشکری الحسینی.  ابن محممحمود ابن عبد الله
ه ق توسط مکتبهء بنام دار الکتب العلمیة در بیروت به چاپ و نشر رسید. این أئمهء کرام مطلب فوق را در کتب خویش  3435میباشد، و در سال 

 ذکر کرده اند.
ه ق  3434. چاپ اول. که یک جلد است. و در سال 221الدانی، ابوعمرو عثمان ابن سعید ابن عثمان ابن عمر. البیان فی عد آی القرآن: ص  - 3

 توسط مرکز مخطوطات و تراث کویت.
، 123. ص 1کشاف للزمخشری: ج الزیلعی، ابو محمد جمال الدین عبد الله بن یوسف بن محمد، تخریج الاحادیث و الآثار الواقعة فی تفسیر ال - 2

ه ق توسط مکتبهء بنام دار ابن خزیمه  در ریاض به زینت چاپ مزین گردید. و  3434چاپ اول. که مجموعاً چهار مجلد است. و درسال 
ه  3422در سال ، که در دو مجلد چاپ شده و 312. ص 3الشجری، یحی ابن الحسین ابن اسماعیل ابن زید الحسنی. ترتیب الآمالی الخمیسیة: ج 

لبنان به دست چاپ سپرده شد. و البیضاوی، امام ابوسعید ناصرالدین عبد الله ابن عمر  -ق ذریعهء کتاب خانهء بنام دار الکتب العلمیة در بیروت 
ء مکتبهء بنام دار ه ق ذریعه 3431، چاپ اول. که در سال 325. ص 5ابن محمد الشیرازی، انوار التنزیل و اسرارالتأویل = تفسیر بیضاوی: ج 

، 16. ص 4احیاء التراث العربی در بیروت چاپ و نشر گردید. و الخطیب الشربینی، امام شمس الدین محمد ابن احمد الشافعی. سراج المنیر: ج 
. و الثعلبی، امام ه ق توسط مکتبهء بنام دار احیاء التراث العربی در بیروت چاپ گردید 3431چاپ اول. که مجموعاً چهار جلد بوده و در سال 

، چاپ اول. که مجموعه اجزای آن در سی و سه مجلد بوده. در 364. ص 24ابو اسحاق احمد ابن ابراهیم. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن: ج 
کرده اند.  ه ق توسط نهادی بنام دار التفسیر جده در عربستان سعودی چاپ و نشر گردید. و غیره مفسرین نیز حدیث فوق را ذکر 3416سال 

ازین میان تنها امام شربینی و امام ثعلبی حدیث فوق را موضوعی خوانده اند. این در حالی است، که صِرف در مورد دو کس، یکی معقل ابن 
عُمر  عبید الله الجزری و دیگری ابو عمرو الحرانی ملاحظه وجود دارد. ابن حجر هردو را صدوق میداند و میگوید: ابو عمرو الحرانی در آخر

مرو الحرانی تغییرکرده بود و معقل ابن عبید الله الجزری گاهاً اشتباه میکرد. اما امام ذهبی معقل ابن عبید الله الجزری را صدوق دانسته؛ و ابو ع
ن در سند آ یث وجود ندارد. زیرا کسیرا ثقه میداند. پس در نهایت، این حدیث را ضعیف میتوان گفت، نه موضوعی. چون قرینهء برای جعل حد

بناءً از روی ناچاری همین حدیث ؛ نتوانستم پیداچون که بنده پیرامون فضیلت سوره یاد شده حدیث صحیحی والله اعلم. متهم به کذب نمیباشد. 

 اگر اشتباه کرده باشم امیدوارم الله متعال عفوم نماید. در اینجا ذکر کرده ام.  ضعیف را
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لی ، حق )نمایدایمان آورده و به مقتضای آن عمل(  )این( است،  ی مهربانوی( برخداتفضُّ

 .او را از نهر های جنت سیراب سازدکه 

 

 صلی الله علیه و سلم: محتوای سورهء محمد

سورهء مبارکهء هذا، تعالیم لاجوردین وآموزه های حیات بخشی را، احتوا کرده 

که در واقع آیین زنده گی به حساب می آید. اما مهمترین موضوعی، که بر این سوره است، 

. بطور کلی، سایه افکنده است، مسئلهء جهاد وامورات رزمی درنظام اسلامی میباشد

را میتوان در هفت بخش خلاصه نمود،  صلی الله علیه و سلمسورهء مبارکهء محمد  محتوای

  که در ذیل به آن اشاره خواهم کرد.

و  پیرامون مسئلهء ایمان ،یعنی این بخشی از سورهء محمدمسئلهء کفر و ایمان:  -۹

 کفر ومقایسهء حال مؤمنان وکافران در این جهان وجهان دیگر بحث وگفتگو دارد.

این قسمتی از سورهء مبارکهء بحث های گویا وصریحی، پیرامون قضیهء جهاد:  -۴

هذا، روی مسئلهء جهاد وتعلیمات نظامی در منظومهء اسلامی، ومبارزه وپیکار با 

دربارهء  ،، دستورات واضحیدشمنان حق و نیروهای طاغوتی داد سخن داشته

 اسیران جنگی وکفار محارب دارد.

یک قسمتی این سوره، پیرامون شرح حال منافقین وچهره  شرح حال منافقین: -۳

نگاری بیمار دلان، بحث وگفتگونموده، نهان سیاه وننگین سیاه اندیشان را آفتابی 

 میکند.

 دیگری از سورهء مبارکهء محمد صلی الله علیه و سلم یک حصهءسیر در زمین:  -4

 عنوان یک درسِ ه از مسئلهء سیر در زمین و بررسی سر نوشت اقوام پیشین، ب

 عبرت، سخن میگوید.

متحان وآزمایش الهی سخن قسمتی دیگری این سوره، روی قضیهء اآزمایش الهی:  -1

 گفته، حول آن بحث و گفتگو دارد.

گری سورهء هذا، پیرامون مسئلهء انفاق در راه خداوند یک بخش دیبخل وانفاق:  -6

بحث نموده، و از نقطهء مقابل آن، که بخل امساک است، نیز سخن به میان آورده 

 است.
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 -یک بخشی از این سوره را، قضیهء صلح وآشتی باکفار صلح وآشتی با کفار:  -7

تشویق و وموادعه وترک جنگ با دشممنان اسلام تشکیل داده، به صلح عزت بار 

 از سازش ذلت بار تحذیر کرده است. 

 

 سورهء هذا: وصیتخص

سورهء یاد شده بحث و گفتگو  گی و ویژه یتدرین قسمت، پیرامون خصوص 

 یو ویژه گ تدارای یک س خصوصیصلی الله علیه و سلم، میشود. سورهء مبارکهء محمد 

 میباشند.ن از آنها برخوردارقرآن مجید، دیگر است، که سایر سوره های 

سورهء است، که کلیه تعالیم و   - صلی الله علیه و سلم -محمد مبارکهء سورهء 

و امورات رزمی در نظام اسلامی  -رهنمود هایش، بر محور جنگ و جهاد در راه خداوند 

سورهء مبارکهء هذا، احکام لاجوردین وآموزه های حیات بخشی را، احتوا چرخش میزند. 

آیین زنده گی به حساب می آید. اما مهمترین موضوعی، که بر این کرده است، که در واقع 

 سوره سایه افکنده است، مسئلهء جهاد درنظام اسلامی است.

 اسباب نزول این سوره: از برخی

زول در این سوره، به بحث و قسمتی از نوشته، پیرامون برخی از اسباب ناین  

بعد از سورهء حدید به طور کل  مبارکهاین سورهء  .گفتگو نشسته و حول آن داد سخن دارد

 3.و قبل از سورهء رعد نزول یافته است

مکه و متصدیان جنگ بدر )صنادید  اول این سوره، دربارهء مشرکین( 3)آیهء   -

ِ أضََلَّ ﴿الله متعال میفرماید:  2نازل شده است.قریش(  وا عَنْ سَبِیلِ اللهَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّ

دارند، حضرت گردند و مردمان را از راه خدا باز مییعنی کسانی که کافر می 1.﴾أعَْمَالَهُمْ 

  .نمایداجر میحق تعالی همه کارهای نیک ایشان را باطل قلمداد کرده و بی

                                                           
 .227. ص 1الکریم: ج التفسیر الموضوعی لسور القرآن  - 3
. 457. ص 2المستدرک علی الصحیحین: ج ه ابن نعیم ابن الحکم النیسابوری. بن محمد ابن حمدویالحاکم، امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله  - 2

زینت چاپ مزین گردید. و ه ق ذریعهء چاپ خانهء بنام دار الکتب العلمیة در بیروت به  3433که مجموعاً چهار جلد بوده و در سال  چاپ اول.
. 353. ص 22جامع البیان فی تأویل آي القرآن = تفسیر الطبری: ج  ن یزید ابن کثیر ابن غالب الآملی.الطبری، امام ابوجعفر محمد ابن جریر اب

 فوق را ذکر کرده اند.به چاپ رسیده است، مطلب ، که مجموعه اجزای آن در بیست و چهار مجلد توسط مکتبهء بنام مؤسسة الرسالة طبع اول.
 .3محمد:  - 1
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الله متعال  3، دربارهء انصار نازل شده است.وم سورهء یاد شدهد( 2)آیهء   -

هِمْ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا ﴿ میفرماید: دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ لَ عَلىَ مُحَمَّ الحَِاتِ وَآمَنُوا بمَِا نُزِّ الصَّ

ئَ  و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک و شایسته  2.﴾اتِهِمْ وَأصَْلحََ بَالَهُمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّ

حق است و از سوی و آن هم  -بکنند، و چیزی را باور دارند که بر محمد نازل شده است 

گیرد، هایشان را نادیده میبخشاید و بدیخداوند گناهانشان را می - پروردگارشان آمده است

   سازد.شان را خوب میو حال و وضع

چهارم سورهء متذکره، در روز احد، زمانیکه رسول الله صلی الله علیه ( 4)آیهء   -

یارانش شهید و زخمی شده بودند؛ مشرکان دهء از و سلم در گردنهء کوه قرار داشتند؛ و عِ 

(. مؤمنین به صدای بلند ای هبل بلند مرتبه باش!در آن روز به صدای بلند گفتند: اعل هبل )

: الله اعلی و اجل )الله بلند مرتبه و بزرگ است(. درین وقت مشرکین گفتند: ما فریاد زدند

ی ندارید. رسول الله صلی  ی داریم و شما عُزَّ دستور داد، که  الله علیه و سلم به مؤمنینعُزَّ

لکم )الله یکتا و بی همتا، یاور و کار ساز ما است و شما  ینا ولا مولبگویید: الله مولا

فَإذَِا لَقیِتُمُ الَّذِینَ ﴿: 1کارساز و یاوری ندارید(. درین وقت الله متعال این آیه را نازل فرمود

قَابِ حَتَّى  ا فدَِاءً حَتَّى تَضَعَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّ ا بَعْدُ وَإمَِّ ا مَنهً وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ إذَِا أثَْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ

ُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكَِنْ لیَِبْلوَُ بَعْضَكُمْ ببَِعْضٍ وَالَّذِینَ 
قُتلِوُا فيِ  الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا ذَلكَِ وَلوَْ یَشَاءُ اللهَّ

ِ فَ  رو  هنگامی که با کافران )در میدان جنگ( روبهیعنی  4.﴾لنَْ یُضِلَّ أعَْمَالَهُمْ سَبِیلِ اللهَّ

های شان را بزنید، و همچنان ادامه دهید تا به اندازهء کافی دشمن را )با شوید، گردنمی

کردن( ضعیف و درهم بکوبید. در این هنگام )اسیران را( محکم ببندید، کشتن و زخمی 

شان کنید( و یا )در برابر آزادی از آنان( بعدها یا بر آنان منّت بگذارید )و بدون عوض آزاد

فدیه بگیرید )خواه با معاوضه اسراء و خواه با دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه 

گیرد. برنامه نهد و نبرد پایان میخواهد داشت( تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می

چون طوفان و زلزله و های دیگری همخواست خودش )از طریقاین است، و اگر خدا می

سیل و غرق و به زمین فرو بردن، و سایر بلایا و مصائب، بدون جنگ شما( از آنان انتقام 

                                                           
 .353. ص 22. و تفسیر الطبری: ج 457. ص 2المستدرک: ج  - 3
 .2 - 3محمد:  - 2
که توسط عبد الکریم ارشد چاپ چهارم. ، 134لباب النقول فی اسباب النزول: ص  ،السیوطی، امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر  - 1

و  ه ش ذریعهء انتشارات خیری در کابل به چاپ رسیده است، مطلب فوق را ذکر کرده است. 3111ترجمه و در سال فاریابی به زبان فارسی 
 .353. ص 22. و تفسیر الطبری: ج 457. ص 2المستدرک: ج 

 .4محمد:  - 4
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گرفت. اما خدای تعالی خواسته است، بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید )و می

وند، شمؤمنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید(. کسانی که در راه خدا کشته می

  گذارد.مزد نمیگیرد و بیخداوند هرگز کارهای شان را نادیده نمی

، که آنحضرت صلی الله سیزده هم سورهء هذا، زمانی نازل گردید( 31)آیهء   -

به قصد هجرت ترک نموده و راهی سر زمین یثرب گردیدند. ، مکه مکرمه را علیه و سلم

مقابل غار ثور رسیدند، به سوی مکه هنگامیکه حضرت ایشان صلی الله علیه و سلم در 

نگاه کرد و فرمود: ای مکه! تو در نزد من از محبوب ترین شهر های خدا هستی؛ اگر 

. پس در فرزندانت مرا به زور و ستم بیرون نمی کردند، هرگز ازین شهر خارج نمی شدم

نْ مِنْ ﴿: 3این وقت الله منان این آیهء شریفه را نازل فرمود ةً مِنْ قَرْیَتكَِ وَكَأیَِّ قَرْیَةٍ هِيَ أشََدُّ قُوَّ

چه شهرهای زیادی که )اهالی( آنها از یعنی  2.﴾الَّتِي أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ 

اند، و ما آنان را اند، قدرتمندتر و پرزورتر بوده)اهالی( شهری که تو را از آن بیرون کرده

شان کمک کند و آنان را از اند،که بدی، و هیچ یار و یاوری نداشتهایمهلاک و نابود کرده

  .دست قهر ما برهاند

شانزده هم سورهء مورد بحث، هنگامی نازل گردید، که مؤمنین و ( 36)آیهء   -

ور رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع می شدند. مؤمنین سخنان پیامبر صلی الله منافقین دَ 

دل می شنیدند و به آن قلباً توجه می نمودند؛ اما منافقین نیز گفتار  علیه و سلم را به گوش

پیامبر صلی الله علیه و سلم را می شنیدند؛ مگر توجه قلبی نمی کردند؛ زمانیکه از محضر 

بیرون میرفتند، از مسلمین و  جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

ند: که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین اکنون چه کسانیکه اهل دین و دانش اند، می پرسید

وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إلَِیْكَ حَتَّى إذَِا ﴿: 1گفت؟ پس الله متعال این آیهء شریفه را نازل فرمود

 ُ
 عَلَى قلُوُبهِِمْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوُا للَِّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًِا أوُلَئكَِ الَّذِینَ طَبَعَ اللهَّ

بَعُوا أهَْوَاءَهُمْ  دهند، در میان منافقان کسانی هستند،که به سخنانت گوش فرا مییعنی  4.﴾وَاتَّ

روند، به کسانی )از علمای صحابه( که )از سوی خدا( اما هنگامی که از نزد تو بیرون می

                                                           
فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر = فتح القدیر الجامع بین انی، امام محمد ابن علی ابن محمد. . و الشوک364. ص 22تفسیر الطبری: ج  - 3

لطیب، و دار ابن کثیر در که مجموعه اجزای آن در پنج مجلد، ذریعهء انتشاراتی بنام دار الكلم ا چاپ اول.، 43. ص 5تفسیر فتح القدیر: ج 
 ه ق به دست چاپ سپرده شده است، مطلب فوق را ذکر کرده اند. 3434بیروت در سال و  -دمشق 

 .31د: محم - 2
 .135باب النقول فی اسباب النزول:  - 1
 .36محمد:  - 4
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گوید ؟! )آنچه مین چه گفتگویند: این مرد الآشان علم و دانش بخشیده شده است، میبدی

مهر نهاده است، و از  ارزش و یاوه است!( آنان کسانیند که خداوند بر دل های شانبی

 . کنندهای شان پیروی میهواها و هوس

سی و سه سورهء هذا، وقتی نازل شد، که یاران با صفای پیامبر صلی ( 11)آیهء   -

اقدس الهی ایمان داشته باشد، ارتکاب گناه و الله علیه و سلم فکر میکردند، کسیکه به ذات 

معاصی، برای وی هیچ ضرری نخواهد داشت؛ چنانچه با کفر، انجام اعمال نیکو، برای 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا ﴿: 3پس الله متعال این آیهء کریمه را نازل فرمود انسان هیچ سودی ندارد. یَاأیَُّ

سُولَ  َ وَأطَِیعُوا الرَّ
یعنی ای مؤمنان! از خدا و پیغمبر  2.﴾وَلَا تُبْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ أطَِیعُوا اللهَّ

 . اطاعت کنید، و کارهای خود را )با انجام معاصی( باطل مگردانید

 : این سورهمحور 

)جهاد و قتال در راه خداوند(  سورهء یاد شدهدعوای اصلی موضوع محوری و 

متعلق ، به عنوان سورهء قتال، بخش مهمی احکام صلی الله علیه و سلم سورهء محمد 1.است

 پیرامون ،ن نمودهتبیی در منظومهء اسلامی را، برای ما شرح و جهاد و فعالیت های نظامی

، بحث و نیوحیااز منظر قرآن و ارزشهای آموزه های رزمی  اصول جنگی وبرخی 

آزادی؛ و  راه حق ومبارزین  ن راستین واز مؤمنی گفتگو کرده است. این سورهء مبارکه،

 منافقین بیمار دل )ستون پنجم( و و -ارزشهای انسانی  کفار ستم گر و دشمنان آشکار دین و

 آورده، پیرامون آن بحث و گفتگو نظام اسلامی سخن به میان جاسوسان اجنبی در جامعه و

ی قرار داده، برا دارد، تا مردم را در شرایط جنگی، در یک فضای کاملاً واضح و روشن

صلی الله علیه  سورهء محمد .تعریف نمایدبه صورت بایستهء آن ایشان دوست و دشمن را 

قضیهء صلح  ،ف متعلق به جهاد و امورات رزمیمعار ، حاوی احکام وو سلم به طور کل

دعوای  زیرا رهنمودهای مربوط به مسایل نظامی در جامعهء اسلامی است؛ و -جنگ  و

 .فی سبیل الله میباشد ، جهادِ اصلی و موضوع محوری آن

                                                           
 .135لباب النقول فی اسباب النزول:  - 3
 .11محمد:  - 2
توسط انتشاراتی 3111. چاپ اول. که مجموعه مجلدات آن در چهار جزء بوده و در سال 13. ص 4صابونی، محمد علی. صفوة التفاسیر: ج  - 1

. ترجمه: مصطفی خرم دل. چاپ پنجم. که مجموعه 143. ص 5به چاپ رسیده است. سید قطب، فی ظلال القرآن: ج بنام نشر احسان در تهران 
 هـ ش توسط نشر احسان )تهران( چاپ و نشر گردیده است. 3111اجزای آن در هفت مجلد است. و در سال 
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 مناسبات این سوره: 

مختلف میباشد. پس و روابط ، دارای مناسبات هر سوره، از سوره های قرآن کریم

سورهء محمد صلی الله علیه و سلم، مثل سایر سوره های قرآن مجید، علایق مختلف و 

خاتمهء پیشین؛ ربط روابط متعددی در آن نهفته است، مانند مناسبت افتتاح این سوره، با 

مضمون سورهء هذا، با مضمون سورهء قبلی؛ ارتباط نام سورهء متذکره، با موضوع 

محور سورهء معهود، با مقاطع آن؛ و ربط اسم سورهء مورد بحث، با  محوری آن؛ مناسبت

که فهم و دانش نسبت به آنها، و رابطهء آخر این سوره، با اول آن؛  مضمون و محتوای آن؛

 -عظیمی داشته و فوائد بی شماری، در زمینهء کشف و استنباط معانی و اسرار  اهمیت بس

و احکام و حِکم قرآنی دارد. پس تعالیم و رهنمود های حیات بخش قرآن کریم را، تنها 

درست دریافت  میتوان از رهگذر إدراک روابط و مناسبات نهفته در سوره های قرآنی

 ست(.)این دیدگاه و نظر شخصی بنده انمود

 افتتاح سورهء هذا، با خاتمهء سورهء پیشین:  ربط

مناسبت افتتاح سورهء مبارکهء محمد صلی الله علیه و سلم، با خاتمهء سورهء 

واضح است. میان این دو سورهء قرآنی، علاقهء نزدیک و رابطهء  مبارکهء احقاف، کاملاً 

. قسمی، که اگر بالفرض "بسمله" از میان حذف گردد، هردو سوره، وجود دارد تنگاتنگی

مثل حلقه های زنجیر، با هم همه مانند یک سورهء واحد به میان می آید؛ زیرا آیه هایش، 

  3.تنیده است

فَهَل ﴿الله متعال سورهء مبارکهء احقاف را، با این کلام مبارکش  بعد از این که

و انسانهای گمراه و  -)یعنی جز مردمان فاسق و گناهکار  .﴾الفَاسِقُونهلَکُ إلَا القَومُ یُ 

اختتام می بخشد، ممکن است کسی بگوید: ؛( گردندسرکش از اطاعت خداوند، هلاک نمی

که شخص فاسق، چگونه هلاک خواهد شد؟ حال آنکه، وی اعمال نیک و کار های شایستهء 

ارحام، تعاون و همکاری، دستگیری مستمندان و مانند: إطعام مساکین، صلهء  فراوان دارد.

غیره کار های خیریه و خدمات اجتماعی دیگر. در حالیکه الله متعال در سورهء مبارکهء 

                                                           
. ص 26: ج تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی = )تفسیر آلوسی(فی  روح المعانیآلوسی، شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسینی شکری.   - 3

هـ ق ذریعهء مکتبهء بنام دارإحیاء التراث العربی در بیروت به چاب  3435( مجلد بوده و در سال 12چاپ اول. که مجموعه اجزای آن در ) .16
 رسیده است.
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ةٍ خَیْرًا یَرَهُ ﴿زلزال میفرماید:   ،به اندازه ذرّه غباری یکههرکس یعنی 3.﴾فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

الله دانا و  .مشاهده کرده و پاداش آنرا  دریافت خواهد کردآن را قطعاً کرده باشد،  کیکار نی

دفع کرده است. الله  صلی الله علیه و سلمدر اول سورهء مبارکهء محمد  ، این شبه راتوانا

وا عَنْ سَبیِلِ ﴿متعال در آیهء آغازین سورهء مبارکهء مورد بحث میفرماید:  الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّ

ِ أضََلَّ  دارند، گردند و مردمان را از راه خدا باز میکسانی که کافر مییعنی  2.﴾أعَْمَالَهُمْ  اللهَّ

به این  نماید.اجر میخداوند بی همتا، همه کارهای نیک ایشان را باطل قلمداد کرده و بی

و کار های شایستهء آنان را  اجر و پاداش همه اعمال خوب معنی، که حضرت حق تعالی

 نیکی ها و امورات بایستهء ایشان را تباه خواهد ساخت. پس درکلیه نابود کرده، أثر و ثمر 

هیچ عمل نیکی، برای نجات  هیچ مانعی، برای هلاکت آنها وجود نداشته وین صورت، ا

اولین جملهء سورهء مبارکهء محمد صلی همچنان ممکن است، و  1.ایشان در یافت نمیگردد

الله علیه و سلم، بدل آخرین جملهء سورهء مبارکهء احقاف بوده باشد. قسمی، که بالفرض 

با هم وصل خواهند شد: اگر "بسمله" از میان حذف گردد؛ هردو سوره، به صورت زیر 

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ الَّذِینَ كَفَرُو﴿ ﴾فَهَلْ یُهْلكَُ إلِاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ وا عَنْ سَبِیلِ اللهَّ  یعنی ﴾ا وَصَدُّ

نخواهند شد. چون  و سرنگونکم خرد، هلاک  گمراه و سرکشانِ  جز فاسقانِ  فردای محشر،

، )با دادن )کافران و فاسقان( را خداوند تعالی، پاداش اعمال نیک و کار های شایستهء آنان

قطعاً  ،و جهان دیگر در سرای آخرت ایشانلهذا  د؛برباد میکن ضایع ساخته،بدیل دنیوی( 

؛ زیرا هیچ عمل نیک و کار شایستهء، جهت نجات و دند شخواهگردیده و نابود هلاک 

البته این بر اساس نظر شخصی  .باقی نمی ماندبرای ایشان خلاصیِّ آنها از عذاب الهی، 

 بنده میباشد.

 مضمون سورهء مورد بحث، با مضمون سورهء گذشته: مناسبت

رابطه و مناسبت سورهء مبارکهء  محمد صلی الله علیه و سلم با سورهء مبارکهء  

وحدانیت و یکتایی الله  احقاف، از این قرار است: سورهء متبرکهء احقاف، مشتمل بر دلایلِ 
                                                           

 .7الزلزله:  - 3
 .3محمد:  - 2
چاپ ، 12. ص 21مفاتیح الغیب = تفسیر کبیر: ج  لحسن ابن الحسین التیمی خطیب رأی،الدین محمد ابن عمر ابن ا الرازی، ابو عبد الله فخر - 1

ه ق به دست چاپ سپرده  3422که مجموعه اجزای آن در سی و سه جلد ذریعهء انتشارات بنام دار احیاء التراث العربی در بیروت در سال سوم. 
که مجموعه چاپ اول. ، 341. ص 7نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور: ج ین ابو الحسن ابراهیم ابن عمر، الدالبقاعی، برهان و . است شده

ه ق چاپ و نشر گردید. و الثقفی، ابو جعفر  3435اجزای آن در هشت مجلد است. و ذریعهء مکتبهء بنام دار الکتب العلمیة در بیروت در سال 
، که توسط وزارت اوقاف و شؤون اسلامی کشور المغرب در سال 126البرهان فی تناسب القرآن: ص طی، ابن ابراهیم ابن الزبیر الغرنااحمد 
 .213. ص 1و التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم: ج  ه ق در یک مجلد چاپ و نشر گردید، این مطلب را ذکر کرده اند. 3432
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یکتا و بی همتا، حقیقت وحی الهی برنبیِّ امی صلی الله علیه و سلم، نقض شرک و بت 

دفع و زدایش شبهات مشرکین و دشمنان الهی در  کفر و خرافات پسندی؛ وو  -پرستی 

سورهء متبرکهء احقاف، سرنوشت و فرجام کافران را، که عبارت از جامعهء انسانی است. 

ت و نابودی تمام در دار دنیا هست، به خوبی به تصویر میکشد. و به عذاب درد ناک هلاک

اخروی، که در انتظار انسان های نا مسلمان است، نیز اشاره کرده، پیامبر معظم اسلام 

و مقاومت و پایمردی تا زمان فرا رسیدن  -صلی الله علیه و سلم را، به صبر و شکیبایی 

افران تشویق کرده است. اما سورهء مبارکهء محمد صلی الله علیه وعدهء الهی در نابودی ک

صفات اشخاص کافر به وحدانیت و یگانگی الله یکتا و توانا و بی باور و سلم، در برگرندهء 

؛ و خصایص انسان های مؤمن به وحدانیت و ه دستورات قرآنی و ارزشهای سماویب

و ارزشهای وحیانی مکتب اسلام است، که در ملکوتی یکتایی ایزد منان و باورمند به تعالیم 

سورهء متبرکهء احقاف بیان گردید. این سورهء مبارکه )سورهء محمد صلی الله علیه و سلم( 

حرص شوم و شرم آور کافران و گروه های طاغوتی را، مبنی بر باز داشتن مؤمنین از راه 

در و گشت گذار  -مین خدا، برای مان توضیح داده، ایشان را به سیر و سفر در روی ز

سرنوشت و فرجام دنیوی خویشتن و ده است، تا امصار و اما کنِ پهنهء گیتی ترغیب کر

کسانی امثال خویش را، با چشم سر مشاهده نمایند؛  همان سر نوشت و فرجامی، که سورهء 

  3.مبارکهء احقاف قبلاً آنرا به تصویر کشید

 با مضمون آن: اسم این سوره ارتباط

رابطهء اسم این سورهء متبرکه را، با مضمون آن، این گونه میتوان تبیین کرد:  

رندهء صفات اشخاص کافر به ی، در برگصلی الله علیه و سلمسورهء مبارکهء محمد 

وحدانیت و یگانگی الله یکتا و توانا و خصایص مردمان بی باور به دستورات قرآنی و 

من به وحدانیت و یکتایی ایزد منان و ویژه گی ارزشهای سماوی؛ و اوصاف انسان های مؤ

های کسان باورمند به تعالیم ملکوتی و ارزشهای وحیانی مکتب اسلام عزیز است. این 

حرص شوم و ننگین کافران کم خرد و  (صلی الله علیه و سلمسورهء مبارکه )سورهء محمد 

راه خدا، برای مان بازگو مشرکین جاهل را، مبنی بر باز داشتن مؤمنین و خدا باوران از 

سِ عبرت از یم قرآنی را، به منظور آموختن درنموده، انسان های کافر و بی باور به تعال
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سرنوشت اقوام طغیانگر و سرکش پیشین، به گشت و گذار در روی زمین دعوت کرده 

است، تا از سرنوشت و فرجام امت های گردن کش سلف اندرز گرفته، به لجاجت و پستی 

پایان داده، از سرمستی و بی خودی به خود آیند. که این مسئله، در واقع گوشهء از خویش 

رسالت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را تشکیل میدهد. بنابر این، ارتباط 

عمده ترین مطلبی، که در زیرا  ؛ن آن، نهایت حکیمانه و دقیق استاسم این سوره با مضمو

ست، جنگ و جهاد با دشمنان اسلام میباشد. در ضمن، این سورهء این سوره، مطرح بحث ا

و مقایسه و سنجش میان وضع  -مبارکه، در بارهء بیان وضعِ مؤمنان و شرحِ حال کافران 

و حال کافران و مؤمنان در دنیا و آخرت به بحث نشسته، حول آن داد سخن دارد. همچنان 

ر مدینهء منوره، به عنوان ستون پنجم و سورهء مبارکهء هذا، از چهرهء منافقانی که د

جاسوسان اجنبی کارهای تخریبی داشتند، پرده برداری کرده، نهان سیاه و ننگین ایشان را 

آفتابی میکند. بر علاوه، رهنمود هایی پیرامون اسارت و آزادی اسرای جنگی، دعوت به 

ه است. فلهذا مناسبت انفاق و نهی از مداهنه و سازش نابجا با دشمن در آن نیز مطرح شد

میان اسم سورهء محمد صلی الله علیه و سلم و محتوای گوهرین آن، نهایت علمی و ظریف 

است؛ زیرا تعریف دقیق دوست و دشمن در میدان های جنگ، کشف و برملا سازی پلان 

های شوم و نا مبارک منافقین )ستون پنجم( در صوف مؤمنین، آشکار سازی راز های 

وران اجنبی با دشمنان دین و آیین الهی؛ و راه اندازی تحرکات تأدیبی و فعالیت پنهانیِّ مزد

و گسترش ستم در جامعهء انسانی؛ از  -های نظامی، به منظور جلوگیری ظلم و استبداد 

 3جمله وظایف اساسی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به حساب می آید.

 نام های این سوره، با موضوع محوری آن:  رابطهء

شناخته میشود، دو نام بیشتر به اما ، هرچند سه نام دارد این سورهء متبرکهچون 

بناءً در ذیل رابطهء ( و دیگری: )سورهء قتال(. صلی الله علیه و سلم : )سورهء محمدیکی

 این دو نام با محور سورهء هذا بیان میشود. 
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 ، با موضوع محوری آن:صلی الله علیه و سلممحمد  ( ربط اسم سورهء)الف

چون از یک سو، قران کریم اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم و جهاد در راه 

از سوی دیگر، حضرت  و و طبیعت حضرت ایشان به حساب می آمد؛ خداوند، سرشت

زنده گی محمد صلی الله علیه و سلم پیامبری است، که شریعت تابناکش، تمامی جنبه های 

ت بایستهء آن تنظیم نرا، به صورقرار داده، کلیه ابعاد و نواحی آ بشر را تحت پوشش خود

، که یکی از احکام اساسی دین مقدس در راه خداوندجنگ و جهاد کرده است. و مسئلهء 

ید، در این علیه و سلم به حساب می آاسلام و بخش مهم شریعت و آیین محمدی صلی الله 

مربوط به جهاد مسلحانه و تعلیمات نظامی  تسجیل یافته و احکام و معارفسورهء مبارکه 

برای مان شرح و تبیین کرده است؛ لهذا این سوره، به نام سورهء  ،در منظومهء اسلامی را

 3نام گذاری شده است. صلی الله علیه و سلممبارکهء محمد 

 )ب( ربط اسم سورهء قتال، با موضوع محوری آن: 

)جهاد و قتال در راه سورهء یاد شده موضوع محوری و دعوای اصلی  چون

جهاد و قتال ) )قتال( سورهء هذا و موضوع محوریِّ آن اسماین است؛ فلهذا، میان خداوند( 

و تعلقِ بنیادینِ علمی وجود دارد؛ زیرا نام این  نهایت اساسی یک مناسبتِ  (در راه خداوند

سورهء محمد صلی  سوره، در واقع بازتابگر محور اصلی و هدف عمده و اساسیِّ آن است.

جهاد و به  مربوط تعالیم و آموزه های عمدهءالله علیه و سلم، به عنوان سورهء قتال، بخش 

، توضیح داده نبرای مای قرآنی، از چشم انداز وحی و رهنمود هافعالیت های نظامی را، 

، سماویو ارزشهای  قرآناز منظر  ،رزمی پرنسیپ هایپیرامون برخی اصول جنگی و 

راه حق و  مبارزینراستین و  مؤمنینبحث و گفتگو کرده است. این سورهء مبارکه، از 

و منافقین بیمار دل  -آزادی؛ و کفار ستم گر و دشمنان آشکار دین و ارزشهای انسانی 

اسلامی سخن به میان آورده، پیرامون آن بحث  جاسوسان اجنبی در جامعهء)ستون پنجم( و 

و گفتگو دارد، تا مردم را در شرایط جنگی، در یک فضای کاملاً واضح و روشن قرار 

داده، برای ایشان دوست و دشمن را به صورت بایستهء آن تعریف نماید. سورهء محمد 

کل، حاوی احکام و معارف متعلق به جهاد و امورات رزمی، صلی الله علیه و سلم به طور 

و رهنمودهای مربوط به مسایل نظامی در جامعهء اسلامی است؛  -قضیهء صلح و جنگ 
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وضاحت  بناءً به زیرا دعوای اصلی و موضوع محوری آن، جهادِ فی سبیل الله میباشد.

میان اسم این سوره، و موضوع محوریِّ آن، رابطهء تلازم وجود  میتوان گفت، که

 .(البته این بر اساس نظر شخصی بنده میباشد)دارد.

 محور سورهء هذا، با مقاطع آن: مناسبت

است؛ لهذا در مقطع اول،  (قتال در راه خداوند)چون محور سورهء مورد بحث،  

جنگ مکتبی و سرنوشت سازی، از سوی الله دانا و توانا علیه کافران اعلان گردیده، 

و مسایل مربوط به دعوتهای نظامی، مورد کاوش قرار گرفته  موضوع جهاد دراه خداوند

، در مقطع دوم، پیروزی مؤمنان بر کافران در معرکه های نبرد إعلام گردیدهبعداً است. و 

در مقطع سوم، پاداش رزمنده گان جان برکف اسلام و سپس حول آن بحث و گفتگو میشود. 

بی  در میدانهای جنگ مورد واکاوی قرار گرفته، پیرامون جایزه و مژده گانی جنگجویانِ 

و مجاهدین کافر کوب و طاغوت شکنِ مکتب  -شهیم و شجاع  جسور، مبارزینباک و 

و مخفی کاریهای  در مقطع چهارم، اقدامات تخریبگرانه ناست. پس از آاسلام سخن رفته 

با دشمنان اسلام  گردیده، همکاریهای مرموزانه و راز های پنهانی آنها افشا منافقین ءخائنانه

این مزدوران  و برنامه های ننگین اهداف نامبارک همچنین درین مقطع، برملا گشته است.

( به عنوان ستون پنجم در صفوف مؤمنین بیماردل اجنبی و آن جاسوسان بیگانه ها )منافقینِ 

به  .مورد باز خوانی قرار گرفته است، شوم و شرم آور آنان کتاب اندیشهءآشکار گردیده، 

در مقطع پنجم، روشهای الهی در چهره نگاری منافقین، مورد کاوش قرارگرفته،  تعقیب آن

ای فاسد در جامعهء اسلامی، پیرامون سنت بارئ تعالی در افشاسازی بیماردلان و مهره ه

 در مقطع ششم، مؤمنین به مبارزه و پیکار در راه خداوند اخیراً  و بحث و گفتگو شده است.

ترهیب شده اند. درین مقطع، مؤمنین به جهاد شدیداً  ترغیب و از تنبلی و تن پروری سبحان

و از حُبِّ دنیا و  -تشویق در راه دین، انفاق در راه خداوند و تقویهء بنیه های دفاعی اسلام 

مادیات پرستی جداً تحذیر شده اند؛ زیرا حُبّ دنیا، باعث ترک جهاد و مبارزات اسلامی در 

 .(نظر شخصی بنده میباشدرأی و البته این بر اساس ) راه الهی میگردد.
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 مناسبت آخر سورهء هذا، با اول آن: 

ار است: در ابتدای این سورهء ارتباط آخر این سورهء مبارکه، با اول آن از این قر

( جنگ مکتبی و سرنوشت سازی، از سوی الله دانا و توانا علیه کفار متبرکه )مقطع اول

جنگی، که صفِ حق را از باطل تفکیک ساخته، خط کفر را از ایمان جدا  إعلان میگردد.

می نماید. اما در انتهای این سوره )مقطع اخیر( مؤمنین به جهاد در راه خداوند، تقویهء بنیه 

؛ و در کل، حمایه و تمویل تأسیسات تجهیز لشکریان مؤمنینتسلیح و های دفاعی اسلام، 

نظام سیاسی مکتب اسلام تشویق؛ و از دنیا پرستی و حُبِّ نظامی، دستگاه های امنیتی و 

اموال و امتعهء دنیوی، که باعث ترک جهاد و مبارزات اسلامی میگردد، جداً تحذیر شده 

با  صلی الله علیه و سلمارتباط مستقیم و تعلق تنگاتنگِ آخر سورهء محمد اند. بدین ترتیب، 

 ین بر اساس نظر شخصی بنده است(.)ا د.میگرداول آن، کاملاً برای مان واضح 

 

 

 

 

 

 

 مقطع اول

 اعلان جنگ و پیکار، از سوی الله یکتا و بی همتا

جنگ در شکلها و  است. عنصر برجستهء این سورهء مبارکهبه صورت کل، جنگ 

ها و  و طنین ،ه هاو چهره ها و صورت هایش؛ و جنگ در زنگها ونعر -سایه ها 

در این قسمت، موضوع جنگ در راه خداوند و مسایل مربوط به آهنگهائي که دارد. اما 

 ، پیرامون آن بحث و گفتگو شدهمورد کاوش قرار گرفتهبه شکل ویژهء ، رزم و پیکار

آثار  ، بعداً سخن به میان آمده و مقایسه میان آن هردو -ایمان  یهء کفر وقض است. ابتداءً از
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ور سپس دست رداده، حول آن داد سخن دارد.وبررسی قرا واکاوینتایج آن دو را، مورد  و

، علیه کافران دستور پیکارسرنوشت ساز در میرسد و مؤمنین را، به رزم و  یک کارزار

کار و شدت عمل در رزمنده گان جان برکف اسلام را، به قاطعیت در میدان نبرد داده، 

در مُحکم کاری در اسیر گیری و رعایت جوانب حزم و احتیاط  برده، تأکید نموجنگ 

  .و سعادت  دارین نوید داده است -ده، به اجر و پاداش کر توصیه میادین کارزار

و حقیقت  ن حقیقت كساني که کفر ورزیده اند؛آغاز مي شود با بیا این قسمت،

تاخت و تاز ادبي برکساني  د. بیاني که داراي ساختار واژه هایکساني که ایمان آورده ان

البته که ایمان آورده اند.  ،ستو تعریف و تمجید از کساني ا ه اند؛که کفر ورزید ،است

ت مر ثاب، و این یک ادار مؤمنان استدشمن کافران و دوستتعالی  الله ،همراه با الهام این که

 اللهاز سوي  ،گاین اعلان جن پس سبحان میباشد. خداوندنزد در مقیاس و معیار ارزیابي 

  .است دانا وتوانا علیه دشمنان دین و ارزشهای الهی

 

 .﴾6 – ۹آیات:  سوره: محمد؛﴿

هِ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ ﴿الَّذِینَ كَفَرُ  الله متعال میفرماید: وا عَن سَبیِلِ اللّـَ ﴾ وَالَّذِینَ ۹وا وَصَدُّ

الحَِاتِ وَآمَنُوا بمَِا  دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ لَ عَلَىٰ مُحَمَّ هِمْ ۙ كَفَّرَ نُزِّ ئَاتِهِمْ  بِّ عَنْهُمْ سَیِّ

لكَِ بأِنََّ الَّذِینَ كَفَرُ ۴وَأصَْلحََ بَالَهُمْ ﴿
ٰ
بَعُوا الْحَقَّ مِن رَّ ﴾ ذَ بَعُوا الْبَاطِلَ وَأنََّ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ هِمْ ۚ وا اتَّ بِّ

لكَِ یَضْرِ 
ٰ
اسِ أمَْثَالَهُمْ ﴿كَذَ هُ للِنَّ قَابِ حَتَّىٰ إذَِا بَ الرِّ وا فَضَرْ ﴾ فَإذَِا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُ ۳بُ اللّـَ

ىٰ تَضَعَ الْحَرْ  ا فدَِاءً حَتَّ ا بَعْدُ وَإمَِّ ا مَنًه وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ لكَِ وَلَوْ یَشَاءُ بُ أوَْزَارَ أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ
ٰ
 هَا ۚ ذَ

هُ لَانتَصَرَ  هِ فَلنَ یُضِلَّ أعَْمَالَهُمْ  اللّـَ كِن لِّیَبْلوَُ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِینَ قتُلِوُا فِي سَبِیلِ اللّـَ ٰـ مِنْهُمْ وَلَ

ةَ عَرَّ 1﴾ سَیَهْدِیهِمْ وَیُصْلحُِ بَالَهُمْ ﴿4﴿  ﴾.6فَهَا لَهُمْ ﴿﴾ وَیُدْخِلهُُمُ الْجَنَّ

ر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند متعال اعمال کسانیکه کاف: ترجمه 

شان را نابود میسازد. و کسانیکه ایمان آوردند و کار های شایسته انجام دادند، و به چیزي 

 و از سوي و آن هم حقّ  ؛باور و یقین کردند، كه بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل گردیده

، خداوند متعال گناه هان آنان را می بخشاید و کارهای ایشان اصلاح است پروردگارشان

میکند. این به آن خاطر است، که کفار از باطل پیروی کردند، و مؤمنین از حقِّی که از 

سوی پروردگار ایشان است، تبعیت نمودند؛ این گونه خداوند بی همتا برای مردم مثالهای 
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افران رو برو شدید، گردنهای شان را بزنید، و دشمن را هنگامیکه با کآنان را بیان میکند. 

سپس به سختی در هم کوبیده، کاملاً از پا در آورید؛ در این هنگام، اسیران را محکم ببندید؛ 

فدیه بگیرید؛ تا جنگ بار های  ید و آزاد شان کنید، و یا از ایشانیا بر آنها منَّت بگذار

ین است، و اگر خدا میخواست، خودش آنها را سنگینش را بر زمین نهد. آری برنامه ا

مجازات می نمود؛ اما اوتعالی میخواهد، که بعضی از شمارا با بعضی دیگری بیاز ماید، و 

. و آنان را کسانیکه در راه  خدا کشته شدند، الله منان هرگز اعمال شان را ضایع نمیسازد

برای  در بهشتی، که اوصافش راهدایت نموده، کار و بار شان را اصلاح میکند. و آنهارا 

  آنان بیان کرده است، وارد خواهد کرد.

 

 مناسبت اول این سوره، با آخر سورهء قبلی:

مناسبت افتتاح سورهء مبارکهء محمد صلی الله علیه و سلم، با خاتمهء سورهء 

مبارکهء احقاف، کاملاً واضح است. میان این دو سورهء قرآنی، علاقهء نزدیک و رابطهء 

به تنگاتنگی وجود دارد. قسمی، که اگر بالفرض "بسمله" از میان حذف گردد، هردو سوره، 

ید؛ زیرا آیه هایش، همه مثل حلقه های زنجیر، با هم تنیده می آ مانند یک سورهء واحد در

  3.است

( و انجام سورهء صلی الله علیه و سلممحمد )سورهء  میان آغاز این سورهء مبارکه

معجز آسائی وجود دارد. متبرکهء پیشین )سورهء احقاف( رابطهء شگفت انگیز و پیوستگی 

 فاسقانِ  اخُرویِّ  احقاف( هلاکت و بربادی نمِّ یَ تَ )سورهء مُ  سورهء مبارکهء قبلیختم در 

ابتدای این سورهء اما در فاجرانِ بد اندیش بیان گردید؛  محو و نابودی دائمیِّ و  ؛کوردل

آن گروه فلاکت و سرنگونی دنیوی  (صلی الله علیه و سلم)سورهء خجستهء محمد  فرخنده

 پیشکش میشود. اسباب هلاکت و تباهی اخُروی آن جمعیت ستم پیشه ؛ وتبهکار

    تفسیر اجمالی:

ه هماوتعالی و مردمان را از راه خدا باز مي دارند،  کفر میورزندکساني که 

و تمامی برنامه . خواهد ساخت نموده و بي اجر و مزدقلمداد  کارهاي نیک  ایشان را باطل 

                                                           
 .16. ص 26روح المعانی: ج  - 3
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نگون بختانهء شان را، که بخاطر محو دین خدا و درهم شکستن نیروی اسلام و های شوم 

و امّا کساني که ایمان بیاورند و تدارک دیدند، نابود کرده و نقشی بر آب خوهد کرد. 

سته بكنند، و چیزي را باور داشته و به آن یقین نمایند، كه بر محمد صلی كارهاي نیك و شای

شان است؛ خداوند متعال ای نزد پروردگارو از  و آن هم حقّ  الله علیه و سلم فرود آمده

 آنها و حال و وضع مغفور خواهد ساخت.شان را او گناهانایشان را مستور نموده و سیِّئآت 

. آرام خواهد کردشاد و و روح و روان شان را  -نموده، دل و جان آنان را استوار را خوب 

 ؛میگیرد شیطان منشأاز که  پیروی میکنند؛ باطلی که کافران از باطل این بدان خاطر است،

ایزد . این گونه است شانای ؛ حقِّی که از نزد پروردگارپیروي مي کنند و مؤمنان از حقّ 

نکتهء  الله متعال ،این جا ایشان را بیان مي دارد.ثالهاي حسنات یا سیّئات براي مردم م منان

فشرده و گویا بیان  ، در یک مقایسهءرا کافرانو آن شکست  اصلی این پیروزی مؤمنان

، خاطر نشان میسازد، که جنگ در اسلام، جنگ میان حقّ و باطل است؛ و دو خط هکرد

ایمان و کفر، نیز از دو خط حق و باطل انشعاب یافته است. چون مؤمنین از حق اطاعت 

لیل پیروزی میکنند، و کافران پیروی هوای نفس و پندار های باطل اند؛ بناءً همین امر، د

این گونه خطوط زنده گی مؤمنین را از نا مؤمنان و سرنگونی کافران است. الله متعال 

و  -مسلمانها تفکیک نموده، اعتقادات و برنامه های عملی، نتایج کار و فرجام زنده گی 

 سرنوشت حیات و پایان امور شان را، مشخص کرده به صورت واضح بیان می نماید.

 آنان را با شمشیر های تان روبه رو مي شوید،ران در معرکه های نبرد هنگامي که با کاف

قطع گردنهایشان را دَرَو کرده، از دَم تیغ بگذرانید ؛ و برآنها بی باکانه یورش آورده، 

و ضربات کوبنده،  -این حملات سخت و سنگین تا دشمن کاملاً از پای در آید. ، نمایید

ی نیروهای دشمن به صورت اکمل به زانو در آمده، دیگر تاحدی باید انجام پذیرد، که تمام

سر نه پرورانده و چنین توانی را نیز هرگز  اصلاً هوای بسیج علیه اسلام و مسلمین را در

اما هرگز فراموش  ، تا تسلط و پیروزی کامل اسلام بردشمن حاصل گردد.دننداشته باش

نباید اقدام به گرفتن اسیر کرد؛  نبایدکرد، که پیش از در هم شکستن قطعی نیروی دشمن،

مسلمانان در میدان نبرد گردیده،  زیرا پرداختن به این امر، گاهی سبب تزلزلِ موقعیتِ 

پرداختن به امر اسیران و تخلیهء آنها در پشت سر جبه، نیروهای رزمی و مبارزان اسلام 

زمانیکه دشمن  را، از وظیفهء اصلی و مسئولیت اساسی ایشان باز میدارد. به هر صورت،

و ندید. بعدها یا بر آنان منّت بگذارید محکم بب یران رادر این هنگام اس کاملاً از پای در آمد،
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خواه با معاوضه ، گیرید، از آنان فدیه بدر برابر آزادي شان کنید و یا بدون عوض آزاد

بارهاي  تا جنگ یت همچنان ادامه خواهد داشت،اسراء و خواه با دریافت اموال . این وضع

این تعالیم قرانی  ء نظامی دربرنامه ین مي نهد و نبرد پایان مي گیرد.سنگین خود را بر زم

 سیل، ،زلزله ،همچون طوفان ،اي دیگريه از طریقه، خودش و اگر خدا مي خواست ؛است

مرض، به زمین فرو بردن، و سائر بلایا و مصائب، بدون جنگ و جهاد شما، از آنان انتقام 

ل میگردید. مي گرفت، امّا خدا خواسته  که درین صورت، میدان آزمایش و امتحان معطَّ

و مؤمنان راستین را با جهاد با کافران . بعضي از شما را با بعضي دیگر بیازمایدکه  ،است

این در حقیقت فلسفهء جنگ و نکتهء اصلی در گیری میان حق و باطل است. امتحان نماید. 

واقعی و عملگرا، از مدعیین دروغین ایمان و اهل سخن جدا  در این پیکار، صفوف مؤمنین

میشوند. و نبوغ و استعداد های نظامی شگوفا گردیده، نیروی استقامت و پایمردی زنده 

انسان پرورش یافته، روحیهء شجاعت و  و ملکهء رزمنده گی و جهاد در وجودمیشود. 

به مِنصهء اجرا  دلاوری در نهاد آدمی انکشاف نموده، تعلیمات نظامی در آموزه های قرآنی

و هدف اصلی زنده گی دنیا، که آزموده گی و پرورش قدرت ایمان و سایر  قرار میگیرد.

د نمی بود، و ارزشهای دیگر انسانی است، تأمین میگردد. یقیناً اگر حکم مقدس جها

مسلمانها در کنار همدیگر می نشستد، و سرگرم زنده گی یک نواخت و تکراری دنیوی 

میبودند و خداوند متعال همه گروه های مشرک و قدرت های استکباری را با نیروی غیبی 

محو و نابود می ساخت، درین صورت، مؤمنین یک گروه سُست عنصر، خمود، ضعیف 

وضعیت، برای ایشان نهایت مکروه و ناپسند  می آمدند. که چنین وبی ارزش و بزدل به بار

، به جهاد و پیکار ما هیچ است. ناگفته نباید گذاشت، که خداوند متعال جهت استقرار آیینش

نیازی ندارد، بل این مائیم، که غرض پرورش مهارت های رزمی، رشد روحیهء شجاعت 

و اخلاق  -جهاد  پرورش ملکهء مبارزه و و دلاوری، انکشاف نبوغ و استعداد های نظامی،

مورال حربی؛ و تقویهء نیروی ایمان و ارزشهای  و -جنگی  هنررزمی، شگوفائی فهم و 

کساني که در راه  به هر حال دیگر انسانی، به این پیکار مقدس در میادین نبرد نیازمندیم.

ه نمي گیرد و بي نادیدشان را  هرگز کارهاي حضرت حق تعالیکشته مي شوند، خدا دین 

شت و گفتار نیک و به سوي مقامات عالیه بهمزد نمي گذارد. به زودي خداوند آنان را 

 امورات شان را سر به راهشان را خوب و  رهنمود مي کند و حال و وضع کردار پسندیده
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اوصافش آن را بدیشان معرفي کرده و که  خواهد کرد، مي نماید. و آنان را به بهشتي داخل

 .تابهاي آسماني بازگو نموده استتوسّط پیغمبران و کرا 

  :و اندرزها هادرس

د این چند آیه، یک دستور العمل کامل جنگی را برای کسانی یبین طور که می همان

خداوند متعال اولاً با یک  .ابلاغ کرده است در پیش رو دارند ،که به زودی صحنه جنگی

نیز از  فِ کفر و ایمان رامقدمه گیرا، جبههء حق و باطل را از هم تفکیک نموده و صَ 

 نماید، تا با روشن ساختن و ارزیابی مىآن دو را با هم مقایسه  ؛ سپسجدا می کند یکدیگر

براى مل کاآمادگى  ، مسلمانان را برای جهاد در برابر مشرکین عیار ساخته،این خطوط

پس در ذیل، به برخی نکات مهم،  گردد. رحم و ستمگر حاصل دشمنان بیپیكار مكتبى با 

 اشاره خواهم کرد:

؛ )عاملان اصلی و آتش افروزان جنگ(شرح حال دشمنان  اول:درس 

 (.۹)آیه: 

از شرح حال کافران و تعریف وضع دشمنان در آیهء نخست این سورهء مبارکه،  

آنان بحث و گفتگو و استکبار و خود کامگی  -تبداد سپیرامون ظلم و اسخن به میان آمده، 

میشوند؛  پیام حقگسترش و مانع  سَدِّ راه دین خداکافرانی که شده است. در آغاز میفرماید: 

 اعمالایشان ممانعت میکنند، اعمال عبادی  ، در اجرایرا آزار و اذیت نموده مؤمنینو 

 .و نیات باطلی تبعیت میکنند پَست از افکار زیرا ؛تباه استآنان 

هِ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ الَّذِینَ كَفَرُ ﴿الله متعال میفرماید:  وا عَن سَبیِلِ اللّـَ   3﴾.وا وَصَدُّ

ند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند متعال اعمال شدفر اكسانى كه ك ترجمه:

الهی انکار نموده و به تعالیم سماوی  انیکه از وحدانیتکس یعنیآنان را تباه خواهد كرد. 

الله باز داشتند، بی همتا و نشر پیام خالق  ی یکتاخدا و مردم را از عبادت کفر ورزیدند؛

نابود کرده، برنامه های شوم و  ل نیک و کار های شایستهء آنان رامتعال اجر و پاداش اعما

شکستن نیروی اسلام تدارک  ، که بخاطر محو دین خدا و درهممبارک ایشان رانقشه های نا

  .ه اند، عقیم و بی اثر خواهد ساختدید

                                                           
 .3محمد:  - 3
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داران کفر و قدرتهای استکباری، عامل فوق الذکر بر می آید، که سَردَم بناءً از آیهء

اصلِیِّ همه بحرانهای کنونی در دنیای معاصر بوده و آتش افروزان دایمی جنگهای ضد 

اسلامی در جهان امروزی به حساب می آیند. نه تنها خود ایشان کافرند و با ارزشهای 

امیمون، از راه خدا اسلامی ستیزه میکنند؛ بلکه دیگران را نیز با انواع حِیَل و نقشه های ن

 باز داشته و همیشه علیه اسلام و مسلمین توطئه می چینند. 

رحمه الله در ذیل این آیه میفرماید: باز داشتن مردم از راه خدا  3علامه مودودی

 چندین صورت دارد:

و  -یک صورت آن این است، که شخصی کسی را از طریق جبر و إکراه  )الف(

 مان آوردن باز شان دارد.با إعمال زور و فشار از ای

و  -صورت دوم آن این است، که کفار مؤمنین را چنان مورد اذیت و آزار )ب( 

شکنجه و فشار قرار دهند، که ثابت ماندن بر ایمان برای مؤمنین؛ و رو آوردن به سوی 

 اسلام برای دیگران در چنان شرایط وحشتناکی مشکل و دشوار گردد.

که کفار مردم را به صورت های گوناگون علیه صورت سوم آن این است، )ج( 

دین تحریک کرده و در دلهای شان وسوسه نماید، که به سبب آن مردم نسبت به دین خدا بد 

  2گمان گردند.

فلهذا، کلیه اعمالی را که تحت عنوان کمک های بشر دوستانه، همکاری با 

ن و باور شان به مبدأ هستی، مستمندان و دستیاری مظلومین انجام میدهند، بخاطر عدم ایما

حبط و نابود میگردد. و تمامی فعالیت های تخریبِیِّ را، که غرض ضربه زدن به پیکر 

اسلام و تضعیف مؤمنین به راه می اندازند، به یاری الله منان، نقشی بر آب گردیده، پلانهای 

 شوم و طرحهای ناخجستهء آنان باطل و بی اثر خواهد شد.   

                                                           
میلادی در شهر اورنگ آباد )یکی از  3121 هجری مطابق 3123 سال سه رجب مودودی، سید ابو الاعلی فرزند سید احمد حسن در - 3

شهرهای مسلمان نشین حیدر آباد دَکَن هندوستان در یک خانواده نجیب، اصیل و شریف، و معروف به علم، ورع و تقوا دیده به جهان گشود. 
وفات کرده است. در شهر نیویارک امریکا میلادی  3171سال  لحجهاول ذی ا نامبرده، دروس ابتدائی را نزد پدر گرامی اش آموخته است. و در

سیاستمدار حکیم، عالم عالم متبحر، مفسر قرآن، شخص موصوف یک و جنازهء وی را به پاکستان انتقال داه و در شهر لاهور دفن خاک نمودند. 
( و )اموسوعة التاریخیة: ج 32 - 1. ص 1عصر الحدیث: ج  )التفسیر و المفسرون فیربانی، استاد فرزانه، بزرگمرد شجاع و بیدارگردینی بود

 (.212. ص 32
. ترجمه: عبد الغنی سلیم قنبرزهی، چاپ اول. که مجموعه اجزای آن در هفت مجلد 541 - 541. ص 5مودودی، ابو الاعلی. تفهیم القرآن:  - 2

 سیده است.هـ ش توسط ناشری بنام نشر احسان در تهران به چاب ر 3111است. و در سال 
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  (.۴؛ آیه: )ؤمنان )مبارزین راه حقه و آزادی(بیان وضع م دوم: درس

و از سوی دیگر توجه به مضمون و  ایمان مستلزم شجاعت است؛ از یک سو چون

محتوای درس گذشته، این معنی را برای ما باز تاب میدهد، که مؤمنین نهایت شهیم و 

شجاعت و دلاوری؛  تقدیر ازفلهذا ذکر اهل ایمان در چنین سیاقی، به معنی شجاع بوده اند. 

 این آیهء مبارکه )آیهء دوم این سوره(در پس  ی ایشان است.دمرپای شهامت وتحسین از  و

به میان آمده، حول شجاعت و دلاوری سخن وضع مؤمنان و شرح حال غازیان  از تعریفِ 

ان و تقوا و طهارت ایش -پاکدامنی  و و شهامت و پایمردی ایشان بحث گردیده، از عفت -

 آنچه بر و به ؛رندآوبجا ورده و عمل صالح کسانی که ایمان امیفرماید  تقدیر شده است.

 گناهاننمایند، حضرت بارئ تعالی،   نازل گردیده، باور و یقین محمد صلی الله علیه و سلم

از حق تبعیت  آنان چرا که ؛را اصلاح میکند شان را می پوشاند و حال و وضع شان

 .میکنند

دٍ ﴿ :متعال میفرمایدالله  لَ عَلىَٰ مُحَمَّ الحَِاتِ وَآمَنُوا بمَِا نُزِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

هِمْ ۙ كَفَّرَ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّ  ئَاتِهِمْ وَأصَْلحََ بَالَهُمْ  بِّ   3﴾.عَنْهُمْ سَیِّ

لی آنچه بر محمد صاند و به ته كردهو آنانی كه ایمان آورده و كارهاى شایس ترجمه:

آن خود حق و از جانب پروردگار شان است، خدای  كه ،اندنازل آمده گرویده الله علیه و سلم

یعنی کسانیکه ایمان بخشید. تعالی نیز بدیهاي شان را میزداید حال و روز شان را بهبود می 

لام راستین و و کار های شایستهء انجام داده و اعمال بایستهء بجا آوردند، و به کآوردند 

نازل گردیده نیز ایمان آوردند،  الهی، که بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حقِّ آیین بر 

خداوند متعال سیئآت آنها را کِفاره، گناهان شان را مغفرت، امور ایشان را اصلاح و کلیه 

آیهء کریمه  تصریحپس از  سَر به راه خواهد کرد.و شئون زنده گی آنان را رونق بخشیده 

بر می آید، که حق از سوی پروردگار است؛ از حقِّ تعالی سرچشمه میگیرد و به او تعالی 

باز میگردد. یعنی هر انچه که الله جل جلاله گفته است، یقیناً حق بوده و هر آنچه حق است، 

در بی بدون شک از جانب الله یکتا و توانا میباشد؛ زیرا حقّ، یکی از نام های نیکوی ذات قا

همتا است. بناءً اسلام عزیز، آیین برحقِّ الهی و برنامهء کامل زنده گی برای بشر بوده، 
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و فلاح و رستگاری جوامع انسانی در تمامی شئون زنده گی در  -ضامن هدایت و رهنمائی 

 همه اعصار و ازمنه میباشد.

آتِهِم()کَفَّرَ عَنهُم سَ علامه مودودی رحمه الله در ذیل این آیه میگوید:  دو معنی  یِّ

 دارد:

، آن را از پرونده سرزده است آنانتمامی گناهانیکه در زمان جاهلیت از  الف:

 ایشان پاک می نماید. اینک از آنها در بارهء آن گناهان هیچ باز خواستی نمیشود.

الله متعال مفاسد إعتقادی، فکری، اخلاقی و رفتاریِّ که آنان قبل از اسلام به آن  ب:

گرفتار بودند، میزداید. بناءً ذهنیت و بینش، افکار و اندیشه، عقاید و باورها، عادات و 

و سیرت و رفتار های ایشان تغییر کرده است. اکنون در آنان عوض جاهلیت،  -خصلت ها 

  3ار زشت، عمل صالح وجود دارد.کردایمان و به جای 

؛ مقایسه میان دو گروه )جنگجویان کفار و نیروهای اسلام( سوم: درس

  (.۳آیه: )

را، به مقایسه و ارزیابی میگیرد، )کفار و مؤمنین( درین جا الله متعال هر دو گروه 

مؤمنین جبههء حق و باطل را از هم تفکیک نموده،  کفر و ایمان، خطوطتا با روشن ساختن 

با این بناءً دیده میشود، که الله ذوا الجلال  کاملاً عیار آماده سازد.یک جنگ  به تشجیع ورا 

مقدمهء شیوا، مسلمانان را برای آیات بعدی، که به روش مقابله و جهاد در برابر مشرکین 

 .نماید می می پردازد، آماده

بَعُوا كَفَرُ لكَِ بأِنََّ الَّذِینَ ﴿ذَا :الله متعال میفرماید بَعُوا الْبَاطِلَ وَأنََّ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ وا اتَّ

لكَِ یَضْرِ الْحَقَّ مِن رَّ 
ٰ
هِمْ ۚ كَذَ اسِ أمَْثَالَهُمْ بِّ هُ للِنَّ  2﴾. بُ اللّـَ

كه كفر ورزیدند، از باطل پیروى كردند، و  یاین بدان سبب است، آنان ترجمه:

كه از جانب پروردگارشان است، پیروى كردند. این  ،یاز همان حقّ  ،كسانى كه ایمان آوردند

 ءیعنی در این آیه، نكته زند.مردم، مثالهاي شان را مى گونه خدای مهربان براى بیدارى

فرماید: این ، مىده و گویا بیان كردهاصلى این پیروزى و آن شكست را در یك مقایسه فشر
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كردند، و مؤمنان از حقى كه از سوى به خاطر آن است، كه كافران از باطل پیروى 

از دو كه دو خط ایمان و كفر  ،جان مطلب اینجا است تبعیت نمودند. است، پروردگار ایشان

همه بالاتر ذات كه از  ثابت و عینى،یعنى واقعیتهاى  حقّ  شود؛خط حق و باطل منشعب مى

، و قوانینى حاكم بر ل آن حقائق مربوط به زنده گى انسانها، و به دنباپاك پروردگار است

نیرنگ و فریب،  یعنى ،خداوند، و تعلقات آنها با یكدیگر میباشد. باطل با شاناو وابطر

مؤمنان  !آرى. ، و هر گونه انحراف از قوانین حاكم بر عالم هستىهاى خرافى افسانه

ست )مؤمنین( و شك های بر پیروزى اینو همین دلیل و كفار از باطل؛، كنندى از حق مىپیرو

خطوط زندگى مؤمنان و كفار ، و اعتقادات و که  گونه یعنى همین .است )کافران( هاآن

، سرنوشت حیات و عاقبت كار آنها را بیان فرمودههاى عملى و نتائج كار آنها را  برنامه

 .سازدمشخص مىنیز 

مفهوم اصلی این قول خداوند  :علامه مودودی رحمه الله در ذیل این آیه میگوید

موقعیت دقیقِ هریک از دو طرف را این گونه برای متعال این است، که الله یکتا و توانا 

یک گروهی، بر پیروی از باطل پای می فشارد؛ ازین رو، خداوند بی  :شان بیان میدارد

ه است؛ همتا تمامی تلاشهای آنها را به هدر داده است. گروه دوم پیروی حق را برگزید

ازین رو، حضرت إیزد منان ایشان را از بدی ها پاک نموده و حال و روز شان را بهبود 

  3بخشیده است.

؛ آیه: سبحان اقدس از سوی ذات ،صدور فرمان جنگچهارم:  درس

(4- 6.) 

 برانگیختن نیروی خشم و غیض مؤمنانبعد از یک مقدمهء شیوا و تمهید گیرا، و 

با کافران گردند،  که وارد پیکار نسبت به کافران، فرمان آشکار به مؤمنان داده مي شود،

فرماني که با ساختار واژه های طنین انداز نیرومندي درمي رسد. همراه با صدور فرمان 

که پس از شدّت و  ،و گفته مي شود ددجنگی نیز بیان میگرجنگ، دستور رفتار با اسیران 

ار سخت ایشان  و کشت لشکریان کفر نیروهای طاغوتیز پاي درآوردن حدّت در جنگ و ا

و همراه با  تعلیمات نظامی در آموزه های قرآنی را نصب العین خود سازند. در پیکار،
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صدور این فرمان، حکمت و فلسفه جنگ نیز بیان گردیده، مؤمنین به آن تشویق و ترغیب 

جنگِ مقدس، چه اندازه بزرگ است.  مي شوند، و بیان مي گردد، که شهادت در چنین

داشته، به سوی فلاح و رستگاری رهنمائی خداوند توانا وعده میدهد، که شهیدان را گرامي 

 .حال و روز شان را بهبود می بخشدکرده، 

ىٰ إذَِا أثَْخَنتُمُوهُمْ بَ الرِّ وا فَضَرْ فَإذَِا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُ ﴿: الله متعال میفرماید قَابِ حَتَّ

ىٰ تَضَعَ الْحَرْ  ا فدَِاءً حَتَّ ا بَعْدُ وَإمَِّ ا مَنًه وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ هُ لَانتَصَرَ بُ أوَْزَارَ فَشُدُّ لكَِ وَلَوْ یَشَاءُ اللّـَ
ٰ
 هَا ۚ ذَ

كِن ٰـ هِ فَلنَ یُضِلَّ أعَْمَالَهُمْ  مِنْهُمْ وَلَ سَیَهْدِیهِمْ  ؛لِّیَبْلوَُ بَعْضَكُم ببَِعْضٍ ۗ وَالَّذِینَ قُتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللّـَ

ةَ عَرَّ  ؛وَیُصْلحُِ بَالَهُمْ   3﴾.فَهَا لَهُمْ وَیُدْخِلهُُمُ الْجَنَّ

را  اند برخورد كنید، گردنهاي شانپس چون با كسانى كه كفر ورزیده ترجمه:

بزنید. تا آنان را با قتل و كشتار، کاملاً از پاى درآوردید؛ چون وقتیکه آنها به زانو درآمده 

 استوار در بند كشید؛ سپس یا بر آنان اسیران راآن و افراد ایشان، اسیر تان گردید، پس 

حه بر ، تا در جنگ، اسلمنّت نهید و آزادشان كنید؛ و یا از ایشان فدیه و عوض بگیرید

، از ایشان انتقام خواستمى زمین گذاشته شود. این است، دستور خدا؛ و اگر اوتعالی

بیازماید، و  ا برخى از شما را به وسیله برخى دیگریت ر داد،فرمان پیكاكشید، ولى مى

كند. به زودى آنان شان را ضایع نمى اند، هرگز كارهايكسانى كه در راه خدا كشته شده

گرداند. و در بهشتى كه براى آنان وصف كرده، شان را نیكو مى نماید و حالراه مى ،را

جهاد و رویارویی  ءنخست به لزوم شدت عمل در صحنهآیات،  این آورد.آنان را درمى

جنگ با  ءهر گاه در صحنه ، کهاحتمالی مسلمانان با مشرکین اشاره میکند و میفرماید

 یعنی) بزنیدبا شمشیر جهاد دَرَو کرده، آنان را سَر شان را گردنهای مقابل شدید،کافران 

از عبارات  ،از آیه سمتِ این ق .شان ندهید( تا اینکه آنها را از پا در آورید بکشید و مهلت

ن استفاده ، در توجیه خشونت اسلام و قرآمستشرقین و شاگردان آنانکه  مشهوری است،

زار و اذیت با آ که مشرکین قبلاً  ،تلویحاً اشاره گردید ء سورهمقدمهدر  که ن، حال آمیکنند

و اموال و دارائی آنان را غصب و  شان شده ودیار خود باعث خروج مسلمانها از شهر

جنگ  ءبه صحنه زدن تنها و نیز اینکه عبارت گردن ؛دند، فراموش نموبودند مصادره کرده

ران را محکم ببندید تا سنگینی اسیمیفرماید: سپس  .توجه نمی کنند ،اختصاص داردو پیکار 

                                                           
 .6 - 4محمد:  - 3



43 
 

زادشان بدون فدیه آآنگاه یا با فدیه یا  خاتمه یابد. و جنگ کاملاً  مبارزه و قتال فرو کش کرده

 )کافران( نهاآکه در حین جنگ و قبل از غلبه بر از این ،مسلمانان را ،این قسمتدر  .کنید

حکمت و فلسفهء اصلی جنگ را سپس . ستبه فکر اسیر و غرامت گرفتن باشند بازداشته ا

اما  ،میتوانست خودش انتقام بگیرد ،اگر خدا میخواستشرح و تبیین نموده میفرماید، که 

ضیلت مرگ سپس به ف .کندشما را آزمایش که ، ین وسیله میخواهدبددستور قتال داد؛ زیرا 

شان ضایع  اعمال ،شوندکسانی که در راه خدا کشته در راه خدا اشاره نموده، بیان میدارد: 

را اصلاح شان و وضع  رهنمون نموده و حال بلکه خدا ایشان را )به سعادت( نمی گردد؛

  .شان میکند داخلاست، معرفی کرده  برای آنان ه، کبه بهشتی کرده،

هرکس به منزلگاه خویش راه می یابد؛ و هرگز »درین مورد میفرماید:  3امام مجاهد

  2«.ز ابتدای خلقت در آن ساکن بوده اندهرگز اشتباه نمی کند؛ گویا ا

 (.4) ؛آیه:درس پنجم: مقام والای شهداء

این پیکار مقدس  الله متعال از شهداء و قربانیانی، که جان شیرینش را در راه خدا و

و حقِّ بزرگی بر جامعهء اسلامی دارند، با ذکر جمیل و مدح  از دست داده اند؛ و دَین مهم

 لعتِ خُ  در راه خدا جان باخته، در حق شان میفرماید: رزمندگانی، که آوردهنیکو یاد به میان 

شان هرگز و اعمال صالح ایکرده های نیک  کشیدند،و جام آن را در سر شهادت برتن 

در  ،ایشانو دست آوردهای فخر آفرین بلکه همه کارنامه های درخشان  ضایع نخواهد شد.

 است. نزد الله سبحان ثبت و محفوظ

هِ فَلنَ یُضِلَّ أَ ﴿ الله متعال میفرماید: کسانیکه در  1﴾.عْمَالَهُمْ وَالَّذِینَ قُتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللّـَ

راه خدا کشته شدند و جان شیرینش را از دست دادند، خداوند متعال اعمال شان را هرگز 

در پیشگاه و ایثار و فداکاری های اوشان،  -کلیه رنجها و زحمات بلکه  ضایع نمیسازد. 

حضرت ایزد منان ثبت و محفوظ بوده، آثار شهامت و شهکاری های آنان در جوامع 

 نیز باقی و ماندگار خواهد بود. اسلامی
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وَلَا تَقُولوُا لمَِنْ یُقْتَلُ ﴿الله متعال در جای دیگری در مقام تقدیر از شهداء میفرماید: 

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْیَاءٌ وَلَ   3﴾.كِنْ لَا تَشْعُرُونَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

اند، شوند مرده مگوئید، بلکه آنان زندهو به کسانی که در راه خدا کشته می ترجمه:

 فهمید.ولیکن شما )چگونگی زندگی ایشان را( نمی

ِ أمَْوَاتًا بَلْ ﴿الله متعال در جای دیگری میفرماید:  وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

هِمْ یُرْزَقُونَ أحَْیَاءٌ عِنْدَ    2﴾.رَبِّ

اند  شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زندهو کسانی را که در راه خدا کشته میترجمه: 

نوع خوراک  شود )و چگونگی زندگی وشان نزد پروردگارشان روزی داده میو به ای

  داند و بس(.ایشان را خدا می

عن ابن عباس  پیامبر صلی الله علیه و سلم در بارهء مقام شامخ شهداء میفرماید:

ةِ( بَارقٍ على  "الشهداء:  رسول الله  صلى الله علیه وسلمقال: قال   ةٍ بَّ ي قُ فِ  )نهرٌ بِبابِ الجَنَّ

اً" ةً بُكْرً  ةِ نَّ الجَ  نَ م مِ زقهُُ م رِ یهِ لَ عَ  جُ خرُ ، یَ ءَ آضرَ خَ   1.وعَشِیه

ترجمه: از حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر 

 فرمودند: شهداء بر بارق )نهری که در کنار دروازهء بهشت قرار صلی الله علیه و سلم

در پگاهی و شام رزق ایشان  و سبز رنگی مسکن گزینند؛دِلگشا و  و در قبَُّهء)آنجا(  (دارد

 میرسد )و برای آنان انواع از میوه ها آورده میشود(. از بهشت برینگاهی 

: سَألَْنَا عَبْدَ الَ ، قَ عَنْ مَسْرُوق  پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگری میفرماید: 

هِمْ  دَ سَبِیلِ اللهِ أمَْوَاتًا بَلْ أحَْیَاءٌ عِنْ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ ﴿ عَنْ هَذِهِ الآیَةِ:بن مرة   اللهِ  رَبِّ

                                                           
 .354البقرة:  -3
 .361آل عمران:  - 2
الكتاب المصنف في الحدیث و الآثار = مصنف ابن ابي  ،ابن ابی شیبة، ابوبکر عبد الله ابن محمد ابن ابراهیم ابم عثمان ابن خواستی العبسی - 1

ه ق  3421که مجموعاً هفت جلد بوده، و در سال چاپ اول.  ماذکر فی فضل الجهاد و الحث علیه.. باب: 31667. شماره: 212. ص 5شیبة: ج 
بن معاذ ابن معبد التمیمی حبان ابن احمد ابن حبان ا ذریعهء مکتبهء بنام مکتبة الرشد در ریاض چاپ و نشر گردید. و ابن حبان، ابو حاتم محمد ابن

که مجموعه اجزای آن  . چاپ دوم.. باب ذکر خبر یوهم غیر المتبحر فی صناعة العلم4651. شماره: 535. ص 32صحیح ابن حبان: ج البستی، 
ابن و الطبرانی، ابو القاسم سلیمان ابن احمد ه ق در بیروت به چاپ رسید.  3434در در هجده مجلد توسط نهادی بنام موسسة الرسالة در سال 

بنام ’ مكتبهد، که مجموعاً ده جلد است و توسط . باب: من اسمه احم321. شماره: 45. ص 3معجم الاوسط: ج ایوب ابن مطیر اللخمی الشامی، ال
ابن حنبل، ابو عبد الله  کتاب الجهاد. و . باب:2421. شماره: 14. ص 2ىار الحرمین درقاهره به چاپ رسید. و المستدرک علی الصحیحین: ج 

هـ  3413چاپ اول. که مجموعه اجزای آن در دوازده مجلد بوده و در سال  .2112. شماره: 11. ص 1ند احمد: ج مساحمد بن حنبل الشیبانی، 
خ البانی میگویند اسناد آن صحیح این حدیث را  ذکر کرده اند. شعیب الأرنؤوط، محمد شاکر و شی ق توسط جمعیة المکنز به چاپ رسیده است.

 است. و حاکم نیشاپوری میگوید: اسناد آن صحیح بوده و مطابق شرط مسلم میباشد، در حالیکه امام مسلم آن را تخریج نکرده است.
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ا قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلكَِ ، فَقَالَ : أرَْوَاحُهُمْ فيِ جَوْفِ طَیْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنَادِیلُ قَالَ  ﴾یُرْزَقُونَ  : أمََا إنَِّ

ةِ حَیْثُ شَاءَتْ ،  لَعَ إلَِیْهِمْ مُعَلَّقَةٌ باِلْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّ ثُمَّ تَأوِْي إلَِى تلِْكَ الْقَنَادِیلِ ، فَاطَّ

لاعََةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَیْئًا ؟ قَالوُا : أيََّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّ  هُمُ اطِّ ةِ رَبُّ

اتٍ ، فَلَ  هُمْ لنَْ یُتْرَكُوا مِنْ أنَْ یُسْألَوُا ، قَالوُا : یَا حَیْثُ شِئْنَا ، فَفَعَلَ ذَلكَِ بِهِمْ ثَلاثََ مَرَّ ا رَأوَْا أنََّ مَّ

ا رَأىَ أنَْ  ةً أخُْرَى ، فَلَمَّ  لَیْسَ رَبِّ ، نُرِیدُ أنَْ تَرُدَّ أرَْوَاحَنَا فيِ أجَْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فيِ سَبِیلكَِ مَرَّ

 3."لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا

هرو 2ترجمه: از مسروق پرسان  1ایت است، که فرمودند: ما از عبد الله بن مُرَّ

هِمْ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهِ أمَْوَاتًا بَلْ أحَْیَاءٌ عِنْ ﴿کردیم، که معنی این آیه  دَ رَبِّ

. سپس کردیمپرس و جو چگونه است؟ ایشان فرمودند: ما نیز ازین مسئله  ﴾یُرْزَقُونَ 

پرنده های سبز مرغهای زیبا و قشنگ و فرمودند: که ارواح ایشان، در جاغر )چینه دان( 

که در قندیل های معلق و آویزان نگی، خوش رو  ای دِلربارنگ بهشتی قرار دارد، مرغ ه

بهشت برین آزاد پرواز نموده،  عرش رحمن آشیانه دارند. در فضای روح نواز و دِلنگیز

بعداً به  د.ناز نعمت های آن بهره میگیر و هد، همانجا سیر و سفر کردههرکجا ئیکه بخوا

سوی قندیل های خویش، که در آن آشیانه دارند، بر میگردند. پس پروردگار مهربان آنان را 

شهداء  دیده ور میشود و ایشان را تشریف نموده، سؤال می نماید، که که چه اشتها دارید؟

میگویند: یا الله! ماچه اشتها کنیم؟ ما در باغچه های بهشت سیر و در پاسخ به این پرسش 

سیاحت میکنیم؛ هر کجائیکه خواست ماشد، سفر میکنیم و هر آنچه که میل مان شد، تناول 

میکنیم. پس خداوند این سؤال را سه مرتبه تکرار میکند. وقتیکه آنان دانستند، که الله 

پس  خویش بخواهند. که ایشان باید چیزی از خدایمهربان ایشان را ترک کننده نیست، بل

می بینند، که همه نعمتها فراهم است و چیزی نمانده، که به آن نایل نشده  درین وقت آنها

میگویند: خدایا! ما دیگر چیزی نمی خواهیم، فقط این را خواستاریم، که ارواح مان را  باشند

 شیرین جان ،در راه رضای تو، تا بازهم تدر دنیا بفرس ، بار دیگربا اجساد مان یکجا کرده

                                                           
پنج مجلد بوده و . که مجموعه اجزای آن در 4131. شماره: 11ص  6ح المسلم: ج صحیمسلم، ابو الحسن ابن الحجاج القشیری النیسابوری،  - 3

 ذریعهء نهادی بنام دار إحیاء التراث العربی در بیروت چاپ و نشر شده است.
صدیق در مدینهء منوره  أبي بكر در زمان خلافت . است یمنأهل  از مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة: تابعي ثقة، - 2

. وكان أعلم بالفتیا من شریح، وشریح أبصر های حضرت علی رضی الله عنه شرکت نموده استو در جنگ . و درکوفه زندگی کرده. آمده است
 (.235. ص 7)الأعلام للزرکلی: ج منه بالقضاء

( هجری و به گفتهء برخی در زمان خلافت عمر بن عبد 322عبد الله بن مرة الهمدانی الکوفی، از اوساط تابعین است. نامبرده در سال ) - 1

 (.3321. ص 2ات کرده است. یحی بن معین آن را توثیق نموده و ابن حجر و امام ذهبی نیز وی را ثقه میدانند)تاریخ اسلام: ج العزیز وف
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کسانیکه در راه خدا کشته شدند و جان شیرینش را از دست مسلماً خویش را قربان نماییم. 

و  -دادند، خداوند متعال اعمال شان را هرگز ضایع نمیسازد. بلکه کلیه رنجها و زحمات 

محفوظ بوده، آثار  ایثار و فداکاری های اوشان، در پیشگاه حضرت ایزد منان ثبت و

 شهامت و شهکاری های آنان در جوامع اسلامی نیز باقی و ماندگار خواهد بود.

"الله و هر ندای کافر کوب و طاغوت شکن  "لاإله إلا الله"هر گُل بانگ دِلرُبای 

که به گوش میرسد؛ و هر مسلمانی، که در پیشگاه حضرت اقدس کبریاء سر به سجده  اکبر"

فیض قطرات خون شهداء و قربانیان گردن  لطف بی پایان پروردگار و می نهد، همه از

فراز راه حق و آزادی است. شکستن همه زنجیره های اسارت و برده گی، احیای شوکت و 

مؤمنین در عرصه های سیاست و نظام  و برگردانیدن مَجد و عظمتِ  -شکوه مندی اسلام 

ن ایثار و فداکاری های شهدای گلگون و تعظیم شعایر و ارزشهای دینی همه مرهو -داری 

 کفن مکتب دوران ساز اسلام عزیز است. 

، روزهای پیش می آید، که بدون ایثار و فداکاری و دادن قربانی های در تاریخِ ما

بی شمار، خطر های وحشت ناک برطرف نگردیده و اهداف بزرگ و آرمانهای مقدس 

محفوظ نمی ماند. این جا است، که باید گروهی از مؤمنین ایثار گر و جان برکف، به میدان 

د، از آیین حق پاسداری کرده و از نظام الهی خون و جان خویش در راه خداونآیند و با نثار 

حراست نمایند. اسلام عزیز، چنین اشخاصی را شهید نامیده است. در اسلام عزیز، کمتر 

کسی به پایهء شهید میرسد. شهیدی، که آگاهانه و با اخلاص پاک و مرام های خالصانه، به 

رات خون پاک خویش قطسوی میدان نبرد می جهد و در جنگ میان حق و باطل، آخرین 

  د.را نثار می کن

امروزه نیز در قاموس اسلامی ما، فرهنگ غرور آفرین و سرنوشت ساز شهادت 

است، که لرزه بر اندام دشمنان افکنده، پوزهء کثیف و ناپاک جانوران وحشی و استکبارات 

أیوس و آنها را برای همیش، از نفوذ به دژهای اسلام م جهانی را به خاک و خون میکشد.

میکند. اما فراموش نباید کرد، که شهادت در فرهنگ اسلام، یک هدف نمیباشد؛ بلکه هدف 

پیروزی بر دشمن و پاسداری از آیین حقّ است. این پاسداران، باید آنقدر آماده باشند، که 

اگر در این مسیر، ایثار خون لازم شود، از آن دریغ ندارند. یعنی هدف از شهادت، درهم 

لقای ترس و ، غلبه و پیروزی اسلام بر دشمن، إت و اقتدار نیروهای استکباریشکستن شوک
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و حراست و پاسداری از مرز و بوم اسلام، جهت  - و لرزه بر اندام کفر بر قلب رُعب

 حصول رضای الله یکتا و بی همتا میباشد.

شهادت در فرهنگ اسلام، به معنی عشق ورزیدن به مرگ نمیباشد؛ بلکه چنانچه از 

ارشادات پیامبر صلی الله علیه و سلم بر می آید، مسلمان جهت دستیابی به اهداف بزرگ و 

یا دفاع از آرمان های مقدس، مثل نشر دین خدا، حراست از آیین إلهی، حفاظت و دفاع از 

 ، به شهادت تن میدهد.اراضی اسلام و غیره ارزشهای غرور آفرین مکتب اسلام

ُ عَنْهُمَا قَالَ:  زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید:  ، رَضِيَ اللهَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ لرَِجُل  وَهُوَ یَعِظُهُ: "اغْتَنمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ  قَالَ رَسُولُ اللهَّ

تَكَ قَبْلَ   3."سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلكَِ، وَحَیَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ هِرَمِكَ، وَصِحَّ

که پیامبر صلی الله ترجمه: از حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت است، 

علیه و سلم مردی را موعظه میکرد و برایش میگفت: پنج چیز را، قبل از پنج چیز غنیمت 

 قبل از فقر؛؛ توانگرِیَت را، یان؛ جوانِیَت را، قبل از پیری؛ صحتت را، پیش از مریضد

 فراغت را، پیش از گرفتاری؛ و حیاتت را، قبل از مرگ. 

بلکه  مرتکب میشود.را گناه بزرگی ، کُشی میکندبه همین اساس، اگر کسی خود 

پیامبر صلی الله علیه و سلم بر می آید، مسلمان  گرانبهایاقوال و  چنانچه از سخنان عنبرین

جهت دستیابی به مصالح علیای دینی و یا دفاع از ارزشهای والای اسلام، مثل نشر دین 

خدا، حراست از آیین إلهی، حفاظت و دفاع از اراضی اسلام و غیره ارزشهای غرور 

ان میدهد، وی شهید پس کسیکه در این مسیر ج آفرین مکتب اسلام، به شهادت تن میدهد.

 بوده در پیشگاه خداوند جایگاه رفیعی دارد.

                                                           
سنن الکبری للنسائی: ج احمد ابن شعیب ابن علی الخراسانی، . و النسائی، ابو عبد الرحمن  7146. شماره: 143. ص 4المستدرک للحاکم: ج  - 3

ه ق توسط نهادی بنام مؤسسة الرسالة در  3421که مجموعه اجزای آن چهارده مجلد بوده و در سال چاپ اول. ، 33112ره: . شما422. ص 32
. 261. ص 7شعب الإیمان للبیهقی: ج ی ابن موسی الخسروجردی الخراسانی، بیروت به چاپ رسید. و بیهقی، ابوبکر احمد ابن حسین ابن عل

ه ق ذریعهء مکتبهء بنام مکتبة الرشد للنشر و التوزیع در ریاض به  3421مجلد بوده و در سال چهارده موعاً که مجچاپ اول. ، 32252شماره: 
الزهد و الرقائق لعبدالله ابن مبارک: مبارک ابن الواضح الحنظلی الترکی، زینت چاپ مزین گردید. و ابن المبارک، ابو عبد الرحمن عبد الله ابن ال

. ص 31مکتبهء بنام دار الکتب العلمیة در بیروت در یک مجلد به چاپ رسیده است. و مصنف ابن ابی شیبه: ج  ؛ که توسط2. شماره: 2ص 
. ص 3مسند شهاب القضاعی: ج  ،. و القضاعی، ابو عبد الله محمد ابن سلامة ابن جعفر ابن علی ابن حکمون المصری15462. شماره: 221
ه ق توسط نهادی بنام مؤسسة الرسالة در بیروت به چاپ رسید این  3427مجلد بوده و در سال  که مجموعاً دوچاپ دوم. ، 721. شماره: 425

جَاهُ حاکم میگوید:  »حدیث را ذکر کرده اند.  یْخَیْنِ وَلمَْ یُخَرِّ امام ذهبی نیز گفته است، که این حدیث، صحیح بوده « هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
 ی و مسلم میباشد.و بر اساس شرط بخار
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  درس ششم: اهداف جنگ در اسلام

یک ارزش نمیباشد. بلکه  شان کرد، که جنگ در اسلام أساساً این را باید خاطر ن

حیای آن در جامعهء انسانی است. هرگاه رین راه رسیدن به ارزش و طریقهء إآخ

کوچکترین پیکری از پیکره های این امت عظیم را خطری تهدید کرده، ویا اهداف والا و 

آرمانهای مقدس ایشان در معرض تهاجم قرارگیرد. این جا است، که جنگ یک ارزش 

ار جنگ گاهی طرف د به خود میگیرد. اسلام، هیچ جهاد فی سبیل الله رامیشود و عنوان 

که جنگ را بر مؤمنین تحمیل میکنند. یا آزادی است،  ااین نا مسلمانه نمی باشد، بل

خدادادی ایشان را سلب میکنند، یا می خواهند حقوق مسلَّم آنان را پای مال نمایند، یا ظالمی 

گلوی رقیقِ مظلومی را زیر فشار دارد، که درین صورت یاری مظلوم برمؤمنین بایسته 

بشتابند؛ هرچند به جنگ و در گیری  ویرسیده گی شود و به یاری  اود به حال است و بای

 انجام می پذیرد: زیر منظور پنجو این جهاد فی سبیل الله به  با اقوام ظالم منجر شود.

 آزادی خواهی الف:

و  -یک هدف، از اهداف اساسی جنگ در اسلام عزیز، کسب استقلالیت و آزادی 

حُریت و آزاده گی در جامعهء اسلامی است. مسلمانها جز بنده گی الله حِراست و دفاع از 

یکتا و بی همتا، دیگر هیچ قید وبندی را به رسمیت نمی شناسند؛ لله زیرا الله متعال کافران 

 را بر مؤمنان هیچ تسلطی نداده است.

ُ للِْكَافِرِینَ عَلَى ﴿ الله متعال میفرماید:   3﴾.الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا وَلنَْ یَجْعَلَ اللهَّ

یعنی مادام که  هرگز خداوند کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت.: ترجمه

مؤمنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و بایسته بوده باشند، اوتعالی کافران را بر 

  ایشان مسلط نمی سازد.

ِ الَّذِینَ یُقَاتلِوُنَكُمْ ﴿الله متعال میفرماید:  َ لَا یُحِبُّ وَقَاتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ
وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ

  2﴾.الْمُعْتَدِینَ 
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و  جنگندکه با شما میپیکار نمایید،  با کسانی  ، وو در راه خدا بجنگید: ترجمه

خداوند تجاوزگران را  زیرا . و تجاوز و تعدّی نه نمایید؛آزادی تان را سلب می نمایند

بی  یعنی از قانون شریعت تجاوز نکرده، زنانی که نمی جنگند و اطفال دارد.دوست نمی

بیماران  طرف را به قتل نرسانده،ن کهنسال و افراد بیو پیرا ؛هلاک نه سازیدگناه را 

رد بپردازید، تنها با کسی به مبارزه و نب   کشتار نکنید؛خواهان بی چاره را  وامانده و أمان

ها و کشتزار افروزی نه نموده، خانه  که مانع آزادی و آزاده گی تان میگردد. و شما جنگ

 ها را نیز ویران نه نمایید.

هَا ﴿ الله متعال میفرماید: یَلوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فیِكُمْ الَّذِینَ آمَنُوا قَاتلِوُا الَّذِینَ یَاأیَُّ

قِینَ غِلْظَةً  َ مَعَ الْمُتَّ    3﴾.وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

ترند و )به آزادی تان  ای مؤمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترجمه: 

باید که )در جنگ( از شما شدّت وحدّت )و  هی از کافران(،واین گر و د؛نزن صدمه می

  با پرهیزگاران است.ری و لطفش( جرأت و شهامت( ببینند. و بدانید که خداوند )یا

 : دفاع از مظلومب

آموزه های اسلامی، محافظت و پشتیبانی از طبقهء یک هدف از اهداف جنگ در 

و  -مظلوم، حراست و پاسداری از اشخاص بی نوا، حمایت و دفاع از مردمان ستم دیده 

را بالای  الله متعال حفاظت و دفاع از مظلوم مواظبت و نگهبانی از انسانهای درمانده است.

 مؤمنین واجب ساخته و آنرا از مهمترین وجیبهء دینی و ایمانی ایشان قلمداد کرده است.  

جَالِ الله متعال میفرماید: ﴿ ِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ وَمَا لكَُمْ لَا تُقَاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ  المِِ أهَْلهَُا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ وَالنِّ نَا أخَْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ رَبَّ

ا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ نَصِیرًا  2﴾.وَلیِهً

و و خلاصی اطفال  ؛بیچاره چرا در راه خدا و برای رهائی مردان و زنان ترجمه:

ای پروردگارا! ما را ازین شهر، که مردم آن : نمی رزمید، که میگویند یمستضعف کودکانِ 

ظالم اند، بیرون بِبَر؛ و از نزد خویش برای مان سرپرستی بگمار و یاوری مقررکن. یعنی 
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رهیدنِ  مردان و زنان درمانده، نجاتِ جهت و  در راه خدا برای شما چه سودی دارد، که

و بی چاره نمی جنگید. همان درماندگان  انسانهای عاجزآزادیِّ و  -اطفال و کودکانِ بی نوا 

دیاری، که میگویند: پروردگارا! مارا ازین شهر و  و که فریاد برمی آورند بی چارهء

و از جانب خود  روا میدارند، خارج ساز؛ برما مظلومین ستم و ساکنان آن ستمکار اند

ن تعیین کن، وی خود یاوری برای ماو از س و حمایتگری برای مایان پدید آور؛ سرپرست

 .یاری کند و از دست ظالمان برهاندتا مارا 

 ازحریم حراست و پاسبانیج: 

یکی از اهداف بنیادین جنگ دراسلام، محافظت و دفاع از حریم دین و وطن، 

حراست و پاسداری از تمامیت ارضی و نوامیس ملی، حفاظت و نگهبانی از مرز و بوم 

 و حمایت نگهداری از شهر وندانِ سر زمین و کشور اسلامی است.  -شریعت و آیین إلهی 

ِ أوَِ ادْفَعُواتَعَالَوْا قَاتِ الله متعال میفرماید: ﴿   3﴾.لوُا فيِ سَبِیلِ اللهَّ

ترجمه: بیائید در راه خدا نبرد کنید؛ یا از حریم خویش دفاع نمائید. یعنی ای مردم! 

بیائید و بخاطر إعلای کلمة الله و برتری دین خدا مخلصانه نبرد نمائید؛ و یا حد اقل غرض 

و شهر و دیار تان مردانه  -برو دنیای خویش، از سر و جان، مال و دارائی، حیثیت و آ

 دفاع کنید.

هُمْ أذُِنَ ﴿ میفرماید:در جای دیگری الله متعال  َ عَلىَ للَِّذِینَ یُقَاتَلوُنَ بأِنََّ
ظُلمُِوا وَإنَِّ اللهَّ

نَا ِ  نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ ، الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ یَقُولوُا رَبُّ ُ وَلوَْلَا دَفْعُ اللهَّ
اللهَّ

ِ كَثیِرًا  مَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللهَّ اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّ النَّ

َ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ  ُ مَنْ یَنْصُرُهُ إنَِّ اللهَّ   2﴾.وَلَیَنْصُرَنَّ اللهَّ

که به آنان  ،شود( به کسانی داده میو سرزمین خویش خوداجازه )دفاع از ترجمه: 

های طولانی در شان ستم رفته است )و آنان مدّتگردد، چرا که بدیجنگ )تحمیل( می

اند( و خداوند توانا است بر این که اند و خون دل خوردهبرابر ظلم ظالمان شکیبائی ورزیده

اند )و از از خانه و کاشانه خود اخراج شدههمان کسانی که به ناحق  ایشان را پیروز کند.
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اند پروردگار ما  گفتهکه می ،شان این بوده است اند( و تنها گناه مکه وادار به هجرت گشته

اصلاً اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دفع نکند )و با دست  خدا است.

گردد و صدای حق را در گلو خفه میگیر سدان جلوگیری ننماید، باطل همهمصلحان از مف

های )راهبان و تارکان دنیا( و کلیساهای )مسیحیان( و کنشتهای  کند، و آن وقت( دیرمی

شود، تخریب و ویران )یهودیان(، و مسجدهای )مسلمانان( که در آنها خدا بسیار یاد می

کند( و به طور گردد. )امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمیمی

دهد کسانی را که )با دفاع از آئین و معابد( او را یاری دهند. خداوند مسلم خدا یاری می

گرداند، و نیرومند و چیره است )و با قدرت نامحدودی که دارد یاران خود را پیروز می

 هایش جلوگیری نماید(.تواند او را درمانده کند و از تحقّق وعدهچیزی نمی

ألَمَْ تَرَ إلَِى الْمَلََِ مِنْ بَنيِ إسِْرَائیِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قَالوُا لنَِبيٍِّ ﴿ ال میفرماید:الله متع

ِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ ألَاَّ تُقَاتلِوُا قَالوُا لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلكًِا  نُقَاتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ِ وَقَدْ أخُْرِجْنَا وَمَا     3﴾.مِنْ دِیَارِنَا وَأبَْنَائِنَالَنَا ألَاَّ نُقَاتلَِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

اسرائیل، که بعد از موسی آیا آگاهی از )داستان شگفت آور( جماعتی از بنیترجمه: 

فرماندهی زیستند و در آن وقت به پیغمبر خود گفتند: شاهی برای ما انتخاب کن تا )تحت می

او( در راه خدا جنگ کنیم. )پیغمبرشان برای اطمینان از تصمیم شان بدیشان( گفت: شاید 

اگر دستور پیکار به شما داده شود )سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد و( پیکار نکنید. گفتند: 

چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم، در حالی که از خانه و فرزندان مان رانده 

. یعنی در این جا به وضاحت دانسته میشود، که هدف از جهاد، فقط دفاع از حریم ایمشده

 است.

 خاموش ساختن فتنه وآشوب: د

یکی از اهداف جهاد، خاموش ساختن آتش فتنهء شرک وبت پرستی، خشکاندن 

ریشه های آشوب ونا امنی، برهم کوبیدن کاخ های استکبار وخودکامگی، واعلای کلمة الله 

 وبرتری آیین الهی درپهنهء گیتی است.
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ِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَلَا ﴿ الله تعالی میفرماید: ینُ لِلهَّ وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ

المِِینَ     3﴾.عُدْوَانَ إلِاَّ عَلَى الظَّ

نداشته باشند که با آن، ء باقی نماند )و نیروئی و با آنان پیکار کنید تا فتنهترجمه: 

بتوانند شما را از دین تان برگردانند و یا در جامعه فتنه و آشوب برپا نموده، امنیت 

 (در امورات انتظامی و مسایل تعبدی حاکمیت قانوناجتماعی مردم را برهم زنند( و دین )

یش زیست آن خدا گردد )و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئین خوتنها از 

کنند(. پس اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند )و اسلام را پذیرفتند، دست از آنان 

بدارید. زیرا حمله بردن و( تجاوز کردن جز بر ستمکاران )به خویشتن به سبب کفر و 

 شرک، روا( نمیباشد.

ینُ كُلُّهُ وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ ﴿خداوند متعال میفرماید:  ِ فتِْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ   2﴾.لِلهَّ

ای باقی نماند )و نیروئی نداشته باشند که با آن و با آنان پیکار کنید تا فتنهترجمه: 

بتوانند در جامعه فتنه و آشوب بر پا کرده، امنیت مردم را برهم زده، در اجرای اعمال 

نه از آن خدا گردد )و مؤمنان جز از خدا عبادی بنده گان خدا ممانعت نمایند( و دین خالصا

نهراسند و آزادانه مطابق دستور آئین خویش زیست و زنده گی نمایند(. پس اگر )از روش 

نادرست خود( دست برداشتند )و اسلام را پذیرفتند، دست از آنان بردارید، چرا که( خداوند 

 دهد(.کنند می بیند )و کیفرشان میدانا و توانا چیزهائی را که می

ِ وَلَا باِلْیَوْمِ الْْخِرِ وَلَا قَاتلِوُا الَّذِینَ ﴿لله یکتا در جای دیگری میفرماید: ا لَا یُؤْمِنُونَ باِللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُو
مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ ا یُحَرِّ

  1﴾.الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

با کسانی از اهل کتاب، که نه به خدا، و نه به روز جزا )چنان که شاید و ترجمه: 

اش )در سنّت خود( تحریم باید( ایمان دارند، و نه چیزی را که خدا )در قرآن( و فرستاده 

 )در واقع، یک نوع آشوب و هرج وپذیرند، دانند، و نه آئین حق را می اند حرام میکرده 

ایجاد کرده، آرامش فکری و امنیت اجتماعی مردم را نشانه  ء انسانیمرج را در جامعه
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نهند، و یا این که( ردن میتا زمانی که )به اسلام عزیز گ کنید، ، مبارزه و پیکارمیگیرند(

 است و از اقلیت میدهند )که این یک نوع مالیهخاضعانه به اندازه توانائی خویش، جزیه 

از شرکت در جهاد، و تأمین امنیت جان و مال آنان ایشان بودن های مذهبی به خاطر معاف 

 شود(.گرفته می

 

 دفع تجاوز ستمگران: ـه

یکی از اهداف اساسی جهاد و پیکار در اسلام، دفع تجاوز ستمگران، برهم شکستن 

خرد ساختن تندیسهای استبداد و خود و  - تکبار، محو فساد و بی بند و باریشوکت اس

از کلیه  . جنگی است، کهجنگ در اسلام ارزشمدار است است.در جامعهء انسانی کامگی 

اساسی ایشان محافظت  حقه و امتیازات ارزشهای انسانی پاسبانی کرده و از همه حقوق

 میکند.

جَالِ وَمَا لكَُمْ لَا تُقَاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ ﴿ الله متعال میفرماید: ِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ اللهَّ

سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ  نَا أخَْرِجْنَا وَالنِّ المِِ أهَْلهَُا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ رَبَّ مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ

ا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ نَصِیرًا    3﴾.وَلیِهً

باید در راه خدا و )نجات( مردان و زنان و کودکان درمانده و چرا ترجمه: 

گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و آورند و( میای نجنگید، که )فریاد بر میبیچاره

دارند( خارج ساز، و از دیاری که ساکنان آن ستمکارند )و بر ما بیچارگان ستم روا می

دید آور، و از سوی خود یاوری برایمان قرار گری برای ما پجانب خود سرپرست و حمایت

اسلام این را باید خاطر نشان کرد، که  بده )تا ما را یاری کند و از دست ظالمان برهاند(.

عزیز، هیچ گاهی طرف دار جنگ نمی باشد، بل این نا مسلمانها است، که جنگ را بر 

د، یا می خواهند حقوق مسلَّم مؤمنین تحمیل میکنند. یا آزادی خدادادی ایشان را سلب میکنن

اینکه و یا  درفشامی یقِ مظلومی را بی رحمانه رق حلقومآنان را پای مال نمایند، یا ظالمی 

، که درین صورت یاری مظلوم برمؤمنین ه شکنجه میکندستمگری ستمدیدهء را دَد منشان

                                                           
 .75النساء:  - 3
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بشتابند؛ هرچند به جنگ و در  اورسیده گی شود و به یاری  ویبایسته است و باید به حال 

 گیری با اقوام ظالم و ستمگر منجر شود.

  درس هفتم: احکام اسیران جنگی

گفتیم مسلمانان هیچگاه پیش از شكست كامل دشمن در میدان نبرد نباید به فكر 

ولى لحن آیات . گرفتن اسیران باشند، كارى كه به هر حال خطرات سنگینى در بر دارد

، اقدام به باید بجاى كشتن آنها ،دهد، كه بعد از پیروزى بر دشمنمىمورد بحث گواهى 

هنگامى كه با دشمن روبرو شدید ضربات سنگین خود را بر گوید: ، لذا مىاسارت آنان كرد

افزاید : هنگامى كه به قدر كافى نیروى آنها را درهم كوبیدید به سپس مى .آنها وارد كنید

فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم ﴿گرفتن و بستن آنها بپردازید 

، آنها را اسیر كرد، كارى كه باید بجاى كشتن ،به این ترتیب بعد از غلبه 3.﴾فشدوا الوثاق

باز ممكن است نیروى خود را تجدید  ،، چرا كه اگر دشمن رها شودگریزى از آن نیست

بعد از اسارت صحنه دگرگون اما  .سازمان دهد و حمله مجددى را آغاز نمایدنموده، 

به صورت یك امانت الهى در دست  ،، و اسیر با تمام جنایاتى كه مرتكب شده استشودمى

قرآن مجید از كسانى  .بسیارى را در باره او رعایت كرد كه باید حقوقِ  ،آیدمسلمین درمى

آورد ، و مى كه ایثار كردند و غذاى خود را به اسیرى دادند تجلیل و احترام به عمل

ابرار و نیكان غذاى یعنی  2.﴾یراً سِ اَ  وَ  یماً تِ یَ  ا وَ ینً سكِ مِ  هِ بِّ ى حُ لَ عَ  امَ عَ الطَّ  ونَ مُ طعِ و یُ ﴿گوید : مى

حتى در مورد دهند. به فقیر و یتیم و اسیر مى ،خود را با آنكه به آن علاقه و نیاز دارند

به خاطر خطرناك بودنشان یا به علل ارتكاب جرائم خاصى اعدام  اسیرانى كه استثناءً 

  .دستور داده شده قبل از اجراى حكم با آنها نیكى شود ،شوندمى

ازین قرار است: آن خلاصهء گفتهء دارد، که ین مورد علامه مودودی رحمه الله در

آنان منت بگذارید؛  بر که شما اختیار دارید مورد اسیران جنگی فرموده است، الله متعال در

و یا از آنها فدیه دریافت نموده و آزاد شان کنید. از فراز فوق، این قانون عام استخراج 

، عطا بن 3، حسن بصری1میشود، که اسیران جنگی را نباید کشت. حضرت عبدالله بن عمر

                                                           
 .4محمد:  - 3
 .1الانسان:  - 2
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوی القریشی. صحابی جلیل القدر پیامبر خدا و از جمله مهاجرین است. نامبرده همرای پدر ابو عبد الرحمن،  - 1

گرامی اش به سوی مدینه هجرت کرده و بجز غزوهء بدر و احد، در بقیه غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم شرکت جسته است. و در فتح مکه 



51 
 

طبق همین قانون عمومی فتوا داده اند. اینها میگویند:  1و حماد بن ابی سلیمان 2ابی رباح

و دشمن  نگامیکه جنگ به پایان رسیدهو  دشمن را تنها در حالت جنگ میتوان کشت؛

اسیرمان گردید، دیگر کشتن او جایز و روا نمی باشد. اما از آن جائیکه درین آیه از کشتن 

ی الله علیه و سلم ازین فرمان اسیر به صراحت نهی نشده است؛ ازین رو رسول الله صل

قتل اسیر وجود که اگر دلیل ویژهء برای  -و به آن عمل کرد  -الهی چنین برداشت فرموده 

روای مسلمان میتواند یک اسیر و یا برخی از اسیران را طبق ضرورت داشته باشد، فرمان

ی باشد، بلکه و نیاز به قتل برساند. اما فراموش نباید کرد، که این یک قانون عمومی نم

 4استثنا در قانون عمومی است.

 از این قرار است:حكم اسیران  جنگی از منظر اسلام  به صورت فشرده و موجَز،

شروط به پرداخت آزاد كردن مدوم:  ؛قید و شرطآزاد كردن بى؛ یکی: جنگ ءبعد از خاتمه

 ،امر چهارو البته انتخاب یكى از این  .قتل چهارم: و ؛برده ساختن ؛ سوم:فدیه ) غرامت (

و او هم با در نظر گرفتن شرائط اسیران و  .منوط به نظر امام و پیشواى مسلمین است

گزیند و مى تر باشد بر مصالح اسلام و مسلمین از نظر داخل و خارج آنچه را شایسته

ه برده گرفتن؛ و نه جنبه الزامى دارد ننه غرامت گرفتن  ،بنابر این. دهدمى ءدستور اجرا

بلكه اینها تابع مصالحت های علیای اسلام و  قتل کردن جنبهء إلزامی دارد و نه آزاد نمودن؛

صلحت بود، همان را بر پس در هرکدام م ، كند، كه امام مسلمین پیش بینى مىاست مسلمین

  5.خواهد گزید

                                                                                                                                                                                         
. ص 4د الله بن عمر رضی الله عنهما مدت شصت سال در اسلام برای مردم فتوا داده است)الأعلام للزرکلی: ج نیز حاضر بود. حضرت عب

321.) 
بصری، ابو سعید حسن بن یسار البصری از جملهء تابعین است. موصوف تابعی بزرگواری است، که در مدینهء منوره به دنیا آمده و در زیر  - 3

سایهء شفقت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه بزرگ شده است. حضرت حسن بصری از اهل بصره بوده و یکی از علماء 
متبحر، دانشمندان فصیح و عارفین زمان خود بود. نامبرده بیشترین علم خود را از حضرت علی رضی الله عنه آموخته  وارسته، فقهاء

 (. 226. ص 2است)الأعلام للزرکلی: ج 
تی بود، که در ابن ابی رباح، عطا بن اسلم بن صفوان؛ از جملهء تابعین بوده و از أجلاء فقهاء زمان خود است. نامبرده یک غلام سیاه پوس - 2

ه شهر یمن به دنیا آمده است. اما در شهر مکه مکرمه بزرگ شده و در همان جا مسند فتوا و تحدیث را به عهده داشتند. و بالآخره در شهر مک
 (.215. ص 4جهان فانی را وداع گفته است) الأعلام للزرکلی: ج 

عمرو. موصوف از جماهء تابعین است و در کوفه زندگی میکرد. نامبرده مولای  حماد بن ابی سلیمان الفقیه = )حماد بن مسلم( بن یزید بن - 1

هجری وفات  322ابراهیم بن ابی موسی اشعری است. حضرت حماد بن ابی سلیمان از حضرت انس بن مالک حدیث شنیده است. و در سال 
 (.142. ص 3کرده است)تاریخ اصفهان: ج 

 .551. ص 5تفهیم القرآن: ج  - 4
( و ابن عاشور، محمد طاهر بن محمد بن محمد طاهر بن عاشور التونسی. 226. ص 36و )تفسیر قرطبی: ج ( 17. ص 21فسیر کبیر: ج )ت - 5

. که مجموعاً سی مجلد بوده و ذریعهء 71. ص 26( : ج التحریر و التنویرتحریر المعنی السدید و تنویر العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید = )
چاپ سوم. که  .1 - 7. ص 31م دار التونسیة للنشر در تونس چاپ و نشر گردیده است. و عثمانی، محمد شفیع. معارف القرآن: ج نهادی بنا
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 امام بین دو امر مخیر است:أساساً میگوید:  3اما وهبة الزحیلی

 منَّت گذاشتن )رها سازی بدون قید و شرط(؛ - 3 

 .غرامت( درقبالفدیه گرفتن )آزاد سازی  - 2 

اما قتل و استرقاق، به یک حالت خاص نظامی و شرایط ویژهء امنیتی مربوط  

این مسئله  بوده، جهت ضرورت مبرم جنگی و یا مصلحت معین حربی انجام میپذیرد، که

پس درین صورت،  گهر بار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میباشد. از حدیث نیز، برگرفته

  2.فداء و -امام بین چهار امر مخیر میگردد: قتل، استرقاق، مَنّ 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ:  :ین مورد میفرمایدادر صلی الله علیه و سلم پیامبر

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنيِ عُقَیْلٍ، وَكَانَتْ ثَقیِفٌ قَدْ أسََرَتْ »  أسََرَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ

بيُِّ صَ  بيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَفَدَاهُ النَّ جُلیَْنِ رَجُلَیْنِ مِنْ أصَْحَابِ النَّ لَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ باِلرَّ

  1«.اللَّذَیْنِ أسََرَتْهُمَا ثَقیِفٌ 

نه روایت میکند، که اصحاب رضی الله ع 4حضرت عمران ابن حصین ترجمه:

دی از قبیلهء بنی عُقَیل را اسیر نمودند؛ این در حالی بود، که صلی الله علیه و سلم مر پیامبر

نزد خود اسیر کرده بودند.  صلی الله علیه و سلم راقبیلهء ثقیف دو مردی از یاران پیامبر 

 .شخص را به عوض دو یار با صفایش فدیه دادند صلی الله علیه و سلم آنپس پیامبر 

                                                                                                                                                                                         
هـ ش ذریعهء چاپ خانهء دقت در شهر تهران به همکاری شیخ الاسلان احمد جام چاپ  3111مجموعه اجزای آن در چهارده مجلد بوده در سال 

 (.562 – 552. ص 5تفهیم القرآن: ج و نشر گردیده است. و )
 الزحیلی، وهبة بن مصطفی. نامبرده یکی از فقهای نامدار معاصر بوده و استاد دیپارتمنت فقه و اصول فقه و رئیس فاکلتهء شرعیات و قانون - 3

 . ص، شناس نامهء کتاب(. 3دانشگاه دمشق است)فقه الاسلامی و أدلته: ج 
که مجموعه اجزای آن چاپ دوم. ، 11. ص 26التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج = تفسیر منیر: ج  ،الزحیلی، وهبة ابن مصطفی - 2

 ه ق توسط نهادی بنام دار الفکر در دمشق به چاپ رسید، مطلب فوق را ذکر کرده است. 3431در سال و سی مجلد است. 
. 3مسند الشافعی: ج  ،بن عثمان ابن شافع ابن عبد المطلب ابن عبد المناف المطلبی القرشیالشافعی، ابو عبد الله محمد ابن ادریس ابن عباس ا - 1

ه ه ق توسط نهادی بنام دار الکتب العلمیة در بیروت به چاپ رسید 3425که مجموعه اجزای آن چهار جلد بوده، و در سال چاپ اول. ، 351ص 
که  چاپ اول. ،111. ص 1السنن الصغیر للبیهقی: ج  ،موسی الخسروجردی الخراسانیالبیهقی، ابوبکر احمد ابن حسین ابن علی ابن و . است

ه ق توسط دانشگاه مطالعات اسلامی در کراچی پاکستان به چاپ رسید. و البغوی، محی  3432مجموعه اجزای آن چهار مجلد بوده و در سال 
که  چاپ اول. ،232. ص 4عالم التنزیل فی تفسیر القرآن = تفسیر بغوی: ج م ،السنة  ابو محمد الحسین ابن مسعود ابن محمد ابن الفراء الشامی

ه ق توسط مکتبهء بنام دار إحیاء التراث العربی در بیروت به چاپ رسیده است، این حدیث را  3422مجموعه اجزای آن پنج مجلد بوده و در سال 
 الله ابن عبد المحسن الترکی حدیث فوق را صحیح دانسته اند.نقل کرده اند. عبد الرزاق المهدی، عبد المعطی امین قلعجی و عبد 

ابن الحصین، ابونجید عمران بن حصین بن عبید اخزاعی از علمای صحابه است. موصوف در سال فتح خیبر )هفتم هجری( ایمان آورده  - 4

ر جنگ صفین گوشه گیری نمود و در بصره است. حضرت عمران بن حصین در فتح مکه پرچم قبیلهء خزاعه را بدوش میکشید. نامبرده در د
 (. 73 – 72. ص 5وفات کرده است)الأعلام للزرکلی: ج 
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 درس هشتم: برده گی در اسلام

دارى( به عنوان یك دستور  گیرى و برده آن مجید مساله استرقاق )بردهچه در قرگر

توان كرد، که اصلاً برده داری در جنگى نیامده است؛ مگر انكار نمى حتمى در مورد اسیران

زیرا احكامى در قرآن مجید وجود دارد، كه اصل وجود بردگى را حتى در  اسلام نمیباشد؛

كند، مانند احكامى كه در مورد مى ثابتو صدر اسلام  وسلمّ وآله علیه الله زمان پیامبر صلى

ازدواج با بردگان، یا احكام محرمیت یا مساله مكاتبه ) قرارداد براى آزادى( بردگان، كه در 

 .روم و احزاب آمده است -نور  -مؤمنون  -نحل  -آیات متعددى از قرآن در سوره نساء 

گیرند كه چرا این آئین الهى با آن همه محتوا و ده مىكه بعضى بر اسلام خر ،اینجا است

، و طى یك حكم قطعى و اله بردگى را به كلى الغاء نكردهمس ،ارزشهاى والاى انسانى

سفارش زیادى در كه اسلام  ،درست استاعلام ننموده است؟  عمومى آزادى همه بردگان را

، چرا انسانى ید و شرط آنها استق ، آزادى بى، اما آنچه مهم استمورد بردگان كرده است

 ، از دست دهد؟مملوك انسان دیگرى باشد و آزادى را كه بزرگترین عطیه الهى است

براى  ء،دقیق و زمانبندى شده ءبرنامه ،كه اسلامبه این پرسشها باید گفت:  پاسخدر 

این آزادى آنكه  ، بىشوندء آنها تدریجا آزاد مىهمه كه بر اساس آن، ،گان دارده آزادى برد

این نوشتهء ما گنجایش بحث پیرامون  اما .عكس العمل نامطلوبى در جامعه به وجود آورد

ابداع  ، قطعاً اسلاممگر یک نکته را خاطر نشان باید کرد؛ و آن اینکه  آنرا نمیداشته باشد.

 ءكه مسالهو هرگز نمیباشد. بلکه اسلام عزیز، زمانی ظهور کرد، گى نبوده ه كننده برد

حتى  ود.جوامع بشرى آمیخته بکلیه و با تار و پود  گى سراسر جهان را در بر گرفتهبرد

نهضت  زمانیکه، تا ه گى ادامه یافتمساله برد بشری، جوامع یبعد از اسلام نیز در تمام

ء مساله ،به خاطر دگرگون شدن نظام زندگى بشر مردم زیرا آغاز یافت؛گان ه آزادى برد

 نمی انگاشتند. دیگر قابل قبول  آن قدیمى به صورت برده گان را
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 ۹نکته ها:

ی باریک آیاتِ مورد بحث، نکته هامفاهیم دقیق و پیرامون در این قسمتی از نبشته، 

گرفته، حول درون مایه های فکری و محتوای لطیف آن بحث و  صورتتفحص و کنکاش 

و مطالب بکرو نوین آیات  -گفتگو دارد. این بخشی از کار تحقیق، سوژه های نغز و بدیع 

نهء آن رز های حکیمافوق را، مورد باز خوانی قرار داده، از نادره های شگفت آور و اند

برخی اصول جنگی و قواعد  ،و مختصرآن طی سخنان کوتاه  داد سخن دارد. و در خلال

 که اینک آن را باهم مرور خواهیم کرد.می کند،  باز گو را، برای ماناسلام رزمی 

داران کفر و قدرتهای ت این سوره بر می آید، که سَردَماز آیهء نخس نکتهء اول:

دایمی استکباری، عامل اصلِیِّ همه بحرانهای کنونی در دنیای معاصر بوده و آتش افروزان 

جنگهای ضد اسلامی در جهان امروزی به حساب می آیند. نه تنها خود ایشان کافرند و با 

ارزشهای اسلامی ستیزه میکنند؛ بلکه دیگران را نیز با انواع حِیَل و نقشه های نامیمون، از 

ه راه خدا باز داشته و همیشه علیه اسلام و مسلمین توطئه می چینند. فلهذا، کلیه اعمالی را ک

تحت عنوان کمک های بشر دوستانه، همکاری با مستمندان و دستیاری مظلومین انجام 

میدهند، بخاطر عدم ایمان و باور شان به مبدأ هستی، حبط و نابود میگردد. و تمامی فعالیت 

های تخریبِیِّ را، که غرض ضربه زدن به پیکر اسلام و تضعیف مؤمنین به راه می 

آنان  ناخجستهءنان، نقشی بر آب گردیده، پلانهای شوم و طرحهای اندازند، به یاری الله م

 باطل و بی اثر خواهد شد.

هِ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ الَّذِینَ كَفَرُ الله متعال میفرماید: ﴿   وا عَن سَبِیلِ اللّـَ  2﴾.وا وَصَدُّ

)با شکنجه های طاقت شکن، آزارهای  م راترجمه: كسانى كه كفر ورزیدند و مرد 

راه خدا باز داشتند اوتعالی اعمال آنان  پی هم، تعذیب های جانگداز و حیله های متنوع( از

                                                           
 نکته معانی زیر را إفاده میکند: - ۹

 در فرهنگ فارسی عمید آمده، نکته به معنی مسئلهء دقیقی است، که با دقت نظر و إمعان فکر به دست آید.  الف:
 ته عبارت از مفهوم لطیف و دقیقی است، که با دقت و تأمل در یافت شود.در فرهنگ فارسی معین آمده است، نک ب:
 مرحوم دهخدا در مورد معنی نکته دو مفهوم مترادف را ذکر کرده است: ج:

 .نکته به معنی سخن پاکیزهء است، که پوشیده باشد. یعنی هرکس آن را نداند 
 به دقت باشد. نکته به معنی موضوع دقیق و مهمی است، که دریافتن آن محتاج 

 پس نکته عبارت از مضمون و مطلب ظریفی است، که فهم آن نیاز به تفکر داشته، با تعمق باریک بینی؛ و تدبُّر و ژرف اندیشی إدراک میشود.
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یعنی آنان همواره باروش های مختلف و اسلوبهای گوناگون علیه اسلام  را تباه خواهد كرد.

 ور اسلامی می افروزند.و اسلام باوران توطئه می چینند و آتش عذاب را در جامعه و کش

علامه مودودی رحمه الله میفرماید: هرکافری سدِّ راه خدا بوده و نکتهء دوم: 

وی فرزندانش را چنان بر کفر و بیدینی تربیت و زیرا مردم را از دین إلهی باز میدارد. 

نهایت صعب پرورش میکند، که برای نسلهای آیندهء او ترک دین آبائی و پذیرفتن آیین إلهی 

و دشوار میشود؛ لهذا با این کار خود سدِّ راه خدا کرده اند. هکذا هر جامعهء کفری مانع 

بزرگی در راه خدا و آیین محمدی است؛ زیرا چنین جامعهء با تعلیم و تربیهء غیر سالم، 

و  -و غیر عقلانی بی منطق نظام منحط اجتماعی، آداب و رسوم مزخرف، جانبداری های 

جاهلانه و شیطانی خود، در برابر دین حق و شریعت إلهی موانع شدیدی ایجاد تعصبات 

  3میکنند.

دوم این سوره بر می آید، که حق از سوی پروردگار  آیهءاز مفهوم : سومنکتهء 

است؛ از حقِّ تعالی سرچشمه میگیرد و به او تعالی باز میگردد. یعنی هر انچه که الله جل 

حق بوده و هر آنچه حق است، بدون شک از جانب الله یکتا و توانا جلاله گفته است، یقیناً 

میباشد؛ زیرا حقّ، یکی از نام های نیکوی ذات قادر بی همتا است. بناءً اسلام عزیز، آیین 

و فلاح و  -برحقِّ الهی و برنامهء کامل زنده گی برای بشر بوده، ضامن هدایت و رهنمائی 

شئون زنده گی در همه اعصار و ازمنه میباشد. الله رستگاری جوامع انسانی در تمامی 

دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن  متعال میفرماید: لَ عَلَىٰ مُحَمَّ الحَِاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّ ﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

هِمْ ۙ كَفَّرَ رَّ  ئَاتهِِمْ وَأصَْلحََ بَالَهُمْ ﴾ بِّ  2.عَنْهُمْ سَیِّ

اند و به آنچه بر محمد  آنانی كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كردهترجمه: و 

اند، كه آن خود حق و از جانب پروردگارشان است  صلی الله علیه و سلم نازل آمده گرویده

 خدای تعالی نیز بدیهایشان را میزداید و حال و روزشان را بهبود می بخشید.

نازل  و سلمّو آله  علیه الله ر اسلام صلىذكر ایمان به آنچه بر پیغمبم: چهارنکتهء 

پیامبر معظم هاى حیات بخش بر برنامه  ،تاكیدى است ،شده بعد از ذكر ایمان به طور مطلق

، و بیانگر این واقعیت از قبیل ذكر خاص بعد از عام است و اسلام صلی الله علیه و سلم؛
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هرگز ایمان  نازل شده و سلمّآله  و علیه الله صلىه بدون ایمان به آنچه بر پیامبر ك ،میباشد

ء اول اشاره به ایمان به خدا كه جمله ،این احتمال نیز وجود دارد به خدا تكمیل نمیگردد.

، و این جمله اشاره به ایمان به محتواى اسلام و تعلیمات ء اعتقادى دارد، و جنبهاست

  .است و جنبه عملى دارد صلی الله علیه و سلم آنحضرت

دٍ  الله متعال میفرماید: لَ عَلىَٰ مُحَمَّ الحَِاتِ وَآمَنُوا بمَِا نُزِّ ﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

هِمْ﴾.وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّ   3بِّ

اند و به آنچه بر محمد  ترجمه: و آنانی كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده

 اند، كه آن خود حق و از جانب پروردگارشان است. صلی الله علیه و سلم نازل آمده گرویده

ذکر مستقلانهء ایمان به هدف از میگوید:  2رمحه الله  علامه محمد شفیع عثمانی

شریعت و آیین محمدی صلی الله علیه و سلم، هرچند در جملهء گذشته ضمن بیان ایمان و 

و رسالت و آیین حضرت ایشان صلی الله علیه و سلم  عمل صالح، مکتب خانهء پیامبر خاتم

نیز بیان گردیده بود؛ منظور این است، که بنیان اصیل ایمان مبتنی بر قبول تمام تعالیم خاتم 

  1.ه و سلم ازصمیم قلب و صدق دل استالنبیین صلی الله علی

ذِینَ )الَّ اگرچه پس از ذکر علامه مودودی رحمه الله در ذیل آیهء فوق میگوید: 

د(نیازی به گفتن  آمَنُوا( لَ عَلَی مُحَمَّ باقی نمی ماند؛ زیرا ایمان آوردن به  )وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّ

خودی خود، دربر گیرندهء ایمان به پیامبر خدا )محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم( و 

ا این کلام در امآموزه های ملکوتی ایشان است، که آنرا از طرف الله متعال آورده است. 

؛ و به شکل ویژه و خصوص ذکر گردیده است، تا این این مقام به صورت جداگانه و مستقل

پیام را تقدیم نماید، که پس از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به رسالت و 

                                                           
 .1محمد:  - 3
علامه مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله صاحب تفسیر معارف القرآن و معروف به مفتی اعظم پاکستان؛ فرزند برومند مولانا محمد یاسین  - 2

وقتی پنج ساله شد روخوانی قرآن مجید را در دارالعلوم دیوبند پیش حافظ ه است. ه.ق چشم به جهان گشود 3134شعبان سال  22در میباشد، که 
چون قرآن مجید را به پایان رسانید به خطاطی و خوش نویسی روی آورد و ریاضی را از عمویش مولانا منظور احمد  ؛عظیم آغاز نمودمحمد 

. فن تجوید را از قاری محمد یوسف یاد گرفت و صرف و نحو و کتب ابتدایی فقه را همراه با ندکه از جمله مدرسین دارالعلوم دیوبند بود آموخت

 36ه.ق در حالی که  3112در سال و   .پیش پدر محترمش خواند. بعد از قرآن مجید تقریبا به مدت پنج سال کتب فوق را فرا گرفتکتب فارسی 

ه.ق از اساتید متبحر آن دانشگاه که در هر فن  3116سال از بهار عمرش گذشته بود در دروس نظامی دارالعلوم دیوبند شرکت نمود و در سال 
فخر المحدثین مولانا سید انورشاه گرانقدرش ازین قرار است: برخی از اساتید دند. تقوی یگانه آن زمان بودند کاملا استفاده نموکامل و در زهد و 
و  مهتمم سابق دارالعلوم دیوبند مولانا محمد زاهد رحمه الله، مفتی اعظم هند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمه الله، کشمیری رحمه الله

 . ص، و(. 3. )فتاوی عثمانیه: ج، الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه اللهشیخ 
 .4. ص 31معارف القرآن: ج  - 1
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 و پیامبران گذشته إعتقاد -پیامبری، اگر کسی به الله متعال، روز آخرت، کتاب های آسمانی 

و باور هم داشته باشد، تا زمانیکه به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تعلیمات 

گوهرین ایشان ایمان نیاورد، ایمان او به هیچ وجه برای وی کافی و سودمند نخواهد بود. و 

پیامبر صلی الله علیه و سلم در  این تصریح برای آن ضروری بود، که اینک پس از هجرتِ 

دیگر ایمان را می مدینهء منوره، اسلام با کسانی نیز مواجه میشد، که تمام ملزومات 

ت پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سر برتافته و إبا  پذیرفتند، اما از پذیرش نبوَّ

  3میورزیدند.

رین جا عطف خاص برعام رحمه الله در ذیل آیهء فوق میگوید: د 2علامه صابونی

به شأن والای نمودن و توجه پیامبر خاتم و نکتهء نهفته در آن، بزرگ دانستن است. شده 

. و این نشان میدهد، که ایمان بدون آن هرگز استصلی الله علیه و سلم  ایشانحضرت 

هِم( )وَهُوَ تکمیل نمیگردد؛ ازین رو آنرا تأکید کرده میفرماید:  بِّ آن به طور و  الحَقُّ مِن رَّ

 1که از جانب پروردگار نازل شده است. یقین، ثابت و قطعی است

از دیدگاه قرآن مجید حقّ یگانه معیاری است، که هر چیزی نزد م: پنجنکتهء 

إلهی بر مبنای آن ارزیابی میشود. و اصلی محکمی است، که هر امر خدا پسند بر اساس آن 

بنا میگردد. بناءً تأیید و نصرت پروردگار برای بشر، به همین فراز شکوهمند تعلق گرفته 

جا سر برمی آورد؛ زیرا حقّ چیزی است، که  و فتح و ظفر در جولانگه آزمون، از همین

در مقابل باطل قرار داشته و پُشتوانهء إلهی دارد. و این مسئله، در آیهء مورد بحث به 

)کَذَالکَِ علامه صابونی رحمه الله در شرح این قول خداوند صراحت تذکر یافته است. 

اسِ امَثَالَهُم(   (مؤمنان) ین گونه حال هردو فریق ]اهل حق[ متعال امیگوید: اللهیَضرِبُ اللهُ للِنَّ

                                                           
 .552. ص 5تفهیم القرآن: ج  - 3
و نویسندهء ، مؤلف یقرآنو علوم محمد علی یکی از بارزترین علمای معاصر اهل سنت و جماعت و متخصص در علم تفسیر صابونی،  - 2

 3112شیخ جمیل صابونی در سال فرزند شیخ محمد علی صابونی میباشد.  م 2227شخصیت برگزیده جهان اسلام در سال و « تفاسیرصفوه ال»
یکی از علمای  –ابتدایی را در حضور پدر بزرگوارش شیخ جمیل صابونی  وی آموزش. میلادی در شهر حلب سوریه چشم به جهان گشود

بعد از حفظ قرآن، علوم زبان عربی، فرائض و علوم  .تب خانه شهر حلب موفق به حفظ قرآن کریم شدشروع نمود. در مک –بزرگ شهر حلب 

نجیب خیاطه و دیگر   دینی را فرا گرفت. وی در حضور شیخ محمد نجیب سراح، احمد الشماع، محمد سعید إدلبی، محمد راغب الطباخ، محمد
 بیوگرافی مؤلف(. /. ص3)صفوة التفاسیر: ج علما کسب علم و دانش نمود

 .15. ص 4صفوة التفاسیر: ج  - 1
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را، به واضح ترین بیان و جلی ترین برهان شرح و توضیح داده  (کافران) ]اهل باطل[ و

  3است، تا مردم پند و عبرت بگیرند.

از دیدگاه تعالیم قرآنی و از آیات آغازین  این سوره، برمی آید، که  م:ششنکتهء 

اصل است. الله متعال، جهت تشجیع و بر  شجاعت در جنگ یک ،آموزه های وحیانی

نان م، اولاً از کفار ستمگر و دشانگیختن نیروی خشم و غیض مؤمنین ورزمنده گان اسلام

حول قباحت و زشتی کفر و پیامد های شوم و شرم آور آن  دین ستیز سخن به میان آورده،

سپرده گان راه حقّ و آزادی بحث سپس پیرامون شرح حال مؤمنین و سر .است بحث نموده

حول آن داد  ،و شهامت دلیری ایشان تقدیر به عمل آورده -عفت و پاکی و گفتگو نموده، از 

روشن ساختن خطوط با بعداً آن دو را باهم به مقایسه و ارزیابی میگیرد، تا  و سخن دارد.

به یک نبرد  اسلام رایک نموده، سربازان مکتب کفر از ایمان، جبههء حق را از باطل تفک

و  -کاملاً سرنوشت ساز آماده سازد. پس از آن، برای مؤمنین مبارز و شیر مردان راه خدا 

دستور میدهد، که در میادین جنگ و عرصه  مجاهدین کافر کوب جنگجویان طاغوت شکن

های نبرد، با دشمنان دین و ارزشهای اسلامی به شدّت و قاطعیت مبارزه کرده، گردن های 

ان را قطع نمایید؛ زیرا در معرکه های نبرد، هر نوع ترحم و دلسوزی بردشمن، یقیناً ش

اشتباه بزرگی است، که به قیمت وجود یک امت انجام یافته، همه هستی ایشان را به کام 

 نیستی فرو میبرد.

قَابِ(رحمه الله میگوید: در عبارت  2علامه زمخشرینکتهء هفتم:   )فَضَربً الرِّ

تی نهفته و مکنون است، که در غلظت و ش فجیع ترین  لفظ قتل نمی باشد؛ زیرا قتل را بادَّ

قَابِ(وجه به تصویر میکشَد.  یعنی قطع نمودن گردن و پراندن سَر از تَن. سپس  )فَضَربً الرِّ

)فَاضرِبُوا فَوقَ الأعَنَاقِ وَ اضرِبُوا مِنهُم کُلَّ در مورد این غلظت افزوده و گفته است، که 

                                                           
 . 15. ص 4صفوة التفاسیر: ج  - 3
جارالله، زمخشری ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمی الزمخشری از أئمهء معتزله است. شخص موصوف یک دانشمند  - 2

ر زمخشر )قریهء از قریه های خوارزم( به دنیا آمده است. و بالآخره در آخر متبحر، مفسرقرآن، أدیب توانا و عالم لغت بود. امام زمخشری د
 (.371. ص 7عمر در جرجانیه )قریهء خوارزم( چشم از جهان پوشیده است)الأعلام للزرکلی: ج 
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( فرود آورید. و همه انگشتان را )فرقهای دشمنپس ضربه ها را بر بالاتر از گردن  ۹بَنَان(

 در قلب دشمن ترس و بر اندام وی لرزه می افگند.رات، بناءً با این عبا 2قطع نمایید.

از چشم انداز قرآن کریم و آموزه های ملکوتی آن، قاطعیت در  :مهشتنکتهء 

ت در معرکه های میدان نبرد، یک اصل است.  یکی از اصول جنگی در نظام اسلامی، شدَّ

و قاطعیت در امور رزمی است؛ زیرا هنگامیکه انسان با حریف سرسخت و دشمن  نبرد

خون آشامش، در میادین نبرد رو برو میشود، اگر با قاطعیت هرچه بیشتر، حملات سنگین 

خواهد شد. و این یک  خود وی نابودو ضربات سخت و کوبندهء بر دشمن وارد نکند، 

دستور کاملاً منطقی بوده و مطابق به تعالیم نظامی و آموزه های رزمی در جهان امروزی 

( چهارم سورهء مورد بحث نیز به لزوم شدت عمل در صحنهء جهاد و 4آیهء ) است.

رویارویی احتمالی مسلمانان با مشرکین اشاره میکند؛ و میفرماید هر گاه در صحنهء جنگ 

ها مقابل شدید،گردن های شان را بزنید مراد اینکه بکشید و مهلت شان ندهید، تا اینکه با آن

برخی ها در توجیه  سمت از آیه از عبارات مشهوری است،کهاین ق .آنها را از پا در آورید

زار و با آ که مشرکین قبلاً  ،سوره ءنکه به مقدمه. حال آخشونت اسلام و قران استفاده میکنند

 و اموال وامتعهء شان را غصب  کرده باعث خروج مسلمانها از شهر شان شدهاذیت خود 

توجه نمی  جنگ اختصاص دارد ، ءبه صحنهتنها و نیز اینکه عبارت گردن زدن هم  ؛بودند

  .کنند

 

     

از منظر معارف قرآنی، محکم کاری در اسیر گیری و رعایت  :منُهنکتهء 

( 4اصل اساسی است. الله متعال در ادامهء آیهء ) جوانب حزم و احتیاط در امور رزمی یک

حکم ببندید تا سنگینی جنگ فرو کش کرده، اهل چهارم سورهء هذا میگوید: اسیران را م

و جنگ کاملا خاتمه یابد.آنگاه یا با فدیه یا بدون فدیه  پیکار سلاح خویش را بر زمین نهد

نها به ر حین جنگ و قبل از غلبه بر آکه دمسلمانان را از این ،در این قسمت .ازادشان کنید

                                                           
 .32الانفال:  - 3
. ص 4= )التفسیر الکشاف للزمخشری(: ج  الزمخشری، ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد جار الله، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل - 2

 . چاپ سوم. که مجموعه اجزای آن در چهار مجلد بوده و در کتاب خانهء بیروت به چاپ رسیده است.253
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آمده  "اثحنتموهم"بعد از  "فشدوالوثاق"غرامت گرفتن باشند بازداشته است.فکر اسیر و 

انفال نازل  ءو پس از سورهبوده مدنی  ءنهمین سوره ،این سوره ،روایاتنقل و بنابر  .است

و پیش از  بوده مدنی ءاولین سوره ،این سوره ،هاعقل گرا برخیاما باعتقاد  شده است.

 ماده نموده و این نکته را در باباست، تا مسلمانان را برای جهاد آ جنگ بدر نازل شده

به نقض این نکته توسط مسلمانان در جنگ  ،انفال ءاما در سوره اسیر گرفتن نیز تعلیم دهد.

 .بدر گوشزد میکند

این  آیهء چهارمرحمه الله در ذیل محمد شفیع عثمانی مفتی علامه نکتهء دهم: 

حقّ تعالی در این آیه بیان فرموده است، که مشروع بودن جهاد و قتال، در  میگوید: سوره

حقیقت رحمتی است برای این امت. چه آن به جای عذابهای آسمانی است؛ زیرا سزای کفر 

و ستیز در برابر شریعت، در ادیان گذشته توسط  و شرک در مقابل خداوند؛ و کیفر بغی

ی آسمانی و زمینی انجام گرفته است. و در امت محمدی نیز امکان داشت چنین عذابها

باشد؛ اما به برکت حضرت رحمة للعلمین، این امت از چنین عذابهائی نجات داده شد و 

جهاد شرعی جاگزین آن گردید، نسبت به عذابهای عمومی سهولتها و مصالح زیادی را در 

 هم گرفت.بر دارد، که اکنون روی آن تماس خوا

پیر و ، اعم از مرد و زن، جامعه افراد سایرنخست آنکه در عذاب عمومی  الف:

جوان، و کودکان و اطفال، همه تباه میشوند. ولی در جهاد زنان و کودکان مصئون می 

مانند. تنها مردانی کشته میشوند، که در میدان کارزار در قبال محافظان دین و مجاهدان 

د. بازهم در این صورت تمام ایشان کشته نمیشوند، بلکه تعداد زیادی اسلام به قتال برخیزن

 از آنان به قبول ایمان و اسلام توفیق می یابند.

ند؛ به وسیلهء جهاد هردو گروه مسلمان و کافر در معرض آزمایش قرار میگیر ب:

میشود؛ ، به انجام حکم خدا آماده نثار کردن مال و جان خود و معلوم میشود، که چه کسی با

و کدام یک در کفر و سرکشی اصرار میورزد. و چه کسی با مشاهدهء دلایل روشن اسلام، 

   3ایمان می آورد.

                                                           
 .37 - 36. ص 31معارف القرآن: ج  - 3
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 ۹پیامها:

در این قسمتی از نبشته، پیرامون برخی از إرشادات قرآنی، پیامهای وحیانی و 

سخن اء کرده است، الهی، که آیات مورد بحث آن را إحتو معارفهدایات إلهام یافته از 

ی آن، کلامهای مختصر و مفید، مطالب ملکوتِّ حیات بخش و آموزه های  رفته، حول تعالیم

، که ذیلاً ئه میگردداقرآنی ار و وجیزه های برجوشیده از رهنمود های -آموزنده و علمی 

 .آنرا مطالعه خواهیم کرد

 اول:پیامهای درس 

مردم دیر یا  نوچ ؛داشتنخواهد  یکوشش آنان عاقبت ناکام می شود، ،تلاش کفّار -۹

 دریافت میکنند.زود حقیقت را 

و حیله گر، هرگز مکار دشمنان  آن و .دارد انیدشمن ،راه حق و شریعت الهی -۴

  .در صدد انحراف دیگران نیز بر می خیزند بلکه ،خواهند نشستنبیکار 

کیفر الهی از نوعی  ،آنان و عقیم ساختن برنامه های زندگیکفار  تباه کردن اعمال -۳

 است.  ایشانبرای 

 دوم: پیامهای درس

 بیانجامد.  و بی قید و شرطِ الله و پیامبرکه به اطاعت کامل  ،ایمانی ارزش دارد (3

برنامهء محمدی صلی الله علیه مِنهاج  تبعیت از و - الهی از شریعت و آیینپیروی  (2

 .طبق ملاک و معیار حق استو سلم، 

 رشد و تربیت انسان است. برای ،اسلام دینو شریعت احکام  (1

                                                           
 پیام، معنی و مفهوم زیر را إفاده میکند: - ۹

 یعنی سخن یا مطلبی که از طرف کسی برای شخصی فرستاده میشود. و معنی مترادف آن مژده و بشارت است. )الف( پیغام:
 یعنی إطلاع و آگاهی در بارهء یک رویداد جدید. و معنی مترادف آن گزارش، قضیه و روایت است. )ب( خبر:

 آن توصیه، نصیحت، اندرز، دستور و تأکید است.دستور برای انجام کار و یا نگهداری از چیزی. و معنی مترادف  )ج( سفارش:
 یعنی نامهء کوتاه. و معنی مترادف آن به معنی آن چیزی است که در یاد می ماند و فراموش نمیشود. )د( یاد داشت:

ت)لغت نامهء دهخدا، رهنمائی کردن و راه درست را نشان دادن. و معنی مترادف آن تربیت، دلالت، راهنمائی، هدایت و رهنمونی اس )هـ( ارشاد:
 فرهنگ فارسی معین و فرهنگ فارسی عمید(.

 پس پیام عبارت از مضمون واضح و مطلب آشکاری است، که مراد آن عیان بوده، بدون دقت فکر و إمعان نظر به دست می آید.
 فرق میان نکته و پیام:

 که با دقت نظر و إمعان فکر کشف و إدراک میشود. نکته عبارت از مسئلهء دقیق، مضمون باریک و مطلب نغز و لطیفی است،نکته: 
 پیام عبارت از مطلب صریح، سخن واضح و بیان روشنی است، که فهم آن نیاز به تأمل نداشته، بدون مداقه و ژرف بینی در یافت میشود.: پیام
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، شه گانکه برای رشد و تربیت بند ،ربوبیّت الهی اقتضا می کند به عبارت دیگر، (4

 دور از انحراف فرو فرستاده شود. حقیقی و به برنامهء

بلکه عمل صالح و پیروی  ،ایمان به تنهایی کافی نمیباشد برای دریافت الطاف الهی، (5

 نیز لازم است.صلی الله علیه و سلم، از رسول خدا 

  گذشته ها را جبران و آینده را بیمه می کند. ایمان و عمل صالح، (6

و گشایش امور قلب سبب اصلاح  و ایمان و عمل صالح، سبب تباهی عمل، کفر، (7

  .میگردد

تا  ،ابتدا باید آنها برطرف گردد صلاح انسان است،، مانع رشد و هاگناهان و بدی (1

  صلاح فراهم آید.ء رشد و زمینه

 سوم: پیامهای درس

یکی از شیوه های تربیتی  مؤمنان، فرجام مقایسه و تفکیک میان سرانجام کافران و .3

 بیان شده است. اً که در این چند آیه مکرّر ،قرآن است

که بیانگر  ،بر اساس حق و باطل از یکدیگر جدا شده اند ،ایمان و کفر در این آیه، .2

 منطق قرآن در برخورد با مخالفان است.

 گرایش به کفر است.  ءزمینه ،و پیروی از هوای نفس و شیطان ل گراییباط .1

میان حق و  نوچ ؛باطل و بی اساس است هر راهی که در مقابل حقّ قرار گیرد، .4

 راه سومی وجود ندارد.  باطل،

، از سوی ولی حق ؛نسبتی نداردهیچ است و به خدا نفس و شیطان  ءاز ناحیه باطل، .5

 است. خالق لایزال

و  -نهایت شکوهمند و باعظمت  و واقعیت های ملکوتی، حقایق آسمانی مسلَّماً  .6

 . حیرت انگیز شگفت آور است

 چند امر است: جهاد در اسلام، ءفلسفه .7

  الف: دفاع از خود یا دیگر مظلومان؛

 ب: برانداختن فساد و فتنه؛

  ج: حفظ مراکز توحیدی؛
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 . دفاع از احکام و حدود الهید: 

 چهارم: پیامهای درس

از میان  که در برابر شما به جنگ ایستاده اند، ،را یتنها آنان از میان کافران، -۹

 بردارید. 

 باشد. دلیر و شجاع  - آموزش یافته و فنی ،و عیار مسلمان باید آماده ءرزمنده -۴

 . ، مثل گردنباشدباید نقاط کلیدی و حساس  هدف اصلی در حمله به دشمن، -۳

کر اسیر گرفتن و جمع به فشمن و زمین گیر شدن آنها، پیش از به زانو در آمدن د -4

 .غنائم نباید شد

 ، تا دشمن سوء استفاده نکردهمحکم کاری کنیدو در زمان اسیر گیری، هنگام نبرد  -1

 . جنگی فرار نه نمایندو اسیران 

 د. ی سپاه تفویض گردبه فرمانده ء جنگ، باید اختیارات اموردر جبهه -6

استکبار و خود بردن  و از میان -استبداد  وجلوگیری از ظلم  هدف از جهاد، -7

 از سفارش های اسلام است.  ،لذا عفو و بخشش اسیران است؛ کامگی

 لازم است؛مهارت و آزموده گی هم و  -و شجاعت هم قدرت  در جهاد اسلامی، -2

البته هرکدام در  .نیز بایسته است و شفقت و دلسوزی - عطوفت و مهربانی قسمیکه

دهندهء اخلاق والای جنگی اسلام تاب باز  ؛ که این مسئله، در واقعجای خودش

 است.

 بر آزاد کردن با عوض مقدّم است. بدون گرفتن عوض، آزاد کردن اسیران، -۹

 

 پنجم: پیامهای درس

هدایت می کند و حال و به زودی شهیدان را به سوی مقامات والای بهشت  خداوند، (3

وارد می  و در بهشتی که برای آنان توصیف کرده، کارشان را نیکو می گرداند.

 سازد.

 دائمی است و حتّی پس از مرگ و شهادت نیز ادامه دارد.  هدایت الهی، (2

  .خویش نباید بودنگران زندگی فردی و خانوادگی  هنگام رفتن به جبهه و جهاد، (1
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لغزش ها  نابسامانی های انسان را جبران می کند؛ همهء شهادت در راه خدا، (4

 بخشیده و عیب ها نادیده گرفته می شود. 

بهترین وسیله برای ایجاد انگیزه در کارهای سخت  تشویق ها و پاداش های بزرگ، (5

 است. 
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 مقطع دوم

 معرکه های نبرد إعلام پیروزی مؤمنان بر کافران در

جنگ مورد بحث و  در میدان هایقطع، پیروزی مؤمنان بر کافران این مدر 

خداوند متعال وعده میدهد، که مؤمنین را  .شده استحول آن گفتگو  واکاوی قرار گرفته و

و این میدان خواهد ساخت.  فاتحِ سبب اینکه به خاطر پیروزی و غلبهء دین خدا میجنگند،  به

قطعاً دین و آیین ملکوتی اسلام پیکار نماید؛  غلبهءبیان میدارد، که هر کسی بخاطر 

که کافران نابود  ،دهد. همچنین خبر مینبرد میسازدمیدان  غالب و ظفرمندِ ایشان را  ،اوتعالی

گردیده و باطل و پوچ خواهد شد،  ایشان بي اجر و مزدشایستهء کارهاي  مي گردند؛ زیرا

رنج کشیده و عذاب  ،چنانچکه دیگر هیچ نفعی نخواهد داشت، بلکه به سبب آن اعمال

آیین إلهی دین و که جهت تخریب ، را برنامه های شوم و نگون بختانهء آنان و ؛خواهند دید

در سر می طراحی کرده و آنرا  و امت اسلامی و ضربه وارد کردن به پیکر اسلام

 چیرگی آگهی دادن ازبا این همزمان  و عقیم ساخته و نقشی بر آب خواهد کرد.پرورانند، 

فران از سوي ذات اقدس بیم دادن و ترساندن کا د ومؤمنان بر کافران در معر که های نبر

مؤمنان را سرپرستي مي کند و یاري  مي گردد که حضرت ایزد منان، خاطر نشانسبحان، 

اید، و ایشان را ضعیف و مي نم خته، هلاک و نابوداخوار و ذلیل سمي دهد، و کافران را 

توفیق و در این بخشی از آیات، . و شان میکند يرها هاتنبدون یار و یاور و  ناتوان ساخته،

سپاهیان  إعلام گردیده،مؤمنان برکافران در عرصه های جنگ و میدانهای نبرد  کامروائی

صحنهء غزا  منصورِ و  فایق، یان آزاده و سلحشور مکتب اسلامو نظام -وارسته و پاکباز 

( پنج آیه 5. و سرفرازی مؤمنان و سرنگونی کافران در پهنهء پیکار در طی )خوانده میشود

 د.گردمیإرائه بیان گردیده، حول آن بحث مفصل و گفتگوی گیرائی 

 .﴾۹۹ - 7: آیات ؛محمدسورهء: ﴿

هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِ تَنصُرُ  الله متعال میفرماید: هَ یَنصُرْ یَا أیَُّ تْ أقَْدَامَكُمْ ﴿كُمْ وا اللّـَ ﴾ 7وَیُثَبِّ

هُمْ كَرِ 2وا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالَهُمْ ﴿وَالَّذِینَ كَفَرُ  لكَِ بأِنََّ
ٰ
هُ فَأحَْبَطَ أعَْمَالَهُمْ ﴾ ذَ هُوا مَا أنَزَلَ اللّـَ

رَ وا كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِیضِ فَیَنظُرُ وا فيِ الْأرَْ ﴾ أفََلمَْ یَسِیرُ ۹﴿ هُ عَلَیْهِمْ ۖ  نَ مِن قَبْلهِِمْ ۚ دَمَّ اللّـَ

هَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَأنََّ الْكَافرِِ ۹١ینَ أمَْثَالهَُا ﴿وَللِْكَافِرِ  لكَِ بأِنََّ اللّـَ
ٰ
 .﴾۹۹ینَ لَا مَوْلَىٰ لهَُمْ ﴿﴾ ذَ
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شمارا  ای کسانیکه ایمان آورده اید! اگر آیین خدا را یاری کنید، اوتعالی ترجمه:

مرگ بر آنها و اعمال یاری میکند، و گام های تان را استوار میدارد. و آنانیکه کافر شدند، 

شان نابود باد. این شکست مرگبار )کافران( و آن پیروزی فخر آفرین )مؤمنان( بدان خاطر 

است، که )کافران( آنچرا الله نازل کرده است، ناخوش میداشتند؛ ازین رو، خداوند متعال 

مال شان را محو نابود کرد. پس آیا در زمین سیر نکردند، تا بنگرند سرانجام کسانی که اع

قبل از آنان بودند به کجاها کشید و چگونه شد؟ خداوند آنان را هلاک کرد و برای این 

کافران نیز همانند آن کیفرها خواهد بود. این )کیفرِ کافران( به خاطر آن است، که خداوند، 

 ست، که ایمان آورده اند و همانا کافران یاوری ندارند.یاور کسانی ا

 ارتباط این مقطع، با مقطع پیشین

، از سوی ذات اقدس کبریاء،  در مقطع اول، جنگ سرنوشت ساز و پیکار مکتبیِّ

علیه کافران و مشرکین اعلان میگردد. و مؤمنین مأمور میگردند، که علیه دشمنان دین و 

دِ ستمگر و نیروهای طاغوتی به جنگ و مبارزه پرداخته، نبرو کفار  -ارزشهای انسانی 

پیروزی مؤمنان بر کافران در معرکه ندازند. اما در مقطع دوم، سخت و سنگینی به راه بی

های نبرد اعلان میگردد. و انسان های باورمند به تعالیم قرآنی و آموزه های وحیانی را، 

را، تمسک و  سعادت بخش دلیل این پیروزی کامیاب و برندهء این میدان دانسته، در ضمن

إلتزام مؤمنین به دساتیر و رهنمود های حیات بخش مکتب اسلام قلمداد کرده، مؤمنین را به 

احکام شریعت دستور داده، تأکید و پای بندی به دین و  -طهارت باطن و خلوص نیت 

و به صراحت  زند.میدارد، که در امورات رزمی، تعلیمات اسلامی را نصب العین خود سا

میتوان با رعایت کامل دستورات شریعت و آیین ملکوتی مکتب اسلام،  بیان میدارد، که

 نبرد بود. های مند میدانپیروز 

 تفسیر اجمالی

، با إطاعت از اوامر ذات سبحان واجتناب از نواهی خدا را! اگر دین مناناي مؤ

و بر  ا شما را یاري نمودهکنید، خد یاري و تنفیذ آیینش  إیزد مناناش؛ و متابعت پیامبر 

 و کمک و تأیید خود را نصیب تان خواهد نمود. -ه، غلبه و نصرت کرد تان پیروز دشمنان

و استقرار و سکون در قلب؛ دلهای تان را  -با فرود آوردن سکینه و آرامش در روح و 
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بارتان را استقرار خواهد کار و و استوار داشته  ثابت و تان را هاي گامو  -مطمئن و آرام 

 اما هلاکت و خشم خدا بر کافران باد و شکست ناپذیر باشید.و پیکار ، تا در جنگ بخشد

و  خداوند متعال آنان را به سختی عذاب کرده و سرنگون خواهد ساخت. بر آنها! مرگ

 و بي باطل محو نابود کرده، کار های شایسته و بایستهء آنان را اعمال نیک ایشان راپاداش 

فرو  را که خداوند سبحان ی(یزي )وحیِ چکه  ،این بدان خاطر است خواهد نمود.سود 

بد شمرده و به آن را بلکه  دوست نمي دارند،قرآن و سنت جلوه گر است،  درفرستاده و 

و از آن رو برتافته و اعراض کردند. لذا الله متعال کارهاي نیک  ؛تکذیب آن برخواستند

ه، ثواب و پاداش آنرا بی أثر و بی ثمر خواهد کرد؛ گرداندسود  ایشان را هم باطل و بي

آیا  و بدور ازمتابعت و رضوان إلهی است. -عاری از ایمان و اخلاص آنان اعمال زیرا 

، تا آثار گذشتگان را مشاهده کرده، به عذاب اند ار نپرداختهدر زمین به گشت و گذکافران 

و نابودی آنان استدلال جویند. و از فرجام آنها پند و اندرز گرفته، از سرنوشت ایشان درسِ 

به کجا کشیده و چه  ،ه اندعاقبت کساني که پیش از ایشان بود که ندعبرت بیاموزند. و ببین

ین ایشان را، بر سر آنان خراب و ویران و مساک؟ خداوند آنان را نابود ساخته شده است

افرانی که به کفرش ادامه داده و در برابر حق ستیزه میکنند، امثال این . و براي کنمود

و کیفر و عقاب است، عقاب و عذابی، که هر کافر ستمگر را به کام  -عواقب و عذاب 

ه برای امت های . یعنی کفار هرگز گمان نبرند، سرنوشت درد ناکی، کنیستی فرو می برد

طغیانگر پیشین بود، جنبهء خصوصی دارد؛ بلکه برای هرکافری، امثال این مجازات است. 

بناءً در نتیجه میتوان گفت: که سرنوشت همه کفارِ ستمگر، محکوم به نابودی است. این 

مهربان که خداوند  ،بدان خاطر استکافران  آن فرجام زشتنیک مؤمنان و عاقبت 

  ونه سرپرست و یاوري ندارند.، ولیکن کافران هیچ گان استمؤمن سرپرست و یاور

 درسها و اندرزها:

لهء مؤمنان به مسئ ترغیب و انگیزشقسمیکه دیده میشود، این آیات همچنان ادامهء 

در راه خداوند ، آنها را به جهاد ترتعبیر جالبتر و رسا پیکار با دشمنان حق است. و به

، قاعده و سنت الهی در همه صحنه ها از جمله جهاد را هم متعال تشویق و ترغیب نموده

برای مان تعلیم میدهد ، و آن اینکه اگر شما دین خدا را یاری کنید، اوتعالی هم شما را 

پس از یوی و اخروی کافران و مؤمنان ادامه داده، دن سپس همچنان به مقایسهءیاری میکند. 
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و ورود به  غفران گناهان ،)اصلاح حال خداگان در راه ه بیان وضعیت مطلوب کشته شد

د، که آنها بخاطر کراهت داشتن به وضعیت کافران اشاره میکن مجدداً  بهشت( در آیات قبل؛

( 1) این عبارت در .است اعمالشان حبط و نابود نازل کرده و تبعیت از باطل، نچه خدااز آ

ل نجات کافرین فوق را در سه بار تکرار شده و هرگونه احتما سوره،این اول  ءیهنُه آ

به تاریخ و عبرت  را مشرکین خون آشامکافران ستمگر و توجه سپس  .اخرت را نفی میکند

توجه میدهد، که  از سرنوشت اقوام قبلی که بعضا قویتر و متمکن تر از قریش هم بودند،

 بر موحدین ءعلت این غلبهبعداً . آنها را با عذابهای مختلف دنیوی ،نابود کرد متعال داوندخ

و  -خداوند یار ویاور که : افرین را توضیح میدهدک و پیروزی مؤمنین بر -مشرکین 

که  ،هایی اعتقاد دارند اما کافران و بت پرستان به چیز ؛اهل ایمان است مَولایسرپرست 

 .، چه رسد پیروان خودحتی خودشان را نمی توانند نجات دهند

 (.7از نصرت إلهی؛ آیه: )مؤمنان، إعلام بهره مندی درس اول: 

بیان نموده، اعلام میدارد، که مؤمنین از نصرت الهی بهره مند  الله متعال در این جا

کار زار خواهد بود؛ زیرا ایشان باورمند به وحی إلهی و بوده و پیروز مند عرصه های 

تعلیمات اسلامی و آموزه های شریعت را، در میادین کارزار نصب وحدانیت اوتعالی بوده، 

  العین خود میسازند. 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِ تَنصُرُ ﴿الله متعال میفرماید:  تْ أقَْدَامَكُمْ وا اللَّـهَ یَنصُرْ یَا أیَُّ  3 ﴾.كُمْ وَیُثَبِّ

كند و یاري تان مى اید! اگر خدا را یارى كنید ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده

یارى كردن آئین او  ،یارى كردن خدادر اینجا منظور از  دارد.گامهاي تان را استوار مى

و معارف قرآنی إشاعهء تعلیمات و  سلامانمودن پیامبر إلهی، تنفیذ شریعت  تعالی، نصرت

  ست.ا

علامه صابونی رحمه الله در پیش درآمد سورهء مبارکهء محمد )ص( پیرامون 

شرح معنی و مفهوم این آیه میگوید: الله متعال طریق سرفرازی و پیروزی را بیان کرده؛ و 

برای برخورداری مؤمنان از یاری و نصرت بارئ تعالی شروطی را قرار داده است، که با 

                                                           
 .7محمد:  - 1
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از  یلذا در بعضى دیگر 3صرت دینش میسر میگردد.تمسک و دست آویزی به شریعت و ن

  ر كنار یكدیگر قرار داده شده است.یارى كردن خدا و رسولش د ،آیات قرآن

یعنی و خدا ) 2﴾.ونقُ ادِ الصَّ  مُ هُ  كَ ولئِ اُ  هُ ولَ سُ رَ  وَ  اللهَ  ونَ رُ نصُ یَ  وَ ﴿: الله متعال میفرماید

پایانی اینكه خداوند متعال قدرت بى با (راستگویانند.دهند، و آن گره و پیغمبرش را یاری می

و همهء  هستی و کاینات به یَدِ قدرت  -، انس و جن عرش و کرسی ،زمین و آسمان .دارد

و  جهاد ءلهكند، تا اهمیت مسئعبیر به یارى كردن خداوند مىت هم ولى باز اوتعالی است.

با و  - برای مان روشن سازد. واقعاً این تعبیر چقدر زیبا و دِلنگیز ،دفاع از آئین حق را

 عظمت و پرشکوه است.

و غازیان راه  ن، مجاهدیدر برابر دفاع از آئینش كه میدهد، عدهو خداوند متعال و

 قوت ایمان در قلب، اخلاص و تقوای الهی در دل، یارى کرده، نور وحق و آزادی را، 

 مى ایشان رواناندیشه و فکری در  استقرار و سکونو روحی در جان،  اطمنان و آرامش

فرستد. و  مى آسمانی را به یارى اوشانفرشتگان و قدمهای آنان را استوار داشته،  .افكند

و  حوادث را به نفع آنها، تغییر مسیر داده، قلوب مردم را به سوی ایشان متمایل میسازد.

جسم و  وند منان،آرى یارى خدا سازد.آنهارا پر ثمر مىهای  فعالیت ایشان را نافذ و سخنان

، روى اما در میان تمام اشكال یارى كردن .كندرا احاطه مىانسان جان و درون و برون 

، مهمترین رمز پیروزى گى در برابر دشمنه چرا كه ایستادكند؛ قدم تاكید مى ثباتِ  ءلهمسئ

در عرصه ثبات و استقامت بیشترى که  کسانی اند،عرصه های کارزار، گان ه ، و برنداست

، با علیه السلام، فرمانده بزرگ بنى اسرائیللذا در داستان پیكار طالوت . دهندنشان مى

، با تعداد اندکی هنگامیکه طالوتی ها، مدار ستمگر و خونخوار و قوى پنجهآن زما ،جالوت

نَا أفَْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا ﴿ میگویند:که دارند، در مصاف دشمن )جالوتی ها( قرار میگیرند،  رَبَّ

ِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ  تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ ، فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ اللهَّ ُ  وَثَبِّ وَآتَاهُ اللهَّ

ا یَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ  اسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأرَْضُ وَلكَِنَّ  الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ ِ النَّ اللهَّ

َ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ 
  1﴾.اللهَّ

                                                           
 .13. ص 4صفوة التفاسیر: ج  - 3

 .8الحشر:  - 2

 .251 - 252البقرة:  - 3
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و لشکریان ، هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند)ترجمه: 

 :(گفتند و، به آفریدگار خویش پناه بردند فراوان و ساز و برگ مجهّز جنگی ایشان را دیدند

های مان را ثابت و استوار  های مان آب( صبر و شکیبائی بریز و گامپروردگارا! )بر دل

سپس به فرمان خدا ایشان را )مغلوب کردند  دار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.

و( فراری دادند، و داود )یکی از لشکریان طالوت(، جالوت را کشت، و خداوند حکومت و 

خواست بدو یاد داد، و اگر خداوند برخی از مردم را به بدو بخشید و از آنچه میحکمت 

گیرد، ولی خداوند نسبت به جهانیان وسیله برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین را فرا می

 .پیروزى بر دشمن است ،قدم ثباتِ  ءنتیجه بلی لطف و احسان دارد.

 (.۹ – 2تباهی؛ آیه: )د کافران، به هلاکت و بیان تهدیدرس دوم: 

انسان  و شکست حتمی کافران إعلام گردیده؛در این درس، پیروزی نهایی مؤمنان 

بی باور و بی ایمان به معارف  و افراد -آدمهای کافر و بی خدا  ،های مشرک و بی دین

و پس از  و هلاکت و تباهی تهدید میگردند. -به محو و نابودی  ،الهی و رهنمود های قرآنی

مطلوب شهداء و قربانیان راه خدا، در آیات گذشته، مجدداً به  و توضیح سرنوشتشرح 

آنچه که خداوند  و بد پنداشتنکافران اشاره میکند، که آنها بخاطر کرِیه دانستن  شرح حال

 .نازل کرده است و تبعیت آنان از باطل، اعمال شان حبط و نابوداستمهربان 

 3﴾.وا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالَهُمْ كَفَرُ  وَالَّذِینَ ﴿الله متعال میفرماید: 

یعنی از ترجمه: و كسانى كه كفر ورزیدند، مرگ برآنها و اعمال شان نابود باد. 

، فكر مجاهدان جهیزات آنانكه گاهى نیروى متراكم دشمن و انبوه جمعیت و انواع تئیآنجا 

و از حق كسانى كه كافر شدند  میفرماید:دارد، خداوند متعال ل مىراه حق را به خود مشغو

آرى ! شان نابود باد و اعمال ،بر آنهاو لغزش و تباهی  -مرگ و سقوط سر برتافتند، 

كنند، كسى نیست، که آنان را یاری نموده و به حال و ایمان لغزش مى هنگامى كه افراد بى

اهند كرد؛ اما فرشتگان روز شان رسیده گی نماید، بناءً به آسانى در پرتگاه ها سقوط خو

پرتگاه ها  در شتابند، و آنها را در لغزشگاه ها نجات داده ورحمت الهى به یارى مؤمنان مى

                                                           
 .8محمد:  - 1



71 
 

و آنان را کمک و یاری رسانده، برای ایشان نوید پیروزی در جنگ و  كنند.حفظ مى

  بشارت رفتن به بهشت میدهد.

ئكَِةُ إنَِّ ٱلَّذِینَ قَا﴿الله متعال میفرماید:  چنانچه لُ عَلیَهِمُ ٱلمَلَٰ مُواْ تَتَنَزَّ
ٰ
ُ ثُمَّ ٱستَقَ نَا ٱللهَّ لوُاْ رَبُّ

ةِ ٱلَّتيِ كُنتُم تُوعَدُونَ    3.﴾ألَاَّ تَخَافُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأبَشِرُواْ بٱِلجَنَّ

گویند: پروردگار ما تنها خدا است، و سپس )بر این گفته خود کسانی که میترجمه: 

ایستند، و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان می وحدانیت الله استکه اقرار به 

مانند )در هنگام سختی  اند( پابرجا و ماندگار میدهند، و در راستای خدا پرستی تا زنده می

ها و مشکلات( فرشتگان )نجات به داد شان میرسند و( نزد آنان آمده، و بدانان مژده 

مگین نباشید؛ )زیرا دنیا به کام تان است؛ و شما پیروز این میدان دهند، که نترسید و غمی

خواهید بود.( و )افزود برآن(، شما را بشارت باد به بهشتی که )توسّط پیغمبران( به شما 

به هر حال، مقابله میان این دو گروه )نیروهای کفار و  شد.)مؤمنان( وعده داده می

ارزش است. الله متعال در بارهء مؤمنان راستین  لشکریان مؤمنین( بسیار با معنى و پر

دارد؛ اما در بارهء كافران فرماید: خاطر شان را آرام و گامهای شان را استوار مىمى

گوید: سرنگون باد کافران! و تباه باد هست بود آنها!. آنهم به صورت نفرین، كه گیراتر مى

 .و گویاتر باشد

هُمْ ﴿ شکست را این گونه بیان میدارد:این پیروزی و آن  الله متعال دلیل ذلكَِ بأِنََّ

هُ فَأحَْبَطَ أعَْمَالَهُمكَرِ   2﴾.هُوا مَا أنَزَلَ اللّـَ

خوش  ،نازل كرده است منان كه آنان آنچه را إیزد ترجمه: این بدان سبب است،

و  این آیه، علت اصلی سقوط آنهایعنی  نیز كارهاي شان را باطل كرد.اوتعالی نداشتند، و 

ذات از آنچه  کافران نابودى اعمال شان را بیان داشته میفرماید: این به خاطر آن است، كه

و  شان را باطلاعمال  بی همتاذا یزدان نازل كرده است، كراهت داشتند؛ فله پاک سبحان

 خت. اسخواهد نابود كرده، محو و تباه 
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های ، باوراوهام کاذبانهعلامه مودودی رحمه الله در شرح این آیه میفرماید: آنان 

بر آموزه های  ،را کهنهء خویشو جاهلیت  -جاهلانه، رسوم مزخرف، انحرافات اخلاقی 

و رهنمائی آنها فرو فرستاده بود ترجیح دادند. و شریعت  که الله منان برای هدایت وحیانیِّ 

  3نمودند.آن رد بلکه  ،هنپسندید آیین ملکوتی الله منان راو تابناک 

زمخشری رحمه الله در ذیل این آیه میگوید: آنان )کفار( از قرآن کریم و علامه 

، و بی بندوباری احکام مندرج در آن ناخرسند بودند؛ زیرا آنها با لجام گسیختگی در شهوات

پس قرآن کریم و احکام روح نواز   انس گرفته بودند.لذایذ دنیوی  هوسها و شدن درغرق و 

 2کرد و بر آنان گران می آمد.آن، بردوش ایشان سنگینی می

اما آنها به آن پشت كرده  ؛آئین توحید را نازل فرمود ،قبل از هر چیز الله مهربان

و تقوا و  -حق و عدالت، پاكى و عفت  رو به شرك آوردند. و خداوند دانا و توانا دستور به

و گناه  - فساد و تباهی ،همه را پشت سر افكنده، به ظلم و استبداد اما آنها ؛داد طهارت

نزجار و إبراز إ از آن را می شنیدند، یزدان بی همتاحتى وقتى نام  .روى آوردند معاصی

حبط و بناءً الله یکتا و بی همتا اعمال شایسته و کارهای بایستهء آنان را،  .كردندتنفر مى

 . ردتباه شان ک و نمودهبرباد  ایشان را ی و دار و مدارهست ، همهنابود کرده

 

 

 - ۹١إعلان محکومِیِّ دشمنان به محو و نابودی؛ آیهء: )درس سوم: 

۹۹.)  

بحث و  در این قسمتی از درس، پیرامون سرنوشت و فرجام کافران و دشمنان دین

و همچنین بیان  گفتگو گردیده، اعلان میشود، که آنان در نتیجه محکوم به نابودی اند.

، پایان و انجام فرخنده و نیکویی کارزار بوده عرصهء ؤمنین کامیاب و برندهءم میگردد، که
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بت پرستان بر اصلی این غلبهء خدا پرستان را  عاملو  اساسی علت و سپس خواهند داشت.

سر پرست و و - دوستداروَلیِ و ، که یزدان منان توضیح میدهد و موحدین را بر مشرکین -

سر پرست و  بی خدا و مشرکین بت پرست، هیچ اما کافران ؛اهل ایمان است کارساز 

و باور دارند، که توانایی جلب هیچ نفع و قدرت  هایی اعتقاد به چیزکارسازی ندارند؛ زیرا 

 را نمیداشته باشند. دفع هیچ ضرری

نَ مِن وا كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِیضِ فَیَنظُرُ وا فيِ الْأرَْ أفََلمَْ یَسِیرُ ﴿الله متعال میفرماید: 

رَ  هُ عَلَیْهِمْ ۖ وَللِْكَافرِِ  قَبْلهِِمْ ۚ دَمَّ هَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَأنََّ الْكَافِرِ  ؛ینَ أمَْثَالهَُا اللّـَ لكَِ بأِنََّ اللّـَ
ٰ
ینَ لَا ذَ

  3﴾.مَوْلىَٰ لَهُمْ 

به اند، تا ببینند فرجام كسانى كه پیش از آنها بودند  ترجمه: مگر در زمین نگشته

است.  كجا انجامیده است؟ خدا زیر و زبرشان كرد و كافران را نظایر همین كیفرها در پیش

اند، ولى كافران را سرپرست و یاوری چرا كه خدا سرپرست كسانى است، كه ایمان آورده

را به ظالمان هاى حسىِّ  از آنجا ئیكه قرآن مجید در بسیارى از موارد، نمونه نیست.

اقوام گذشته دعوت كرده  هد، در اینجا نیز آنها را به مطالعهء احوالِ دیسركش ارائه م

تا ببینند عاقبت كسانى كه قبل از آنها  ه نمودند،ن در زمین سیر و سفرفرماید: آیا آنها مى

پیش گرفتند؛ بناءً خداوند آنها را درهم كوبیده  راه كفر و طغیان بودند چگونه بود؟ چون آنها

پس براى اینكه آنها گمان نكنند سرنوشت دردناكى، كه براى امتهاى س و هلاك  شان كرد.

افزاید : و براى مشركان و كافران طغیانگر پیشین بود، جنبهء خصوصى داشته است، مى

كه با انجام اعمال مشابهِ  آنها انتظار نداشته باشند،خواهد بود. یعنی  نیز امثال این کیفرها

بركنار می مانند، بلکه بروند و آثار گذشتگان را بنگرند  ن وئومص آنها، از كیفرهاى مشابه

  زندگى آنان مشاهده کنند. خویش را در آئینهء ءو آینده

 علامه مودودی رحمه الله در شرح این آیه میگوید: این فراز دو معنی دارد: 

اینک در انتظار کافرانی آن سردچار شدند،  کافران پیشین بههمان تباهیِّ که  )الف(

 ، که دعوت و فراخوان پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را نمی پذیرند.است
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تباهی آنان )کافران( در حدِّ عذاب دنیا به پایان نمیرسد؛ بلکه همین تباهی در )ب( 

پروردگار  ءبه ذكر دلیل حمایت همه جانبهسپس  3سرای آخرت نیز برای ایشان مقدر است.

كه خداوند مولا  ،: این بخاطر آن استگویدكافران طغیانگر پرداخته مى از مؤمنان و نابودى

 ند. اما كافران مولائى ندار ،و سرپرست مؤمنان است

اعلان میاز سوی الله متعال در شرح این آیه میگوید:  رحمه الله 2علامه سید قطب

کند و یاری میدهد، و کافران را هلاک  مؤمنان را سرپرستی ميبی همتا گردد که یزدان 

آنهارا ذلیل ساخته ، و میفرمایدو ناتوان  میکند نماید، و ایشان را ضعیف و خوار می میسازد

 1.سازدشان می بدون یار و یاور رهایو 

، اما و یارى مؤمنان را بر عهده گرفته است سرپرستى به این ترتیب خداوند متعال

كسانى كه تحت  ،روشن استنا گفته  خارج ساخته است. بناءً چتر این كافران را از زیر 

، آنان برسختی ها فایق آمده و در مشكلات یارى خواهند شد. و ذات پاك او باشند سرپرستیِّ 

 همیشه برندهء میدان های کارزار بوده و در معرکه های نبرد ثابت قدم و استوار خواهند

كه از زیر این پوشش واهند شد. اما آنهائیخنائل  بود؛ که سرانجام به مقصود خویش

 .استو نابودی و عاقبت كارشان هلاكت بوده  تباه و بربادشان  اعمال ،خارجند

 نکته ها:

این قسمتی از نوشته، پیرامون برخی از لطایف تفسیری و رهنمود های تربیتی 

هرین و آیات قرآنی )آیات فوق الذکر( بحث و واکاوی به عمل آورده، حول مضامین گو

خلال آن، طرحهای شگفت انگیز و راهکار  مفاهیم عنبرین آن صحبت و گفتگو دارد. و از

کلامهای مختصر و  زندگی در عرصه های نظامی با را، به عنوان رسم و آیین های حیاتیِّ 
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و مطالب آموزنده و علمی برای مان ارائه میدارد، که حالا آن را به مطالعه خواهیم  -مفید 

 گرفت.

اید! اگر خدا را  خداوند متعال میفرماید: ای كسانى كه ایمان آورده نکتهء اول:

 تکیه بر ایمان، ،در این مقام دارد.كند و گامهاي تان را استوار مىیارى كنید، یاري تان مى

اشاره به این است، که یکی از نشانه های ایمان راستین، نبرد و پیکار در برابر  در واقع

ی کاروبار و عرصه قاعده و سنت خداوند در همه صحنه هاهمچنان و  ت.دشمنان حق اس

 و میفرماید: برای مان تعلیم میدهد را وندجهاد و مبارزه در راه خدامخصوصاً گی، های زند

یک  در اینجا .هم شما را یاری میکند تعالیکه ای مسلمانها! اگر شما خدا را یاری کنید، او

را خاطر نشان باید کرد، و آن اینکه: خداوند متعال از روی خواری و ناچاری از  چیز

و توانا و حکیم است.  -مؤمنین نصرت ویاری نمی خواهد؛ زیرا اوتعالی، ذات دانا و قدیر 

و همه سپاهیان آسمان ها و زمین به فرمان او هستند. بلکه نصرت خواهی و استقراض 

منین را بیازماید و بهترین عامل به نیکی ها را مشخص الهی برای آن است، که ما مؤ

 سازد. 

از دیدگاه و منظر آموزه های قرآنی، دین محوری در جنگ یک  نکتهء دوم:

اصل است. یعنی جنگ باید به خاطر إعلای کلمة الله و پیروزی دین خدا باشد. و بر مداری 

را تحقق بخشد. در این صورت پیروزی  استوار باشد، که اهداف و مقاصد شریعت اسلام

این لشکر ربانی و پیکار مقدس، از قبل تضمین شده است. اما انحراف از محور دین و 

کاملاً معکوس خواهد ساخت. پس منظور را تخلف از مدار شریعت در امر کارزار، نتایج 

زیر  ر، دستیابی به ذخایدولت ها، قدرت نمائی از جنگ نباید کشور گشائی، استعمار

نایل آمدن به معادن  یا و -تهدید کشورها، استکبار و خودکامگی سلطه یابی و ، زمینی

غهء صبنمتوان اصلاً زیرا چنین جنگهائی را  شور های ناتوان و ضعیف بوده باشد؛ک

 ی آن کرد.شرعی داده و به نام جهاد مسم

ُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ  عَنْ أبَِي مُوسَى رَضِيَ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید:  اللهَّ

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: جُلُ یُقَاتلُِ  إلَِى النَّ كْرِ، وَالرَّ جُلُ یُقَاتِلُ للِذِّ جُلُ یُقَاتلُِ للِْمَغْنَمِ، وَالرَّ الرَّ
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؟ِ قَالَ  ِ هِيَ العُلْیَا فَهُوَ فيِ سَبِیلِ مَنْ قَاتَلَ لِ : »لیُِرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ تَكُونَ كَلمَِةُ اللهَّ

 ِ  3.«اللهَّ

رضی الله عنه روایت است، که مردی نزد پیامبر  2ترجمه: از ابی موسی اشعری

شخص دیگری به  غنیمت میجنگد و صلی الله علیه و سلم آمد و فرمود: یک کسی به خاطر

خاطر نام و نشان؛ و کسی به خاطر قدرت نمائی میجنگد و شخصی هم جهت نشان دادن 

پیامبر خدا  کدام یکی اینها در راه خدا است؟ پس اش؛ مهارت های رزمی و جایگاه نظامی

صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسیکه صِرف و خالص به خاطر إعلای کلمة الله و غلبهء 

نگد، فقط همان شخص پیکارِ فی سبیل الله کرده و غازی راه خدا است و بس. دین خدا میج

بناءً جنگهائی، که به منظور کشور گشائی، قدرت نمائی، سلطه یابی، استعمار دولت ها و 

پذیرد، هیچ یک صبغهء  نجام می دستیابی به ذخایر زیر زمینی کشورهای ناتوان و ضعیف

و این چنین جنگی نه مقدس است  یعت بیرون رفته است.اسلامی نداشته و از مدار دین  شر

 و نه هم نتیجهء تضمین شده دارد، بلکه به سوی یک آیندهء کاملاً مجهول در حرکت است. 

در داری ثبات و پای و - از چشم انداز قرآن کریم، صبر و استقامت نکتهء سوم:

﴿وَیُثَبِّتْ رات رزمی، یک اصل اساسی است. چون الله متعال میفرماید: میادین کارزار و امو

از این بند آیه دانسته بناءً  دارد.گامهاي تان را استوار مىخداوند متعال یعنی أقَْدَامَكُمْ﴾ 

میشود، که مقاومت و پایمردی در عرصه های جنگ و میدانهای نبرد، یک اصل حتمی 

هَا یَ ﴿ متعال میفرماید: است. از همین جهت است، که الله الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابرُِوا اأیَُّ

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  قُوا اللهَّ   1.﴾وَرَابطُِوا وَاتَّ

اید! )در جنگ با دشمن( بردبار باشید و استقامت ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

ورزید؛ و) از ثغور تان سخت( مراقبت کرده و ثابت قدم باشید؛ و از خدای تعالی پروا 

                                                           
. چاپ اول. که 2132. شماره: 22. ص 4البخاری: ج صحیح البخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره الجعفی.   - 3

. 46. ص 6و )صحیح المسلم: ج  هـ ق توسط دار الطوق النجاة به چاپ رسیده است. 3422مجموعه اجزای آن در نُه مجلد بوده و در سال 
 (.4157و  4155اره: شم
الاشعری، ابو موسی عبد الله بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب القحطانی از قبیلهء بنی اشعر شهر قحطان بود. شخص یاد شده از کبار  - 2

صحابهء کرام و فقهای بزرگ یاران گرامی پیامبر معظم اسلام است. ابو موسی اشعری رضی الله عنه از والیان شجاع و فاتحین نامدار مکتب 
و یکی از دو حکمی است، که در جنگ صفین میان حضرت علی رضی الله عنه و امیر معاویه داوری نمودند. نامبرده در زبید  اسلام است.

)یمن( به دنیا آمده و در وقت ظهور اسلام به مکهء مکرمه آمد و اسلام آورد و هنگام هجرت به حبشه، به سوی آن دیار هجرت نمود)الاعلام 
  (. 334. ص 4للزرکلی: ج 

 .222آل عمران:  - 1
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داشته و از گناه معاصی پرهیزنمائید، تا رستگار شوید. یعنی ای مسلمانها! در برابر شدائد 

رصه های نبرد، سخت شکیبا باشید. و در مقابل دشمن، استقامت و جنگ و ناملایمات ع

ی مراقبت و مرزداری کرده،  پایداری نموده، از مرزهای مملکت خویش به صورت جِدِّ

و اجتناب از تخلفِ  -حراست و پاسداریِّ درست به عمل آورید. و با دوری از گناه معاصی 

یعنی با رعایت اصل صبر و  رستگار شوید.شریعت،  از خشم خدا پرهیز نمائید، تا این که 

 پایداری و تقوا و خداترسی، بر دشمنان تان پیروز شوید و از آنان شکیباتر باشید.

یکی از بهترین راه های تربیت، روش مقایسه است. در آیات قبل نکتهء جهارم: 

در این آیه نسبت  «أعَْمالَهُمْ فَلنَْ یُضِلَّ »ه و قربانیان جهاد فرمود: شد نسبت به مؤمنانِ شهید

این مقایسه، نویدی  «أضََلَّ أعَْمالَهُمْ »می فرماید: خود کامه  ستمگر و طاغوتیانِ  به کفّارِ 

تْ أقَْدامَکمُْ »برای مؤمنان مجاهد است. و همچنین در مورد مؤمنان فرمود:  خداوند گام  «یُثَبِّ

آنها در  «فَتَعْساً لهَُمْ »فران می فرماید: های شان را استوار می سازد؛ و این آیه در مورد کا

 اه ها و پرتگاه ها سقوط می کنند.لغزشگ

 پیامها:

و  رهنمود های دل انگیز ی ولاجوَردِین آیات قرآن در این بخشی از نوشته، پیامهای

تفسیر ارجمند آن با کلامهای وجیز مورد بحث قرار گرفته است. این نوشته ها، در واقع 

رشحهء )قطرهء( از رشحه های  و به شمار رفتهآیات مورد معنوی  از تابشهای انوار تابشی

الهام یافته  هدایاتدر حقیقت همه مطالب آن، دریای بی کران آن به حساب می آ ید. چون 

 .است تعالیم قرآنی چشمهء برجوشیده از و - ترجمهء معنوی کلام إلهی، ازمنابع وحیانی

 اول: پیامهای درس

از نصرت مؤمنان در یافت پیروزی از ناحیهء الهی و برخورداری  قرآن کریم. 3

 جل جلاله و نصرت و یاری دین خدا -به شریعت إلهی  إلتزامتمسک و  را مشروط به جل جلالهخداوند 

 .میداند

الهی  و آیین اقدام عملی در جهت نشر و گسترش دین ،راستین ایمان لازمهء .۴

 است.



12 
 

 یکی از مصادیق یاری دین خداوند است.  جهاد با کفّار محارب، .۳

 با عملکرد انسان همگون است.  پاداش و کیفر الهی، .4

خداوند نیز او را  دین اسلام را یاری کند، زبان و عمل خویش، هرکس با فکر، .1

 حمایت می کند.

انتظار نصرت خداوند  به تلاش انسان بستگی دارد. یعنی لطاف الهی،دریافت أ .6

 دون تلاش و کوشش، توقّعی بی جائی است. ب

 پیامهای درس دوم:

دیگر می  چنانکه در آیهء ﴾فَتَعْساً لَهُمْ ﴿ست. وج جایز اجُّ لَ  نفرین بر کفّارِ  -۹

تْ یَدا أبَیِ لَهَبٍ ﴿ید: فرما  .﴾تَبَّ

 فرامین الهیبه کارها ارزش می دهد.کسی که نسبت به  انگیزه و نشاط، -۴

 .ارزشی نخواهد داشت هیچ کارهای وی، ناراضی است

از طرف خداوند نابود خواهند شد؛ زیرا ایمان نیاورند، قطعاً کفار اگر  -۳

  نفرین شده اند.

طاغوت ها، سرنوشت و  ملت ها بر تاریخ یکتا و بی همتا ارادهء خداوند -4

 غالب و حاکم است.

  

 پیامهای درس سوم:

قابل توبیخ و  که از هلاکت گذشتگان عبرت نمی گیرند، ،یافراد غافل -۹

 سرزنش هستند. 

ده و برای وب باید هدفمندانه ،جهانگردیمسافرت و و  -سیر و سیاحت  -۴

 ی برای پند وعامل باشد، تاامُت ها و سرگذشت ت ها ملّ  بررسی تاریخ

  گردد. و هدایت و رشد -عبرت 

در جهان بینی و ایمان انسان  تاریخ و شناخت سرنوشت ملتّ ها، ءمطالعه -۳

 دارد.  اساسی نقش
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كَیْفَ كَانَ ﴿پایان و عاقبت کار مهم است. بلکه  جلوه های رفاه مهم نیست، -4

رَ  هُ عَلَیْهِمْ ۖ وَللِْكَافرِِ  عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلهِِمْ ۚ دَمَّ  ﴾ینَ أمَْثَالهَُااللّـَ

 تعالیاو ،خواهد بودنو یا چند مثال نمونه  در انحصار یکهرگز قهر الهی  -1

وا فيِ أفََلمَْ یَسِیرُ ﴿می تواند به شکل های گوناگون قهر خود را نشان دهد. 

رَ ضِ فَیَنظُرُ الْأرَْ  هُ عَلَیْهِمْ ۖ  وا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلهِِمْ ۚ دَمَّ اللّـَ

 .﴾ینَ أمَْثَالهَُاوَللِْكَافِرِ 

  مل از دست دادن آنهاست.عا و کفر، ؛جلب حمایت های الهی ءوسیله ایمان، -6
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 مقطع سوم

 میدان های جنگ پاداش رزمنده گان جان برکف اسلام در

جویان جسور، جنگو إنعام و مژدگانی  -، پیرامون جایزه و پاداش در این مقطع

و مجاهدین وسنگر داران شَهِیم و  شجاع مکتب اسلام  -مبارزین سر سِپُرده و جان برکف 

الله متعال به منظور اظهار رضایت و . حول آن بحث و گفتگو شده استخن رفته، س

و راد  -جسور نستوه و زُهد و پاکبازی جنگجویان و  -دلاوری و خرسندی از شهامت 

برخور داری از  ؛عزیز( اسلام) دَوران ساز مکتباین  طاغوت شکنکافر کوب و مردان 

و نصرت یزدان بی همتا در عرصه مواهب إلهی در جنّات برین، بهره مندی از حمایت 

، برای ایشان به را در جهان دیگر بهشتی و نایل آمدن به نعمت های گوناگون ،های کارزار

گذرا  شکلهمچنان هردو جبههء کفر اویمان را، به و  وعده میدهد.  إنعام و پاداشعنوان 

لیل شکست و علت پیروزی پاداش مؤمنین؛ و دبه مقایسه و ارزیابی گرفته،  (اما روشن)

 نگونساری کافران را نیز به صورت واضح بیان میدارد. 

 ﴾.۹1 - ۹۴﴿سوره: محمد؛ آیات: 

اتٍ تَجْرِ  الله متعال میفرماید: الحَِاتِ جَنَّ هَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ ي مِن إنَِّ اللّـَ

ارُ  وَالَّذِینَ كَفَرُ  ۖتَحْتِهَا الْأنَْهَارُ  عُونَ وَیَأكُْلوُنَ كَمَا تَأكُْلُ الْأنَْعَامُ وَالنَّ  ﴾۹۴﴿مَثْوًى لَّهُمْ  وا یَتَمَتَّ

ن قَرْ  ن قَرْ  یَةٍ هِيَ وَكَأیَِّن مِّ ةً مِّ ﴾ أفََمَن ۹۳لَهُمْ ﴿ جَتْكَ أهَْلكَْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ یَتكَِ الَّتيِ أخَْرَ أشََدُّ قوَُّ

ن رَّ  نَةٍ مِّ بَعُوا أهَْوَاءَهُم ﴿كَانَ عَلَىٰ بَیِّ نَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَاتَّ هِ كَمَن زُیِّ ةِ الَّتيِ وُعِدَ ۹4بِّ ثَلُ الْجَنَّ ﴾ مَّ

قُو اءٍ غَیْرِ  نَ ۖ فیِهَا أنَْهَارٌ الْمُتَّ ن مَّ ن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ  آسِنٍ وَأنَْهَارٌ  مِّ نْ خَمْرٍ  طَعْمُهُ وَأنَْهَارٌ  مِّ ةٍ  مِّ لَّذَّ

ارِ  مَرَ  بِینَ وَأنَْهَارٌ لِّلشَّ صَفًهى ۖ وَلَهُمْ فیِهَا مِن كُلِّ الثَّ نْ عَسَلٍ مُّ ن رَّ اتِ وَمَغْفرَِ مِّ هِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ ةٌ مِّ بِّ

ارِ  عَ أمَْعَاءَهُمْ ﴿ خَالدٌِ فيِ النَّ  ﴾.۹1وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّ

ترجمه: الله متعال کسانی را که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام دادند، وارد 

که نهر ها از زیر درختانش جاری است؛ در حالیکه کافران از متاع باغهای بهشت میکند؛ 

ود گذر دنیا بهره میگیرند و همچون بهائم و حیوانات میخورند و سرانجام، آتش دوزخ ز

مأوای شان است. و بسا شهرهائی، كه نیرومندتر از آن شهرى بود، كه تو را )از خود( 

بیرون راند، ما هلاكشان كردیم و براى آنها یار و یاورى نبود. آیا کسی که دلیل روشنی از 
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همانند کسی است، که زشتی اعمالش در نظر وی تزیین گردیده و ، سوی پروردگارش دارد

از هوای نفس خویش پیروی میکند. توصیف بهشتی، که به پرهیزگاران وعده داده شده 

چنین است: در آن نهر هائی از آب صاف و خالص، که بد بو نه شده؛ و نهر هائی از شیر، 

طهور، که مایهء لذت نوشنده گان که طعم آن دگرگون نه گشته؛ و نهر هائی از شراب 

برای آنان در جنات برین، همه  )افزود بر آن( است؛ و نهر هائی از عسل مصفا است؛ و

 انواع میوه ها فراهم است.

 :ارتباط این مقطع، با مقطع پیشین

بهء حق بر در مقطع گذشته، پیروزی مؤمنان بر کافران در عرصه های نبرد و غل

هء جنگی و مورال حربی تقویهء روحی کارزار إعلام گردید. و به منظور باطل در میدانهای

رزمنده گان راستین جبههء حق )مؤمنین( را بهره مند از حمایت و نصرت إلهی  مؤمنین،

های جنگ دانسته، کفار ستمگر و  فایز و کامیاب در جبههو  -در میادین رزم و پیکار 

، خایب و نامرادِ معرکه های نبرد به نابودیتهدید به مرگ و محکوم  با دشمنان حق را،

اما در این مقطع، پاداش رزمنده گان راستین جبههء حق و جایزهء سنگرداران  .إعلام میکند

قرار گرفته است. الله متعال جهت تقدیر از  و واکاوی مورد بحث ،راه خداشهیم و شجاع 

کارکرد مجاهدین و سربازان راه حق و آزادی، و إبراز خرسندی از مبارزه و نبرد خستگی 

و  -نگیز ا گانی های روح افزا و دِلنیک سرشت، برای ایشان مژدناپذیر آن پاکبازان 

 ،یعنی الله سبحان میدارد.إنعامات فرحت افزا و فخر آفرینی را، که تدارک دیده است، بیان 

و  -و به خاطر ناز و نوازش بنده های زاهد پیشه و پارسا  ؛بنده نواز استمهربان و نهایت 

تدارک دیده است، که در این مقطع آنرا مجاهدین نستوه و باکبازش، جوایزی را برای ایشان 

 بیان میدارد.

 الی:متفسیر اج

خداوند کساني را که ایمان بیاورند و کارهاي شایسته و بایسته بکنند، به باغهائي از 

بهشت داخل مي گرداند که رودبارها و چشمه سارها در زیر کاخها و درختهاي آن روان 

است. در حالي که کافران چند روزي از نعمتهاي زودگذر این جهان بهره و لذت مي برند 
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بر و غافل از سرانجام و پایان کار مي چرند و مي خورند، و و همچون چهارپایان، بي خ

 و -دوزخ  نگیزِ ا هولپرسوز و  پس از بدرود حیات و گام نهادن به سرای آخرت، آتشِ 

محل قرار و جایگاه ایشان است. این آیه، در مقایسهء م جهنَّ  و آذرینِ  عذاب های خوفناک

تا روشن شود، که این دو گروه، تنها  تشریح میکند، روشن، سرنوشت مؤمنان و کافران را

 هم گانی ایشان ازه اشند؛ بلکه در سرای آخرت نیز زنددر زنده گی دنیوی ازهم متفاوت نمیب

تفاوت دارد. جایگاه مؤمنین جنات برین و مأوای کافران آتش هولنگیز دوزخ است. درست 

؛ اما آن بهره میگیرند گی نموده و از مواهبه هر دو گروه در دنیا زیست و زنداست، ک

در پی  و همیشه گی کرده زیست و زند وت در اینجا است، که مسلمانها هدفمندانهاتف

حیات  ده،نموحیوان گونه زیست و زنده گی ؛ اما کافران، دستیابی به رضوان إلهی اند

از و دائم در پی هوای نفس و تمتع  .سپری میکنندهمچون بهائم و چهار پایان، را  خویش

سپس جهت تسلی دِل درد مند پیامبر خدا و قلبِ محزون هر  های زود گذر دنیا هستند.لذت

شهرهای زیادی که اهالی آنها از اهالی شهری که بسا چه  :مؤمن و مسلمان آواره میفرماید

اند، و ما آنان را هلاک و نابود  اند، قدرتمندتر و پُر زورتر بودهتو را از آن بیرون کرده

 شان کمک نموده و آنان را از دست قهرِ اند، که بدیو هیچ یار و یاوری نداشته ایم،  کرده

یعنی کفار ستمگر و دشمنان خون آشام اسلام هرگز گمان نبرند، که چند روزی،  ما برهاند.

دنیا به کام شان است. و هرچه بخواهند انجام میدهند؛ حتی آنقدر مغرور گشتند، که 

م ترین شهر های روی بزرگترین پیام آور إلهی ) محمد صلی الله علیه و سلم( را، از مکرَّ

مه( بیرون ساختند؛ و یا هر مؤمن و مسلمانِ بی چاره و مظلومی را،  زمین )مکَّهء مکرَّ

و دَر بِدَر و سرگردان از وطن شان إخراج کردند؛ همیشه این  -آواره و بی خانمان 

و فراعنهء قدیم و  -وام عاد و ثمود وضعیت ادامه خواهد داشت. این در مقایسه با أق

لشکریان ابرهه، موجودات ضعیف و ناتوانی هستند. الله متعال آنهارا نابود ساخت؛ پس اینها 

تسلیم  و عناد و سرکشی خویش باز نه ایستاده و از درِ ایمان و -نیز اگر از کفر و لجَبازی 

ز این آیه، یک نکتهء جالبی دیگری اخواهند شد. ( )معدوم و نابوده نیست بَ  رپیش نیایند، سَ 

طر انیز برمی آید، و آن اینکه قرآن کریم برای سردم داران کفر و استکبارات جهانی خ

دان بی رحم و دَرِنده های وحشی! گمان نبرید، که همیشه  نشان ساخته میفرماید: که ای جَلاَّ

یانگر سلف و اقوام قدرتهای طغ دنیا به کام تان است. اگر عقل در سردارید، از سرنوشت

فته، به سوی خویشتن باز آئید؛ و گرنه به سرنوشت آنها رمغرور پیشین، درسِ عبرت گ
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بعداً با یک مقایسهء روشن، گرفتار شده و به محو و نابودی کامل محکوم خواهید بود. 

آیا کسانی که از دلائل  سرنوشت کفار و مؤمنین را به سنجش و ارزیابی گرفته میفرماید: 

در  آنان ، همسان کسانیند که اعمال زشتروشن و براهین قطعی پروردگارشان برخوردارند

یعنی این  کنند؟های خود پیروی مینظرشان آراسته و پیراسته شده است و از هواها و هوس

که مؤمن و باورمند به از یک مقایسهء دیگری میان دو گره سخن میگوید؛ گروهی ،آیه

ستورات پروردگارش فرمان می برد. این گروه، دارای مشعل تابان و مبدأهستی بوده و از د

برهان شگرفی از سوی الله یکتا و بی همتا است. و در راستای رسیدن به کمالات معنوی و 

فضایل انسانی، از آن تبعیت میکنند. و دستهء که نامسلمان و بی باور نسبت به خالق هستی 

جهل و  و ظلمتِ وحشتبارِ  -ترسناک کفر و بی دینی بوده و در مسیر زنده گی، زیر سایهء 

قرار داشته، همواره پیروِ غرایزِ طغیانگر و سرکش نفسانی، دُنبالرَو هوسهای گمراه  نادانی

این دوگره هرگز باهم  شیطان لعین است؛و تابع هوای نفس و  -کن و إغواگر شیطانی 

اران وعده داده شده است، چنین وصف بهشتی که به پرهیزگ مساوی و برابر نخواهند بود.

میباشد، که در آن رودبارهائی از آبی زلال و خالص است؛ که گندیده و بدبو نگشته است؛ و 

رودبارهائی از شیری است، که طعم و مزه آن متغیر نشده است، و رودبارهائی از شرابی 

الص و است، که سراپا لذت برای نوشندگان است، و رودبارهائی از عسلی است، که خ

ء دارند، و از همه بالاتر، از آمرزش پالوده است، و در آنجا آنان هرگونه میوه

پروردگارشان برخوردارند آیا چنین کسانی همانند کسانیند که در آتش دوزخ جاویدان 

شوند، آبی که به محض نوشیدن، اندرونه و مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده میمی

 .کندمتلاشی میاز هم  معای آنان راکرده، أه پاره های ایشان را پار دهرو

 درسها و اندرزها:

جوایز و إنعاماتی سخن رفته است، که یزدان بی همتا، به پیرامون در این درسها، 

رسم تقدیر از شهکاری های دلیر مردانِ شجاع و جنگجویان سلحشور و غیرتمند مکتب 

اکنون روی آنها  . پسایشان کرده است حال شاملدر این جهان و جهان دیگر،  آن را اسلام،

 ه و به صورت مفصل حول آن صحبت خواهیم کرد.گرفت تماس
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 (.۹۴برخورداری از نعمت های جاویدان بهشتی؛ آیهء: ) درس اول:

جنگجویانِ جسور و پیکار چِیانِ سلحشور اسلام ضمن بیان برخورداری  این درس،

به مقایسهء تمتع و بهره مندی  ،به عنوان پاداش نخست جاویدان بهشتی های از نعمت عزیز

کافران در دنیا می  با تمتع و بهره گیری اندک و ناچیز ،برین نامحدود اهل ایمان در بهشت

پردازد؛ و جایگاه مؤمنین را در جهان دیگر، بستان برین؛ و قرارگاه کافران را در سرای 

 .آخرت، آتش دوزخ معرفی میکند

اتٍ تَجْرِ ﴿رماید: الله متعال میف الحَِاتِ جَنَّ هَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ ي مِن إنَِّ اللّـَ

ارُ  وَالَّذِینَ كَفَرُ  ۖتَحْتِهَا الْأنَْهَارُ  عُونَ وَیَأكُْلوُنَ كَمَا تَأكُْلُ الْأنَْعَامُ وَالنَّ   3﴾.مَثْوًى لَّهُمْ  وا یَتَمَتَّ

اند، در باغهایى كه از ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده ترجمه: خدا كسانى را كه

اند، در  كسانى كه كافر شده آورد، و حال آنكهآنها نهرها روان است، درمى زیر درختان

خورند، ولى جایگاه آنها آتش خورند، مىبرند و همان گونه كه چارپایان مىظاهر بهره مى

و رزمنده  -و نیکوکار، مبارزین زاهد پیشه و پارسا است. یعنی الله متعال مؤمنان شایسته 

، که با انجام طاعات بارئ تعالی و اجرای فرامین إیزد را خود گان پاکباز و پاک سرشت

منان در سرزمین إلهی، از خالق بی همتایش فرمان برده  و از منهیات اوتعالی پرهیز 

ش جوی بارها جاری اخها و درختان، کمیکنند، به بُستانهائی در می آورد، که از زیر سراها

اما صفت کافران، همانند چهار پایان است، که از است. و این پاداش اعمال نیک آنان است. 

و  -دنیا بهره میگیرند و مثل بهائم می خورند و می نوشند، اما هیچ عمل و کردار نیک 

دنیوی خلاصه  هدف و مقصد شایستهء ندارند؛ بلکه همه همت های آنان در شهوات و لذایذ

  میشود. در نتیجه آتش هولنگیز دوزخ جایگاه آنان است و همیشه در آنجا باقی خواهد ماند.

عُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُ علامه زمخشری رحمه الله درشرح این قول خداوند ) وا یَتَمَتَّ

ارُ  آنان )کفار( در دنیا برای مدت  میفرماید:2( مَثْوًى لَّهُمْ  وَیَأكُْلوُنَ كَمَا تَأكُْلُ الْأنَْعَامُ وَالنَّ

کوتاهی از لذایذ سود می برند و از عاقبت و سرانجام خود غافل و بی خبر اند؛ همان 
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طوری که حیوانات می چرند و علف میخورند، اما از سرانجام خود، یعنی ذبح و نحر غافل 

  3مقام آخرت شان است.اند. و آتش هول انگیز دوزخ منزلگاه و 

بخشش گناهان و به صادق و غازیان راستین راه خدا،  کریم با مؤمنین قرآن

و جَنَّات برین و دیدار الله سُبحان قرار کرده، ایشان را به سعادت جاویدان و  -رضوان إلهی 

نعمت های بی پایان، نوید داده است. اما کافران را، به عقاب جانکاه و سزای طاقت سُوزِ 

سوزان را با همه عذاب های جانگزا و طاقت شکنش، برای آنان اخُروی وعده داده، دوزخ 

 مهیا دانسته، شقاوت ابدی و نگون ساری سرمدی را، در کمین گاه شان آماده می خواند.

ارَ لفَيِ ﴿ الله ذوا الجلال در جای دیگری میفرماید: إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفيِ نَعِیمٍ ، وَإنَِّ الْفجَُّ

ینِ ، ثُمَّ مَا أدَْرَاكَ جَحِیمٍ ، یَصْلوَْنَهَ  ینِ ، وَمَا هُمْ عَنْهَا بغَِائبِِینَ ، وَمَا أدَْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّ ا یَوْمَ الدِّ

 ِ ینِ ، یَوْمَ لَا تَمْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَیْئًا وَالْأمَْرُ یَوْمَئذٍِ لِلهَّ   2﴾.مَا یَوْمُ الدِّ

و بدون شک  هشت بسر خواهند برد.مسلمّاً نیکان در میان نعمت فراوان بترجمه: 

در روز سزا و جزا داخل آن میگردند و بدکاران در میان آتش سوزان دوزخ بسر می برند، 

)ای  شوند.آیند و از آن دور نمیو آنان هیچ گاه از دوزخ بیرون نمیسوزند.  با آتش آن می

دانی تو )ای انسان(! چه می آخر ؟دانی که روز سزا و جزا چگونه استانسان(! تو چه می

تواند روزی است، که هیچ کسی برای هیچ  احدی، نمی ؟که روز سزا و جزا چگونه است

کاری انجام دهد و از دست کسی برای کسی کاری ساخته نمی باشد، و در آن روز فرمان، 

 ی گمانیعنی ب گردد.فرمان خالق بی همتا است و بس، و کارو بار کاملاً بدو واگذار می

پیکار چیان پاکباز و رزمنده گان سلحشور اسلام  و - راستین مؤمنانانسانهای ابرار و 

و در تمامی بوده در راه خدا و فداکاری و جان بازی  -نمادِ از عشق و ایثار  که ،عزیز

کنند؛ در ناز لایزال پروا می و از خدای الهی را مَدِّ نظر داشته ، تقوایزنده گی خویش امور

ار   گمان اند؛ و از مواهب الهی در بهشت برین بهره میگیرند. و بی و نعمت انسان های فجَُّ

یکنند، در دوزخند. باآیین تابناک و شریعت حیات بخش الهی  ستیزه م که کفارگردن کَش، و

های فرو میروند، تا سختی آن سرکش های شعله شوند و در کاممی و در روز جزا وارد آن

 ابد در آن براینمی شوند، بلکه  غایب آن را بچشند وعذابهای آن را ببینند. و هرگز از آن

                                                           
 .251. ص 4التفسیر الکشاف: ج  - 3
 .31 - 31الإنفطار:  - 2



11 
 

از روز رستاخیز  امت،قی نمایاندن و هولناک شأن برند. الله متعال جهت تفخیمسر می به

؟ باز تو روز جزا چیست که میدانی سوال کرده و سپس آن را تکرارنموده  میفرماید: تو چه

 است، ؟ باز در پاسخ به این پرسش خود میفرماید: روزیروز جزا چیست که می فهمی چه

خداوند  تنها از آن روز، فرمان ندارد؛ و در آن اختیاری هیچ هیچ کسی هیچ یکی برای  که

 متعال است.

 (.۹4 - ۹۳بهره مندی از حمایت و نصرت الهی؛ آیهء: )درس دوم: 

از حمایت  جسور مکتب اسلامآزاده و بیان بهره مندی مجاهدین  این درس، در کنار

ه کِافران و دشمنان حق را  ،به عنوان پاداش دوم و نصرت إلهی در عرصه های نبرد توجُّ

قبلی که بعضاً قوی تر و متمکن تر از قریش  اقوامِ  به تاریخ و عبرت از سرنوشتِ 

همکیشان آنها نیز بود، برمیگرداند، و آنان را متوجه میکند، که خداوند آنها را با عذابهای 

. بعداً مجدداً به مختلف دنیوی، نابود کرد. پس شما نیز سرنوشت مشابهِ آنها خواهید داشت

وضعیت دنیوی و رفتار و عقاید آنها، که موجب اختلاف در سرنوشت آنان میشود، اشاره 

و بینه و دلیل روشن رفتار   -کرده میفرماید،: مسلمانها، که با حجت و برهان واضح 

و  -میکنند؛ با کافرانی که بر اساس کفر و خرافات پسندی، آداب سوء و رسوم تقلیدی 

ز هوا ها و هوسهای شیطانی رفتار میکنند، یکسان نمی باشند. و این همان دلیل تبعیت ا

 .بطلان رفتار وعقیده آنها و حبط اعمال شان است

ن قَرْ ﴿الله متعال میفرماید:  ن قَرْ وَكَأیَِّن مِّ ةً مِّ جَتْكَ أهَْلكَْنَاهُمْ یَتكَِ الَّتيِ أخَْرَ یَةٍ هِيَ أشََدُّ قُوَّ

ن رَّ  ؛لَهُمْ  فَلَا نَاصِرَ  نَةٍ مِّ بَعُوا أهَْوَاءَهُمأفََمَن كَانَ عَلَىٰ بَیِّ نَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَاتَّ هِ كَمَن زُیِّ   3﴾.بِّ

ترجمه: و بسا شهرها كه نیرومندتر از آن شهرى بود كه تو را از خود بیرون راند، 

بر حجتى از جانب نبود. آیا كسى كه  كه ما هلاكشان كردیم و براى آنها یار و یاورى

پروردگار خویش است، چون كسى است كه بدى كردارش براى او زیبا جلوه داده شده و 

 اند.هوسهاى خود را پیروى كرده

رضی الله عنهما میگوید: زمانیکه پیامبر صلی الله علیه و حضرت عبد الله بن عباس 

خارج گشت و در غار ثور پناه گرفت؛ و سپس از آن بیرون آمد و به  ء مکرمهسلم از مکه
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تو در نزد خدا و برای من محبوب »سوی مدینه هجرت نمود، رو به مکه کرد و گفت: 

  3.«ترین شهرهایی؛ اگر ساکنانت مرا به زور خارج نمیکردند، من هرگز بیرون نمی رفتم

تهدید  همچنین)درین جا( علامه سید قطب رحمه الله در شرح این آیه میگوید: 

؛ که پیغمبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ از آن بیرون کرده شده است ،شهری درمیرسد

شهری که تو را  و باشندگان اهالیآنها از  و ساکنان اهالیی زیادی که ئچه شهرهامیفرماید: 

ایم اند، و ما آنان را هلاک و نابود کرده تر و پرزورتر بوده د، قدرتمنداناز آن بیرون کرده

  2.و آنان را از دست قهر ما برهاند که بدیشان کمک کند ،اند ، و هیچ یار و یاوری نداشته

این آیه را بناءً الله متعال غرض دلداری و تسلی قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم 

قریه های زیاد و شهر های بی شماری در دوره های پیشین وجود  کهنموده میفرماید، نازل 

داشت، که اهالی آنها، از اهالی مکه )سرزمین پیامبر صلی الله علیه و سلم( که ایشان را از 

آن بیرون نمودند، از امکانات و نیروی بیشتری برخوردار بودند؛ اما خداوند بزرگ اهالی 

ه، هلاک و نابود شان ساخت؛ مگر ایشان هیچ کسی را به سختی عذاب نمودآن قریه ها را 

آشکاری از  نیافتند، که عذاب إلهی را از سر آنان دفع نماید. آیا کسیکه برهان واضح و دلیل

دستورات إلهی را نصب العین خود ساخته  ، و در زنده گی خویش،دارد سوی خدای خویش

کسیکه شیطان اعمال بد و کارهای  اند،میورزد؛ همانندکسانی و از نواهی اوتعالی اجتناب 

اره بِالسوء و  ناشایسته اش را در نظر او نیکو جلوه داده و در زنده گی خویش، از نفس امَّ

 بی همتا و آوردن به الله یکتا وراه کننده اش إطاعت کرده، با شرک های گم خواهش

عِصیان ورزیده و  نسبت به إیزدمنان، از گفتار های خالق خویش انکفرمعاصی و  ارتکاب 

؟ نه خیر این دو گروه هرگز باهم برابر  هیچ دلیل و برهانی براعمالش نمیداشته باشد

و انسان های لائیک و خدا نشناس،  -اشخاص کافر و بیدین   به این معنی، که نخواهند بود.

ز ا و افراد عارف و خدا شناس، -انسان های مؤمن و مسلمان  ؛ اماکننداز باطل پیروی می

نزد انسان های خِرَد  . بناءً حقّ اطاعت میکنند؛ حقِّی، که از سوی پروردگارشان آمده است؛

ا انسان های کَم تنها مند و باخدا،  حقّ معیار است و خود را به تبعیَّت از آن ملزم میدانند؛ امَّ

                                                           
 .43. ص 5تفسیر فتح القدیر: ج  و .364. ص 22تفسیر الطبری: ج ال - 3
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خِرَد و بی خدا، خواهشات نفسانی و هَوَس های گُمراه کن را معیار دانسته، از یا وَه سرائی 

 .پیروی میکنندهوای نفس و شیطان را  -ها و أباطِل تبعیت کرده 

 (.۹1نایل آمدن به نعمت های گوناگون بهشتی؛ آیهء: )درس سوم: 

مکتب ن سلحشور یان سعادت و خوشبختیِّ سرمدیِّ رزمنده گاب این درس، ضمن

به مقایسهء  ،به عنوان پاداش سوم و نایل شدن آنها به نعمت های گوناگون بهشتی اسلام

سرنوشت اخروی مومنان وکافران میپردازد و میفرماید، که مومنان در بهشتی موعود به 

سر خواهند برد، و ایشان از همه میوه ها و هر آنچه که انسان اشتهادارد، در آنجا بهره مند 

خواهند بود؛ بر علاوهء آنها، مغفرت و رضوان الهی نیز نصیب حال شان است. اما کافران 

قرآن کریم با مؤمنین راستین و رزمنده گان آزاده و گردن  آتشِ سخت و هولناک هستند. در

و جَنَّات برین و دیدار الله سُبحان  -بخشش گناهان و رضوان إلهی به  اسلام مکتب فراز

قرار کرده، ایشان را به سعادت جاویدان و نعمت های بی پایان، نوید داده است. اما کافران 

جانکاه و سزای طاقت سُوزِ اخُروی وعده داده، دوزخ سوزان را با همه عذاب را، به عقاب 

های جانگزا و طاقت شکنش، برای آنان مهیا دانسته، شقاوت ابدی و نگون ساری سرمدی 

 را، در کمین گاه شان آماده می خواند.

قُونَ ۖ ﴿ الله متعال میفرماید: ةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّ ثَلُ الْجَنَّ اءٍ غَیْرِ  فیِهَا أنَْهَارٌ مَّ ن مَّ آسِنٍ  مِّ

ن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ  وَأنَْهَارٌ  نْ خَمْرٍ  طَعْمُهُ وَأنَْهَارٌ  مِّ ةٍ لِّلشَّارِ  مِّ صَفًهى ۖ وَلَهُمْ  بِینَ وَأنَْهَارٌ لَّذَّ نْ عَسَلٍ مُّ مِّ

مَرَ  ن رَّ اتِ وَمَغْفرَِ فِیهَا مِن كُلِّ الثَّ هِ ةٌ مِّ ارِ بِّ عَ  مْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالدٌِ فِي النَّ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّ

  3﴾.أمَْعَاءَهُمْ 

در آن  كه ،ترجمه: مَثَل بهشتى كه به پرهیزگاران وعده داده شده چون باغى است

برنگشته؛ و جویهایى از شیرى كه  و طعم مزه اش -نهرهایى است، از آبى كه رنگ و بو 

ء كه براى نوشندگان لذتى است؛ و اش دگرگون نه شده؛ و رودهایى از باده و ذایقه مزه

است؛ و از همه  جویبارهایى از انگبین ناب. و در آنجا از هر گونه میوه براى آنان فراهم

مانند كسى  ؛انگیز بالاتر، آمرزش پروردگار آنهاست. آیا چنین كسى در چنین باغى دل

هاي شان شود تا رودهشان داده مى و آبى جوشان به خورداست، كه جاودانه در آتش است 

                                                           
 .15محمد:  - 1
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، که خداوند منان برای بنده گان با تقوا و پرهیزگار را از هم فرو پاشد؟. یعنی صفت بهشتی

و مجاهدین آزاده و گردن فرازش وعده کرده چنین است، که جویهائی از آب زلال  -

هائی شیر صاف و میابد؛ و رودبار بادیر ماندن تغییر ن خوشگواری در آن جاری است، که

هائی از شراب طهور در آن موجود بار لذیذی دارد، که مزه اش تغییر ناپذیر است؛ و جوی

های عسل ؛ و دارای چشمه سارنمیباشدنیز است، که نوشیدنش دردِ سری ندارد و نیشه آور 

ل دارد؛ فع کامبا پاکیزه گی از خار و خاشاک، مزهء نیکو و ناست، که خالص  ناب و شَهدِ 

تمام انواع میوه ها و غذاها  ،راه خدا در بهشت برینو مجاهدین پاکبازان  بر علاوه، برای

ر است و  ، عفو و گذشت سیِّئآتو بَدِیها گناهانو بخشش مغفرت  ؛ و بالاتر از همه،میسَّ

است. آیا کسانیکه با برخورداری از نعمت ها حال  نیل به رضوان و لقای إلهیو  - زشتیها

ایشان چنین است؛ مانند کسانی اند، که در آتش دوزخ ماند گار میباشند و هرگز از آنجا 

، که به نهایتِ درجه داغ است، چنانچه وقتی در بیرون نمیگردند؛ و از آبی نوشانده میشوند

ی آنان را قطع نموده و اندرون شان شکمهای آنان استقراریابد، از شدت حرارتش، روده ها

  پاره پاره میکند؟ مسلَّماً برابر و یکسان نخواهند بود. را

مندی  همچنین بهرهعلامه سید قطب رحمه الله در ذیل این آیه میگوید: الله متعال 

صحبت میراند. از قبیلبرین در بهشت ء دارد و از نوشیدنیهای خوشمزهمؤمنان را بیان می

که برای نوشندگان  کند، شرابی گندد، شیری که مزۀ آن تغییر نمی نمیهرگز ه ک : آبی

بارهای جاری . . . فراوان و به شکل رود صورت، به عسل تصفیه شده، سراپا لذّت است

و خشنودی یزدان در میان استپروردگار آمرزش  ،هاانوع میوه همه نعمات، گذشته از این

.3 

ارِ(علامه صابونی رحمه الله در شرح این قول خداوند   )کَمَن هُوَ خَالدِ فیِ النَّ

میگوید: شخصی که در آن نعمت های پایدار قرار دارد، با کسی که برای همیش در آتش 

است؛ و به جای آن نوشیدنی های گوارا، آب نهایت داغ مینوشد، آبی که از فرطِ داغی و 

   2.حرارتش، روده ها را پاره میکند، هرگز برابر نمیباشد
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ن گفته اند، آب به آخرین رحمه الله درین مورد میگوید: مفسری 3علامه قرطبی

درجهء حرارتش میرسد؛ چون وقتی به آن نزدیک شوند، صورت شان کباب میشود؛ و 

پوست سرِشان فرو می افتد. و زمانیکه آنرا بنوشند، روده ها قطعه قطعه شده و از دُبرشان 

 2بیرون میریزد.

ست، پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد وصف بهشت، که قرار گاه مؤمنین ا

ةَ یَنْعَمُ، میفرماید:  عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّ

ةِ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ، وَلَا أذُُنٌ  سَمِعَتْ، وَلَا لَا یَیْؤُسُ وَلَا تَبْلَى ثِیَابُهُ، وَلَا یَفْنَى شَبَابُهُ، فيِ الْجَنَّ

  1.خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ "

رضی الله تعالی عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه  4جمه: از ابی هریرهتر

م خواهد شد؛ او نه از زنده گانیِِّ  و سلم فرمودند: کسی، که به جنَّت وارد گردد، یقیناً مُتَنَعِّ

و نه هم جوانِیِّ وی فانی میگردد. بل در بهشت  آنجا مأیوس میگردد، نه لباسش کُهنه میشود؛

برین، چیز هائی مهیا است، که نه چشمی آن را دیده است؛ و نه هم گوشی آن را استماع 

 کرده؛ و نه بر قلب احدی افراد بشر خطور نموده است.    

                                                           
ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح انصاری خزرجی اندلسی قرطبی، یکی از امامان بزرگ تفسیر است. او در آغاز قرن  القرطبی، - 3

سپس به مصر مهاجرت  .دگی کرددر قرطبه دیده به جهان گشود و مدتی در آن سرزمین زن هجری( ۰32تا  ۰22های هفتم هجری )میان سال
 341. ص 7کرده است)الاعلام للزرکلی: ج  وفاتدر مصر  هـ( ۰73): در سال و در منیهٔ بنی خصیب واقع در شمال اسیوط مستقر شد و  نمود
– 341.) 
 .217. ص 6تفسیر القرطبی: ج  - 2
. شماره: 441. ص 2الله جل و علا لعباده. و مستدرک حاکم: ج . باب: ذکر الأخبار عن إعداد 161. شماره: 13. ص 2صحیح ابن حبان: ج  - 1

. 412. ص 2. باب: صفة الجنة. و مسند الحمیدی: ج 4121. شماره: 177. ص 5. باب: تفسیر السورة السجدة. و سنن ابن ماجة: ج 1541
عادل مرشد، عبد الله بن عبد المحسن الترکی . شعیب الأرنؤوط، 1127. شماره: 423. ص 34. مسند ابی هریرة. و مسند احمد: ج 3311شماره: 

  و دیگران میگویند: اسناد این حدیث صحیح بوده و بر اساس  شرط مسلم میباشد. -
 ابو هریره، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ملقب به ابی هریره صحابی جلیل القدر و از یاران با صفای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. - 4

یره رضی الله عنه از جمله صحابی است، که بیشتر از همه احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را به حافظهء خویش سپاریده بود. حضرت ابی هر
( حدیث را از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل و روایت کرده است. شخص موصوف در سال هفتم هجری هنگام فتح 5174وی تقریباً حدود )
 (.121. ص 1ه است و بعد از اسلام همیشه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ملازمت داشتند)الاعلام للزرکلی: ج خیبر اسلام آورد

عَامِ بَطْنِي بِطَ  )بُسرة بنت غزوان( نَشَأتَُ یَتِیمًا، وَهَاجَرَتُ مِسْكِینًا، وَكُنْتُ أَجِیرًا لِابْنةِ غَزْوَانَ  روایتی از خود ابی هریره نقل است، ایشان میفرماید:
حْتَطِبُ إِذَا نَزَلوُا، 

جنیها الله؛ وَعُقْبَةِ رِجْلِي، أحَْدُو بِهِمْ إذَِا رَكِبُوا وَأَ ِ الَّذِي جَعَلَ الدین قِ فزوَّ . یعنی من یتیم و بی وجعل أبا هریرة إماماً  وامافَالْحَمْدُ لِلهَّ
ت غزوان اجیر بودم. فقط بخاطر نان شکم و پای پوش پایم نزد او خدمت سرپرست بزرگ شدم، مسکین و نادار هجرت کردم، و برای بُسره بن

ع می نمودم. هنگامیکه ایشان به مرکب خویش سوار میشدند، من آن را میراندم. و زمانیکه از مرکب خویش پائین میشدند، من برای او هیزوم جم
م ساخت. پس حمد و ثنا خاص مر خدائی را است، که دین را اساس قرار میکردم. بعد خداوند متعال وی را به عقد ازدواجم در آورده وهمسر برای

 (.312. ص 4داده و ابی هریره را امام گردانید)تاریخ الاسلام: ج 
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عن النعمان بن پیامبرصلی الله علیه و سلم در مورد عذاب دوزخیان فرموده است: 

یوم القیامة إن أهون أهل النار عذابا ل: سمعت النبي صلى الله علیه و سلم یقول "بشیر قا

  3.رجل على أخمص قدمیه جمرتان یغلي منهما دماغه كما یغلي المرجل بالقمقم"

ن فیه ) المرجل ( قدر من نحاس . ) القمقم ( إناء ضیق الرأس یسخ] شرح کلمات:  

  2.[الماء یكون من نحاس وغیره 

رضی الله تعالی عنه روایت است، که پیامبر صلی الله  1بن بشیر ترجمه: از نعمان

علیه و سلم فرمودند: خفیف ترینِ اهلِ جَهَنَّم از روی عذاب )آسان ترین عذاب دوزخ، 

بالای( کسی است، که برکف هردو پای او، دو جَمره )پارچهء از آتش( است، که بر اثر 

آمدن مِس مذاب شده، در دِیگ حرارت آن، دِماغ انسان به جوش می آید، مانند به جوش 

، که دهن آن تنگ باشد.   مِسِیِّ

عن أبي هریرة : عن رسول الله صلى الله  پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید:

إلى الجنة فقال انظر إلیها وإلى ما  علیه و سلم "قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبریل

ها وإلى ما أعد الله لأهلها فیها قال فرجع إلیه قال أعددت لأهلها فیها قال فجاءها ونظر إلی

فوعزتك لا یسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إلیها فانظر إلى ما 

أعددت لأهلها فیها قال فرجع إلیها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إلیه فقال وعزتك لقد 

هي ار فانظر إلیها وإلى ما أعددت لأهلها فیها فإذا خفت أن لا یدخلها أحد ! قال إذهب إلى الن

یركب بعضها بعضا فرجع إلیه فقال وعزتك لا یسمع بها أحد فیدخلها فأمر بها فحفت 

بالشهوات فقال ارجع إلیها فرجع إلیها فقال وعزتك لقد خشیت أن لا ینجو منها أحد إلا 

  4.دخلها"

یت است، که پیامبر صلی الله علیه ترجمه: از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روا

وسلم فرمودند: هنگامی، که الله جَلَّ جَلَالهُ جَنَّت و دوزخ را پدید آورد، حضرت جبریل علیه 

السلام را به سوی آن گُسیل داشت و فرمود: که به سوی بهشت و نعمت های آن، که آن را 

                                                           
 . باب: صفة الجنة و النار. 6314. شماره: 2422. ص 5صحیح البخاری: ج  - 3
 همان منبع قبلی: تعلیق دکتور مصطفی دیب البغا. - 2
( حدیث را از پیامبر خدا )ص( نقل کرده است. وی اولین 324بشیر بن سعد الخزرجی الانصاری از بزرگان صحابه بوده و حدود )نعمان بن  - 1

 (.16. ص1فرزندی است، که بعد از هجرت پیامبر خدا به مدینهء منوره در خانوادهء انصار به دنیا آمده است)الاعلام للزرکلی: ج
. 1. و مسند احمد: ج قال الشیخ الألباني: حسن صحیح. قال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح. 2562شماره:  .611. ص 4سنن الترمذی: ج  - 4

. باب: الحلف بعزة الله. و مسند ابی یعلی الموصلی: 4614. شماره: 143. ص 4. و سنن النسائی: ج مسند: ابو هریرة. 1171. شماره: 123ص 
 رة.. مسند ابی هری5142. شماره: 145. ص 32ج 
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وسلم( فرمود: پس حضرت  برای بهشتیان مهیا کرده ام، نظر کن؛ )پیامبر صلی الله علیه

جبریل علیه السلام به سوی بهشت رفت و جنّات برین را با نعمت های فروان و تهیه شدهء 

آن، از نزدیک مشاهده نمود؛ )پیامبر صلی الله علیه و سلم( فرمود: پس حضرت جبریل 

ت و جَمَالتَ سوگند، که وصف ا ین علیه السلام به سوی پروردگارش برگشت و گفت: به عِزَّ

بهشت برین و آن نعمت های فراوانش را، هیچ کسی نمی شنود، مگر اینکه )هر کسی که 

بشنود( به خاطر رفتن به آن، قطعاً آماده شده، وارد آن مهمان سرای پُرشکوه ملکوتی 

خواهدشد. پس الله متعال به بُستان برین دستور داد، که باید با مکاره محجوب گردد؛ پس آن 

ره پوشیده گردید. سپس الله متعال به حضرت جبریل علیه السلام دستور با سختی ها و مکا

داد، که به سوی بهشت برگرد و جنت و نعمت های آن را، که برای بهشتیان مهیا کرده ام 

بنگر؛ )پیامبر صلی الله علیه و سلم( فرمود: پس حضرت جبریل علیه السلام به سوی بُستان 

هده فرمود؛ چون دیدند که جنت با مکاره محجوب شده برین برگشت و آن را از نزدیک مشا

است؛ پس حضرت جبریل علیه السلام به پیشگاه رب العزت والجلال عرض کرد و گفت: 

به عزت و کمالت قسم، که احدی داخل آن نخواهدشد؛ )پیامبر صلی الله علیه و سلم 

زخ برو؛ و جهنّم و فرمودند( که الله متعال برای جبریل گفت: به سوی آتش هول انگیز دو

عذاب های وحشتناک آن را، که برای دوزخیان مهیا کرده ام مشاهده کن؛ هنگامیکه 

از نزدیک مشاهده نمود؛ حضرت جبریل علیه السلام به سوی دوزخ رفت و آن مکان را، 

ت زیاد، عذاب بالای عذاب است؛ پس به سوی حضرت ربُّ العزت  دید که از سختی و شِدَّ

ت و گفت: )یا الله جل جلاله!( به عزت و جلالت قسم، هیچ کسی نیست، که و الجلال برگش

اوصافِ وحشتناکِ دوزخ و عذاب های هول انگیز آن را بشنود، باز هم با ارتکاب معاصی 

ت های نفسانی  و منکرات داخل آن گردد. پس به فرمان الله یکتا و توانا، جَهَنَّم با شهوات ولذَِّ

صلی الله علیه و سلم فرمودند، که( پس الله متعال به حضرت جبریل پوشانیده شد؛ )پیامبر 

علیه السلام گفت: به سوی دوزخ برگرد و بنگر، که چگونه است؟ وقتیکه حضرت جبریل 

ت های نفسانی پیچانده شده  علیه السلام به سوی دوزخ باز گشت، دیدند که آن با شهوات و لذَِّ

که هیچ کسی  هُ!( به عزت و کبریائی ات قسم! من می ترسم،است؛ گفت: که )یا الله جلَّ جَلَالُ 

 نجات نیابد و همه وارد آن گردد.   
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 نکته ها:

و  -مدلولات شکوه مند و ظریف برخی از این بخشی از کار تحقیق، پیرامون 

معانی ژرف و عمیق آیات مورد بحث صحبت نموده، از مسایل حیاتی و فواید اساسی آن 

بحث و گفتگو میکند. و بدین وسیله تفسیر ارجمند آیات قرآن و تأویل شگرف کلام 

و سخنان مختصر و مفید به بحث و بررسی  -پروردگار را، با نادره های شیوا و گیرا 

می کند، که اینک آن را مطالعه نکته پردازی با سخنان نرم و سلیس ه، اطراف آن گرفت

  خواهیم کرد.

كه آیات گذشته پیرامون پیكار مستمر حق و باطل و ایمان و ئیاز آنجا  نکتهء اول:

ت مؤمنان و كفار را سرنوش ،روشن ءآیات مورد بحث در یك مقایسه ،گفتكفر سخن مى

بلكه  تنها در زندگى دنیا متفاوت نمی باشند؛كه این دو گروه  ،شود ، تا روشنكندتشریح مى

خداوند كسانى را كه ایمان آوردند و فرماید: . و مىهم متفاوتند در آخرت نیز فوق العاده از

كه نهرها از زیر درختان و  ،كندوارد باغهائى از بهشت مى ،عمل صالح انجام دادند

، و گیرندع زودگذر این دنیا بهره مىفران از متاقصرهایش جارى است. در حالى كه كا

هدفمندانه مؤمنان چون  .خورند و سرانجام دوزخ جایگاه آنهاستهمچون چهارپایان مى

 و کار های مفید و سازنده -زیست می نمایند؛ و هدف شان انجام اعمال شایسته و صالح  

شان و مقاصد  فاهداولى كافران تمام . است پروردگار و رضای  براى جلب خشنودى

ت های و بهره گیری تمتع و - خوردن و خوابیدن صِرف ت، درست مانند حیات اس از لذَِّ

را وارد باغهاى  میفرماید: که خداوند متعال مؤمنان بناءً در نتیجه .بهائم و چهار پایان

یقیناً  ،تعبیر اول ؛جایگاه آنها استدوزخ : آتش گوید؛ اما در مورد كافران مىكندبهشت مى

و تقدیر و تحسین از کرده های نیک ایشان  بوده نسبت به مقام اهل ایمان رام و تمجیدیاحت

كفار ستمگر بوده و تقبیح و تشنیعی بیانگر ذِلَّت و زبونی بدون شک  ،تعبیر دوم امااست. 

 .کرده های زشت آنان است از

از بیانات قرآنی دانسته میشود، که الله متعال برای سردم داران کفر و  نکتهء دوم: 

دان بی رحم و درنده های خون  استکبارات جهانی خاطر نشان ساخته میفرماید: ای جلاَّ

آشام! گمان نبرید، که همیشه دنیا به کام تان است. اگر عقل در سر دارید، از سرنوشت 
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ه های طاغوتی و اقوام گردن کش وو گر -ر سَلفَ قدرت های استکباری و نیروهای طغیانگ

و مغرور پیشین درسِ عبرت گرفته، از سرمستی و بی خودی به خود آیید؛ وگرنه، به 

 سرنوشت آنها گرفتار و به محو و نابودی تمام محکوم خواهید بود.  

گوید، از دو باز از مقایسهء دیگرى، بین مؤمنان و كفار سخن مىنکتهء سوم: 

املاً متفاوت در همه چیز، یكى داراى ایمان و عمل صالح است؛ و دیگرى داراى گروه ک

تحت  ؛ یكى را الله متعال ولی و کار سازش است و همیشهیك زنده گى به تمام معنى حیوانى

و  مولى و سرپرست بوده و از کمکحمایت و تأیید پروردگار قرار دارد، و دیگرى بى

لیل روشنى از سوى فرماید : آیا كسى كه دمى ؛نصرت الهی بی بهره و محروم است

ه زشتى اعمالش در نظرش تزیین شده، و از هواى ك ،، همانند كسى استپروردگارش دارد

گروه اول در مسیر خود از که قطعاً مانند هم نخواهند بود. چون  كند؟ نفس پیروى مى

و  دنپیمای وشنى مىراه و هدف خود را در رو ، برخوردارند شناخت صحیح و برهان قطعى

مسیر در  اما گروه دوم گرفتار سوء تشخیص و عدم درك واقعیت .روندبه سرعت پیش مى

اها و هوسهاى سركش است؛ همان پیروى از هو ،عامل این سرگردانى و اند.و هدف شده 

ها را زیبا و زیبائیها زشتى افكند ور روى عقل و فكر انسان مىپرده ب ،كه هوا و هوسزیرا

ننگین خود فخر و مباهات  آور و چنان كه گاهى به اعمال شرم آن .دهدزشت نشان مى را

 د.نكنمى

ى م فِ هُ عیُ سَ  لَّ ضَ  ینَ ذِ الَّ  الاً عمَ اَ  ینَ رِ خسَ لاَ م باِ كُ ئُ بِّ نَ ل نُ ل هَ قُ ﴿ :درین مورد میفرماید الله متعال

 هِ ائِ قَ لِ  م وَ هِ بِّ رَ  تِ یاَ آوا بِ رُ فَ كَ  ینَ ذِ الَّ  كَ ولئِ اُ  نعاً صُ  ونَ نُ حسِ م یُ هُ نَّ اَ  ونَ بُ حسَ م یَ هُ  ا وَ نیَ الدُ  ةِ یاَ الحَ 

 3﴾.زناً وَ  ةِ مَ یاَ القِ  ومَ م یَ هُ لَ  یمُ قِ نُ  لاَ م فَ هُ لُ عماَ ت اَ طَ بِ حَ فَ 

كه  ،هستند ئیكه زیانكارترین مردم كیانند ؟ آنها ،دهیمنبگو آیا به شما خبر ترجمه:  

كار نیكى  ،كنندحال گمان مى با این گشته،گى دنیا کاملاً گم و نابود ه شان در زند تلاشهای

، به كافر شدند تعالیپروردگارشان و لقاى اوكه به آیات  ،، آنها كسانى هستنددهندانجام می

شود و روز قیامت میزانى براى آنها برپا نخواهیم شان حبط و نابود مى همین دلیل اعمال

  د.كر

                                                           
 .12الکهف:  - 1
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از دیدگاه و منظر قرآن کریم، مِعیار پذیرش و مِقیاس مقبولیت  نکتهء چهارم:

و در خطِّ مقابل باطل  -اشیاء، تنها حقّ است؛ زیرا حقّ امری است، که میان إفراط و تفریط 

قرار داشته، یکی از نام های نیکوی الله متعال به حساب می آید. بناءً حقّ از سوی پرورد 

یرد و به حقِّ تعالی بر میگردد. اما باطل، از سوی گار است؛ از اوتعالی سرچشمه میگ

شیطان است؛ از ابلیس لعین سرچشمه میگیرد و به آن ملعون برمیگردد؛ فلهذا انسان های 

حق گرا و بنده گان مطیعِ فرمان إلهی، از حق اطاعت کرده و تابع دستور پروردگار خویش 

ن، از باطل پیروی کرده و تابع است. اما انسان های باطل گرا و بنده گان نفس و شیطا

 هوای نفس و شیطانِ لعین است. 

)وَ رحمه الله در شرح این قول خداوند که میفرماید علامه مودودی نکتهء پنجم: 

هِم( بِّ گفته است: ذکر مغفرت و بخشش إلهی پس از یاد آوری این همه نعمت  مَغفِرَة مِن رَّ

 های بهشتی، میتواند دو معنی داشته باشد:

نعمت مغفرت و بخشش إلهی، از همه نعمت های دیگر بهشتی مهمتر و با )الف( 

ارزش است، که خداوند متعال آنرا نصیب حال اهل تقوا )مجاهدین وارسته و سپاهیان 

 طاغوت شکن مکتب اسلام( کرده است.

تقصیرات و گناهانی که در دنیا از ایشان سرزده است، الله مهربان هیچ گاهی )ب( 

)بلکه برای همیش بر آنها پردهء  ،ستان برین برای ایشان یاد آوری نخواهد کردبُ  آنرا در

 3احساس خجالت و شرمندگی نه نمایند. النعیمستر خواهد افکند( تا آنان در جنات 

 پیامها:

و فوائد  -این قسمتی از نوشته، پیرامون برخی از پیامهای تربیتی، لطایف تفسیری 

بحث و گفتگو نموده، أطراف آن داد سخن دارد. و از معنی و مستنبطه از آیات کریمه 

مفهوم کوتاه و مختصر این آیات )آیات مورد بحث( بحث و کاوش به عمل آورده، دَورِ 

و کلمات مختصر صحبت و گفتگو دارد، که با الفاظ موجز  ،بعضی احکام و حِکمَِ قرآنی

   به خوانش خواهیم گرفت. ااینک آنر

                                                           
 .566. ص 5تفهیم القرآن: ج  - 3
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 ل:پیامهای در س او

 وارد ساختن مؤمنان به بهشت برین، جلوهء از ولایت الهی است. -۹

اهل ایمان و عمل صالح در مقامی هستند، که خداوند خود عهده دار وارد ساختن  -۴

 آنان به بهشت است. 

ر  ،گرنه و ؛ملاک، پایان کار است -۳ بهره گیری های مادّی،کم و بیش برای همه میسَّ

 است. 

 شهای فطری مردم استفاده باید کرد.گرایو ی تمایلات طبیعبرای تشویق به حقّ، از  -4

 .لذّت می برد هانهر مشاهدهء و هاغطبیعی از دیدن با به طورتاً و فطر هاانسان -1

یک  ،مقرّرات الهی شریعت و چهارچوب در از مواهب الله منانبهره گیری تمتع و  -6

 میباشد. های حیوان گونه نچه مورد انتقاد قرآن است،کامجوییآجایز است. امر 

 .دوزخی فرجام، هیّت حیوانی است و از نظراز نظر ما گی کفّار،ه زند -7

 پیامهای درس دوم:

در برابر ناملایمات  انسان مؤمن برای مقاومتخوبی  انگیزهء آشنایی با تاریخ، -۹

 است. زندگی 

 دارند. نیزعذاب دنیوی « رُ مَثْویً لهَُمْ النّا»کفّار،گاهی علاوه بر عذاب اخروی،  -۴

 .«أهَْلکَْناهُمْ »

قدرت های استکباری، کاخهای استبداد، تندیس های خودکامگی و  عاقبتِ  -۳

 هلاکت و نابودی است. های ظالم،ابرقدرت

را از گی کامل برای هر گونه اذیّت و آزاری ه باید آماد ،مصلحان و مبلغّان دینی -4

 جانب مخالفان داشته باشند. 

نَه  مِنْ رَبِّهِ »است،  قرآنی و برهان ربانی دلیل تکیه گاه مؤمن، -1 امّا کفّار به پندار « بَیِّ

 و هوس خویش تکیه دارند. 

ربانی وبرهان محوری است.کسی که در برابر دلیل  مقابل خدا ءنقطه خودمحوری، -6

 خواهد شد.هوای نفس و شیطان پیرو  تواضع نکند، وحیانی
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توجیه می  گونهءشت را به انسان برای رسیدن به خواسته های نفسانی،کارهای ز -7

 . ، که انجام آن زیبا و پسندیده به نظر آیدکند

 پیامهای درس سوم:

ارتکاب گناه و  وسیلهء یگاهدنیوی، که فریبندهء در برابر جلوه ها و زینت های  -۹

، به برین با بیان جلوه ها و زیبایی های بهشتمردم را می گردد، انسان  معاصی

 حق دعوت باید کرد.سوی 

کسانی که به خاطر تقوا، از کامجویی های زودگذر و نامشروع دنیوی پروا می  -۴

 .کنند، به کامیابی پایدار خواهند رسید

 ست. ا امید دادن به سرانجامِ نیکو، عامل گرایش به حق و تقوا -۳

نعمت های معنوی و روحی نیز  نعمت های مادّی و جسمانی، ضمندر بهشت،  -4

 .وجود دارد

 هشتیان دریافت می کنند، در سایهء مغفرت پروردگار است. نعمت هایی را که ب -1

 .کفّار می نوشانند جوشان را با زور و ذلتّ برای در دوزخ، آبِ  -6

 در کنار هم سازنده است. و ترغیب و ترهیب  -تشویق و تهدید  -7
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 مقطع چهارم

 اقدامات و تخریبگری های منافقین افشاگری

 ،بحث و بررسی قرار گرفته، مورد ار دل منافقین بیم، اهداف نامیمون مقطعدرین 

ایشان، بحث و نگبتبار نگون بختانه و  اقداماتِ  و نتایجِ  -اندیشه های شوم و شرم آور  حول

و فعالیت های  -و ننگین  درین بخشی از سوره، اقداماتِ ناخجسته .گفتگو شده است

و اعمال پَست و پلید آنان  -اری ها منافقین افشا گردیده، کلیه زشتک تخریبیویرانگرانه و 

 برملا و آشکار میگردد، تا مردم از حیله گری و ناپاکی ایشان برحذر باشند.

رمز  ساخت و پاخت ،دین و شریعت الهیعلیه منافقان جبهه گیری  از این مقطع،

با ایشان و نهانی نیرنگبازانه و همدلی و اتحاد  -آنان با دشمنان خداوند پنهانی  آلود و

 آنها و موقف بیماردلاندر بارهء  و سخن میراند. برای تاخت بر اسلام و مسلمانانیهودیان 

و  گیری آنان در برابر قرآنموضعدر برابر شخص پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، 

که خداوند آن را بر مسلمانان برای برتری گرفتن  سنگر گیری ایشان در برابر جهادی

ه متواتر از گونهبحث میکند. در اینجا، ب، زدان واجب فرموده استفرمان و فرموده ی

یشان با و از ساخت و پاخت ا .گردیده است شان بیان های و دسیسه منافقان سخن رفته

. صحبت شده است این مقطع، در با پیامبر و سلوک ایشان با مسلمانها اخلاق آنان ،یهودیان

، و دریافت رهنمون و و روابط آنها با مشرکین با یهودیانشان  همچنین بارها از تماسهای
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های درهم  های خوفناک و شبکه شرکت آنان در برخی از توطئه و - رهنمود از ایشان

 . تنبیده سخن رفته است

 .﴾۴2 - ۹6آیه:  سوره: محمد؛﴿

ىٰ إذَِا الله متعال میفرماید:  ن یَسْتَمِعُ إلَِیْكَ حَتَّ جُوا مِنْ عِندِكَ قَالوُا للَِّذِینَ خَرَ وَمِنْهُم مَّ

بَعُوا أهَْوَاءَهُمْ ﴿ هُ عَلَىٰ قلُوُبِهِمْ وَاتَّ ئكَِ الَّذِینَ طَبَعَ اللّـَ ٰـ ﴾ وَالَّذِینَ ۹6أوُتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أوُلَ

اعَةَ أنَ تَأتْیَِهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ  ونَ ﴾ فَهَلْ یَنظُرُ ۹7اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿ إلِاَّ السَّ

ىٰ لَهُمْ إذَِا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَ أشَْرَ  هُ وَاسْتَغْفرِْ ۹2اهُمْ ﴿اطُهَا ۚ فَأنََّ هَ إلِاَّ اللّـَ ٰـ هُ لَا إلَِ لذَِنبكَِ  ﴾ فَاعْلمَْ أنََّ

هُ یَعْلمَُ  لَتْ ۹۹مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿ وَللِْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللّـَ ﴾ وَیَقوُلُ الَّذِینَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّ

حْكَمَةٌ وَذُكِرَ ةٌ ۖ فَإذَِا أنُزِلتَْ سُورَ سُورَ  رَ فیِهَا الْقِتَالُ ۙ رَ  ةٌ مُّ ونَ ضٌ یَنظُرُ أیَْتَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبِهِم مَّ

عْرُ ۴١مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأوَْلَىٰ لَهُمْ ﴿ الْمَغْشِيِّ عَلَیْهِ  إلَِیْكَ نَظَرَ   وفٌ ۚ فَإذَِا عَزَمَ الْأمَْرُ ﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّ

هَ لكََانَ خَیْرً  عُوا ﴾ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إنِ تَوَلَّیْتُمْ أنَ تُفْسِدُوا فيِ الْأرَْ ۴۹ا لَّهُمْ ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللّـَ ضِ وَتُقَطِّ

هُمْ وَأعَْمَىٰ أبَْصَارَ ﴾ أو۴۴ُحَامَكُمْ ﴿أرَْ  هُ فَأصََمَّ ئكَِ الَّذِینَ لعََنَهُمُ اللّـَ ٰـ آنَ ونَ الْقرُْ ﴾ أفََلَا یَتَدَبَّرُ ۴۳هُمْ ﴿لَ

وا عَلَىٰ أدَْبَارِ ﴾ إنَِّ الَّذِینَ ارْ ۴4أمَْ عَلَىٰ قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا ﴿ نَ لهَُمُ الْهُدَى ۙ تَدُّ ن بَعْدِ مَا تَبَیَّ هِم مِّ

لَ لَهُمْ وَأمَْلىَٰ لَهُمْ ﴿الشَّ  هُمْ قَالوُا للَِّذِینَ كَرِ ۴1یْطَانُ سَوَّ لكَِ بأِنََّ
ٰ
هُ سَنُطِیعُكُمْ فيِ ﴾ ذَ لَ اللّـَ هُوا مَا نَزَّ

هُ یَعْلمَُ إسِْرَ  ۖ بَعْضِ الْأمَْرِ  وهَهُمْ بُونَ وُجُ ﴾ فَكَیْفَ إذَِا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائكَِةُ یَضْرِ ۴6هُمْ ﴿ارَ  وَاللّـَ

هَ وَكَرِ ۴7هُمْ ﴿وَأدَْبَارَ  بَعُوا مَا أسَْخَطَ اللّـَ هُمُ اتَّ لكَِ بأِنََّ
ٰ
 ﴾.۴2فَأحَْبَطَ أعَْمَالَهُمْ ﴿ ضْوَانَهُ هُوا رِ ﴾ ذَ

ترجمه: )ای پیامبر صلی الله علیه و سلم!( گروهی از آنان کسانی اند، که به 

یرون میروند، به کسانیکه اهل علم و سخنانت گوش فرامیدهند، اما زمانیکه از نزد شما ب

دانش اند میگویند: این مرد ألآن چه گفت؟ آنها کسانی اند، که خداوند متعال بردِلهای شان 

مُهر نهاده و ایشان از هوای نفس خویش پیروی میکنند. کسانیکه هدایت یافته اند، خداوند 

شد. آیا آنها جز این، انتظاری متعال برهدایت ایشان می افزاید و برای آنها روح تقوا می بخ

دارند، که قیامت ناگهانی برپاشود، آنگاه ایمان بیاورند؛ حال آنکه همین اکنون نشانه های آن 

و ایمان و هدایت  -آمده است؛ اما هنگامیکه قیامت رسماً برپاگردد، دیگر بیداری و تذکر 

وجود ندارد، پس برای  آنها دیگر سودی نخواهد داشت. پس بدان، که هیچ معبودی جز الله

لغزش خویشتن، و گناه و معاصی مؤمنین استغفار کن، الله متعال محل حرکت و قرارگاه 

شمارا میداند. کسانیکه ایمان آورده اند، میگویند: چرا سورهء نازل نمیگردد، که در آن 
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فرمان جهاد باشد؛ اما زمانیکه سورهء واضح و روشنی فرود می آید، که در آن سخنی 

مُحکمی از جنگ است، منافقین بیماردِل را می بینی، که همچون شخص قرار گرفته در 

!. ولی آستانهء مرگ، به سوی تو نگاه میکنند، پس مرگ برمنافقین و نابودی باد برآنها

اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است؛ و هنگامیکه فرمان جهاد قطعی میشود، اگر 

صدق و صفا در آیند، برای آنان بهتر میباشد. )ای منافقان!( اگر  به خدا راست گفته و از درِ 

ش رو راه مخالفت را در پیش گرفته، از دستور خدای بی همتا و عمل به کتاب تابناک

ر نمی و  -شَرُّ و فساد انتظارِ  برگردانید، از شما جز قطع صلهء ارحام، چیزِ دیگری مُتصوَّ

عال ایشان را از رحمت خویش دور ساخته، گوشهای باشد. آنها کسانی اند، که خداوند مت

شان را کَر و چشم های شان را کور کرده است. آیا آنها در قرآن تدبر نمیکنند یا بر دِلهای 

پس از روشن هدایت برای ایشان، پشت به حق کردند، شان قفل نهاده شده است؟ کسانیکه 

ها را به آرزوهای طولانی و شیطان اعمال زشت آنان را در نظر شان تزیین کرده و آن

است. این )شقاوت و بدبختی منافقین( بدین خاطر است، که آنان به  آرمانهای باطل فریفته

کسانیکه نزول وحی إلهی را کراهت داشتند، گفتند: ما در بعضی از امور، از شما پیروی 

چگونه  و روز آنهای آنان را میداند. حال میکنیم، در حالیکه الله متعال تمامی پنهان کاری ها

بر صورت و پشت آنان  قبض میکنند،را گ روح آنان خواهد بود، هنگامیکه فرشتگان مر

این عذاب و کیفر به خاطر آن است، که آنها از آنچه خداوند متعال  و شلاق میزنند. تازیانه

رضایت و خوشنودی اوتعالی  که موجب جلبِ  آنچرا و ؛می آورد، پیروی کردند را به خشم

ود، کراهت داشتند؛ لذا خداوند متعال اعمال نیک و کار های شایستهء آنان را محو و میش

 نابود ساخت.

 این مقطع، با مقطع پیشین: ربط

درین مقطع، پیرامون حال و وضع منافقین بحث و گفتگو میشود؛ زیرا که آنها 

مؤمن إلهی برای اسلام و مسلمین خطر بزرگ به حساب آمده، علیه دین خدا وبنده گان 

نامردانه شبیخون میزنند. بناءً قسمت اعظم این سوره، به بحث در بارهء آنان اختصاص 

 ین مقطعبارهء جهاد بحث کرده است؛ لهذا ا این سوره به طور کل، در چون یافته است.

روشن ساخته و پیرامون آن داد سخن  موقف منافقین را در قبال جهاد ،)قسمتی از آیات(

و راد مردان  -رزمنده گان آزاده و جسور گذشته، پیرامون جایزه و پاداش  . در مقطعدارد
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و به  طاغوت شکن و سلحشور مکتب اسلام سخن رفته، حول آن بحث و گفتگو شده است.

و تمجید از خصال نیکو و  -منظور تقدیر از کارنامه های درخشان و شجاعت کم نظیر 

برای آنان  الله سبحان گانی های بی بدیلی را، کهدین ایشان، إنعامات گرانبها و مژایمان راست

تدارک دیده است، بیان میدارد. اما درین مقطع، از منافقین بیماردل، که به عنوان ستون 

پنجم در صفوف پیکار چِیان اسلام کار تلاش دارند؛ بحث های مفصل به میان می آید. 

درین قسمت، از اقدامات شوم و تخریبگری های نامیمون منافقین سخن به میان آمده، 

آنها منحیث یک مزدور بیگانه و و اعمال پست و پلید  -رم آور و ننگین زشتکاری های ش

گرفته، اهداف نامبارک و  جاسوس اجنبی در صفوف مؤمنین مورد مطالعه و ارزیابی قرار

و پستی و  -مقاصد شوم آنها کاملاً برملا میگردد، تا مردم از حیله گری و نیرنگبازی 

 ناپاکی آنان برحذر باشند.

 لی:تفسیر اجما

دهند، اما هنگامی که از در میان منافقان کسانی هستند که به سخنانت گوش فرا می

شان علم و دانش یبد روند، به کسانی از علمای صحابه، که از سوی خدانزد تو بیرون می

ارزش و یاوه ، بیگویدآنچه می؟! یعنی گویند: این مرد الآن چه گفتبخشیده شده است، می

 هایها و هوس مهر نهاده است، و از هوا شان های که خداوند بر دل ،ندا یآنان کسان است!

یعنی منافقان و بیماردلان مدینه آنقدر دون مایه و پست فطرت بودند،  کنند.شان پیروی می

و آداب تعامل بابزرگان را نمی فهمیدند. تعبیر آنها در مورد شخصیت که طرز سخن گفتن 

ی مرض آلود  و  -والای پیامبر صلی الله علیه و سلم و حرف های پر محتوایش، به حدِّ

به سبب همین و زشت و ناپسند بود، که عملابًیانگر دل بیمار و اندرون ننگین آنها است. 

یت های مطلوب انسانی، محروم گشته، منافق، از تمامی ظرف فرومایه گی، شخص

صلاحیت و استعداد فهم و دانش از ایشان سلب گردیده است. قرآن کریم میفرماید: حرفهای 

مجمل و نامفهوم نبوده و کدام إغماض و شیوا و سخنان گیرای پیامبر صلی الله علیه و سلم 

لبهای شان مهر گذاشته پیچیده گی خاصی ندارد، بل منافق کسانی اند، که خداوند متعال برق

است، چون آنها همواره از هوسهای گمراه کن و کشیش های طغیانگر نفسانی پیروی می 

نمایند. به این معنی، که هواپرستی یک امری است، که قدرت درک حقایق و ملکهء 

گند، که در فتشخیص را از آدمی سلب نموده، پردهء شوم و شرم آوری را برقلب او می ا
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را قلب وی مانند فهم مطالب برای وی سخت و دشوار میگردد؛ زیمسایل و  نتیجه إدراک

کسانی  آنرا بسته و مهر کرده اند؛ لذا چیزی در آن داخل نمیگردد. ظرفی است، که سرپوشِ 

شان عطاء افزاید و تقوای لازم را بدیاند، خداوند بر راهیابی ایشان میکه راهیاب شده

کسانیکه به حکم فطرت، نخستین گامهائی را به سوی انوار هدایت به این معنی،  نماید.می

برداشته، عقل و درایت خویش را در این راه به کار بسته اند، الله متعال برهدایت اینها می 

افزاید. و در قلب ایشان نور افگنده، برای آنها إنشراح صدر و بینش سالم عطا نموده، روح 

کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان گویا زنده میکند.  تقوا و فضیلت را در نهاد ایشان

 شود؟! همکه ناگهان برپا می ،دارندقیامت را چشم می آورند، و برای ایمان آوردن خودینم

. اما الانبیاء استء آنها بعثت خاتمکه از جمله، های آن ظاهر شده است اکنون علائم و نشانه

 شان دارد؟! گر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالوقتی که قیامت فرا رسید، دی

هشدار داده، امراض درونی شان را برملا میسازد و  یعنی این آیه منافقین و بیمار دلان را

و کم خرد، موقعی که باید ایمان بیاورند، سرسختی و لجاجت  میفرماید: این گروه سبک مغز

در برابر آن تسلیم نمی شوند؛ بلکه به سخریه و به خرچ میدهند، و از حق سر برتافته و 

استهزاء بر میخیزند، ولی آن زمانی که حوادث هولناک و آغاز قیامت جهان را به لرزه در 

می آورد، به وحشت می افتند و اظهار خضوع و ایمان می نمایند، در حالیکه هیچ سودی  

بودی جز الله وجود ندارد. برای بدان که قطعاً هیچ مع به حال شان نداشته و نخواهد داشت.

کات و سکناتتان کاملاً آگاه گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. خدا از حر

کنید و چه کاری انجام میدهید و از چه روید و در کجا زندگی میداند به کجا میو میاست، 

کم بإیست و به آن روی خطِّ توحید، نهایت محُ  به این معنی، که .امری باز می ایستید

متمسک باش؛ زیرا توحید یگانه داروی شفابخش و وسیلهء نجات برای انسانیت بوده؛ و 

س و رَ آید. یعنی بدان که فریادمهمترین اصل بنیادی در منظومهء زنده گی به حساب می 

حاجت روا، دستگیر و مشکل گشا، یار و مددگار، ناصر و مولا، مأمن و پناگاه، خالق و 

و معبود برحق و لایق پرستش در عالم هستی تنها الله یکتا و بی همتا است.  -پروردگار 

پس در وقت مشکل، از اوتعالی استمدادکن و یاری بجوی، و در وقت بحران به یزدان بی 

ما و آمد  ای فرود می گویند: کاش! سورهمؤمنان می همتا پناه ببر و در زنهار وی در آی.

گردد و جنگ در آن ذکر . زمانی که سوره محکمی نازل میخواندشمنان میرا به جنگ با د

مچون بینی هدهد( منافقان بیماردل را میشود )و روشن و آشکار به جنگ دستور میمی
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موت  کراتسدر آستانه مرگ قرار گرفته است و به سبب کنند که کسی به تو نگاه می

و ت از خدا و پیغمبر و بیان سخنان نیک اطاع شان باد!بیهوش افتاده است. پس مرگ

شان سودمندتر است. هنگامی که بهتر و به حال پسند باشد، برای آنان ای که شرع سنجیده

گردند، اگر با خدا راست سوی رزمگاه می و جهادگران آماده حرکت بهشود کار جدی می

برای  دوروئی و بزدلی داشته باشند، از و ایمان صادقانه و فرمانبرداری مخلصانهباشند 

گردان شوید، جز روی آیا اگر از قرآن و برنامه اسلام نافقین!مای  ایشان بهتر خواهد بود.

آنان  این انتظار دارید که در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را بگسلید؟

شان  هایذا گوشکسانیند که خداوند ایشان را نفرین و از رحمت خویش بدور داشته است، ل

آیا  کور کرده است. شان را از دیدن راه هدایت و سعادت کر، و چشمان را از شنیدن حق

یا این که بر  کنند؟ت آن را بررسی و وارسی نمیو مطالب و نکااندیشند باره قرآن نمی در

هدایت، به  کسانی که بعد از روشن شدن راه حقیقت و اند؟ای زده های ویژهقفلآنان هائی دل

شان را در  گردند، بدان خاطر است که اهریمن کارهایکفر و ضلال پیشین خود برمی

این چرخ زدن و از دین  دارد.آراید و ایشان را با آرزوهای طولانی فریفته می نظرشان می

آنان به کسانیکه از قرآن و احکام لاجوردین آن ناخوشنود  که ،بدان خاطر است برگشتن

 ، تا آنجا که راز ما افشا نگردد،در برخی از کارهاما : هء همکاری داده و گفتندبودند وعد

آگاه کاری ایشان پنهانهمه از غافل از آنکه خدا ! خواهیم کرداز شما اطاعت و پیروی 

هنگام که  اماامروز از پشت پردهء نفاق، نوید همکاری به کافران میدهند؛  باشد.می

و سایر  -ها و پشتها  آیند و چهرهشان می به سراغ (ارواح مأمور قبضعذاب )فرشتگان 

این گونه  ؟!با تازیانه و شلاق میکوبد، حال و روز شان چگونه خواهد بودایشان را  اندام

یکتا و توانا روند که خدای که آنان بدنبال چیزی می ،بدان خاطر است جان برگرفتن ایشان

نفرت داشته اظهار  ،است تعالی وجب خوشنودی اوآورد، و از چیزی که مخشم می را به

آیا  گرداند.ایشان را باطل و بیسود می متعال کارهای نیکا خداوند فلهذ کراهیت میکنند؛

 خدا کینه ،برنداست، گمان می توزی اسلام نفاق و کینهبیماری  ایشان هایدلکسانی که در 

ظاهر و برملا  مسلمین در دل دارند،ه از اسلام و ک، های ایشان راها و دشمنانگی

یعنی بیمار دلان سست ایمان، که سر انجام کافر شدند و در زمرهء منافقان در  گرداند؟نمی

که خداوند متعال هیچ گاه کینه های شان به دین و دین باوران را آشکار  آمدند، گمان کردند

 نخواهد ساخت.
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 درسها و اندرز ها:

میگردد، که تخریبگری های منافقین را  درسها و اندرز هائی ارائه ،در این جا

مزدورانهء آنان را افشا میسازد. و از و فعالیت های  -برملا کرده، اقدامات شوم و ننگین 

اسلام و آیین ملکوتی خلال آن، اندیشهء مشئوم و هدف ناخجستهء بیمار دلان را در قبال 

مفتضح و شان را  بد اختر و سیماهای ای منحوسچهره ه ،، آشکار کردهاسلام باوران

 رسوا میسازد.

: إهانت به پیامبر معظم اسلام و تعالیم والای ایشان؛ آیهء: درس اول

(۹6 - ۹۹ .) 

و  درین درس، اهانت و بی توجهی بیمار دلان نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم

اقدام اول مورد بررسی قرار گرفته است. الله  حرف های دلنشین حضرت ایشان، به عنوان

توصیف نموده، شرارت و پستی به صفات شان را  مُرده دلانمتعال در این آیات، منافقان و 

هرا گوش ظا صلی الله علیه و سلم اینها به صحبتهای پیامبر :بیان می کندآنان را این چنین 

و هوس خود  ااینها از هو می کنند.ن سخنان را مسخره و تحقیر میدهند اما پس از خروج، آ

م بر اما کسانی که در مسیر هدایت گا .پیروی میکنند و راه هدایت را برقلب خودبسته اند

بدانند که ایمان در لحظه آنان باید  .نها می افزایدخداوند مرتبا بر توفیق و هدایت آ ،میدارند

هم  پس از فایده ای ندارد. نیست()و دور  که ناگهان بر آنها وارد میشود ،عذاب و قیامت

جز  برحق وقدرت واقعی که معبود ای پیامبر همچنان مطمئن باش، .اکنون به فکر باشید

لاشها و سکون های خرت به دست اوست. و او بر همه تامور دنیا و آسررشته  خدا نیست.

 .استغفار کن گناه مؤمنینخود و  برای لغزش .شما احاطه دارد

ىٰ إذَِا خَرَ ﴿ماید:  الله متعال میفر ن یَسْتَمِعُ إلَِیْكَ حَتَّ جُوا مِنْ عِندِكَ قَالوُا للَِّذِینَ وَمِنْهُم مَّ

بَعُوا أهَْوَاءَهُمْ  هُ عَلَىٰ قلُوُبهِِمْ وَاتَّ ئكَِ الَّذِینَ طَبَعَ اللّـَ ٰـ وَالَّذِینَ  ؛أوُتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أوُلَ

اعَةَ أنَ تَأتِْیَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ فَهَلْ یَنظُرُ  ؛اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ  ونَ إلِاَّ السَّ
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ىٰ لَهُمْ إذَِا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَ أشَْرَ  هُ وَ  ؛اهُمْ اطُهَا ۚ فَأنََّ هَ إلِاَّ اللّـَ ٰـ هُ لَا إلَِ لذَِنبكَِ وَللِْمُؤْمِنِینَ  اسْتَغْفرِْ فَاعْلمَْ أنََّ

هُ یَعْلمَُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ   3﴾.وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللّـَ

تو گوش  (سخنان)به  (در ظاهر)كه  ،اندكسانى (منافقان)ترجمه: و از میان 

اكنون چه  گویند: همتگان مىروند، به دانش یاف دهند، ولى چون از نزد تو بیرون مىمى

شان مهر نهاده است و از هوسهاى خود پیروى  كه خدا بر دلهاي ،ندی ااینان همانان گفت؟

ان را هر چه بیشتر هدایت آن (وند متعالخدا)كه به هدایت گراییدند  یآنان (ولى)اند. كرده

خیز كه رستا ،برندجز این انتظار مى (كافران)شان داد. آیا  پرهیزگارى (توفیق) بخشید و

بر آنان  (رستاخیز)به ناگاه بر آنان فرا رسد؟ و علامات آن اینك پدید آمده است. پس اگر 

پس بدان كه هیچ معبودى جز خدا نیست؛ و براى  رسد، دیگر كجا جاى اندرزشان است؟در

؛ و خداست (غفرت كنطلب م)جوى؛ و براى مردان و زنان با ایمان بگناه خویش آمرزش 

  داند.شما را مى (هر یك از)آل كه فرجام و م

و قبول  -ای پیامبر صلی الله علیه و سلم! شماری از منافقان بدون فهم و دانش یعنی 

و پذیرش، به سخنانت گوش فرا میدهند، در حالیکه از ایمان روی گردانند؛ و به وحی الهی 

رون میروند، که چون از مجلس شما بی د. به اندازهءنو تعلیمات سماوی، ارزشی قایل نمیباش

و تقوا و بصیرت، که در مجلس حاضر بودند، به گونهء تمسخر  -برای اهل علم و دیانت 

آمیز میگویند: اندکی پیشتر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چه گفت؟ الله متعال در 

نفاقی که دارند، مُهر نهاده است؛ از آن رو اصلاً چیزی را دلهای این گروه، به سبب 

هیچ مطلبی در حافظهء آنان جاگزین نمیگردد. بلکه بر اساس خواهشات نفسانی، نمیدانند و 

  از کفر و فسق پیروی میکنند.

علامه محمد شفیع عثمانی رحمه الله میگوید: این گفتهء ایشان یک نوع استهزاء و 

این بوده است، که صحبت شما قابل توجه  یسخن ایراد چنین تمسخر بود. و منظور ایشان از

 2نمیباشد؛ و این نیز یک شعبهء از نفاق است.ما 

سخن زیبائی گفته است، که فشردهء آن ازین درین مورد  علامه سید قطب رحمه الله

به دانایان و آگاهان بگویند: چیزی که محمّد  که ،آن بودین پرسش زا منافقان مرادقراراست: 

                                                           
 .19 - 11محمد:  - 1
 .21. ص 31معارف القرآن: ج  - 2
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صلی الله شود، و یا اینکه بگویند: آنچه محمّد میگوید درک و فهم نمیصلی الله علیه و سلم 

مراد و مقصود قابل اینکه عاری از یا و معنی و مفهومی ندارد، اصلاً میگوید علیه و سلم 

اما  3هدف ایشان از این درخواست تمسخر آشکار یا نهان بود.خلاصه . است درک و فهم

که بر حضرت  و از نوری علیه و سلم هدایت شدندکسانیکه با رسالت پیامبر صلی الله 

ایشان صلی الله علیه و سلم فرود آمده پیروی کردند، خداوند متعال بر هدایت ایشان می 

افزاید. و حق تعالی توفیق اعمال نیکو و خصال پسندیده را، برای ایشان عنایت کرده، انجام 

  کار های شایسته و ترک منکرات و معاصی را، برای آنان سهل و آسان میسازد.

یعنی همان مطالبی که منافقان با شنیدن آن : میگوید علامه مودودی رحمه الله

برای هدایت یافتگان موجب هدایت « هم اکنون او چه گفت؟»تمسخر آمیز می پرسیدند 

بیشتر میشود. از همان مجلسی که بد إقبالان وقت خود را به هدر داده و از آن بلند میشوند، 

به  ؛ و تقوا و طهارتگنجینهء جدیدی از علم و معرفت ،لساین خوش إقبالان از همان مج

و کافران، جز روز قیامت را انتظار نمی کشند؛ اما قیامت بطور ناگهانی  2دست می آورند.

چنان می آید، که آنان در غرور به سر میبرند و هیچ آگاهی ندارند. آری نشانه های آن آمده 

ماده گی نگرفتند، اما وقتیکه روز قیامت بصورت است؛ اما کافران با ایمان و توبه، بدان آ

زمان توبه و ایمان فوت آن وقت است، که برپاگردد، فجأتاً  ناگهانی فرا رسیده و محشر

 سپری گشته است. پس چگونه پند پذیری ممکن است؟ آن گردیده و فرصت

از که غافلان را ، این تکان تند و سختی استعلامه سید قطب رحمه الله میگوید: 

گرداند. این تکان تند و سخت همچنین با ساختار خشن شان بیدار و هوشیار می خواب غفلت

ای پیامبر صلی الله علیه و سلم! بدان، که جز الله یکتا و بی  1.این سوره متفق و همساز است

همتا هیچ کسی لایق عبادت و سزاوار پرستش نمیباشد، او تعالی هیچ شریکی ندارد. پس 

مرد و زن مسلمان، از الله مهربان آمرزش خواسته، طلب تِ خود و گناهان برای زلاَّ 

مغفرت کن. ایزد منان به تمامی حرکات روزانه و استقرار شبانهء شما، که به منظور انجام 

 از کار صورت میگیرد، آگاه و دانا است. اعمال و استراحت

                                                           
 .172. ص 5فی ظلال القرآن: ج  - 3
 .567. ص 5تفهیم القرآن: ج  - 2
 .173. ص 5فی ظلال القرآن: ج  - 1
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پیامبر صلی نیست، که  علامه مودودی رحمه الله میگوید: معنی و مفهوم این آیه آن

الله علیه و سلم )نعوذاً بالله( فی الواقع مرتکب گناهی شده است؛ بلکه معنی و مفهوم آن این 

است: بندهء که بیش از همه بندگان خدا، بندگی پروردگارش را بجا می آورد، زیبنده و 

هء تکبر و غرور در دل او راه یابد؛ بل که سزاوارِ او نیست، که در رابطه به اعمالش، ذرَّ

مقام و جایگاه او این است، که باوجود طاعات مخلصانه و عبادات بی ریا اش، در پیشگاه 

پروردگار بی همتا إعترافِ کوتاهی نموده و تقاضای عفو نماید. بناءً از اثر همین کیفیت 

     3همیشه به کثرت استغفار میگفتند.بود، که آنحضرت صلی الله علیه و سلم 

  (.۴4 - ۴١جرای فرمان جهاد؛ آیهء: )دوم: کوتاهی در ا درس

در این درس، پیرامون قصور و کوتاهی منافقین در اجرای فرمان جهاد سخن رفته؛ 

و از فتور و تعلل بیمار دلان در امر مبارزه و پیکار در راه خداوند، به عنوان دومین اقدام 

مسلمانان برای جنگ و  آنان بحث به میان می آید. الله متعال در این زمینه بیان میکند، که

صریحی در جواز  ءیهسوره و آمنتظر نزول و دشمنان الهی، انتقام گرفتن از مشرکان مکه 

ین سوره ای نازل نمیفرماید اگر همچدر راه خدا بودند. الله متعال قتال مشروعیت  جهاد و

 .محتضر میشوندمانند افراد  از ترس جنگ، و فاقد ایمان واقعی )منافقین( افراد متردد شود،

به زبان می اطاعت کرده و سخنی نیکو جهاد از فرمانِ  ،داشتندمیدر حالیکه اگر صداقت 

که  ،رددان هشدار میدهدتمنافقان و مبه  سپس .شان بهتر بود برایاین که  ،آوردند

اد کردن شما در زمین و بریدن از به فس ،صلی الله علیه و سلم روگردانی شما از پیامبر

که چشم ها  ،این بیماردلی و تردید بخاطر آن است .و خویشاوندان تان منجر میشودانواده خ

لذا نمی  ؛و گوشهای خود را بر حقایق بسته و دلهای خود را بر پذیرش حقیت قفل زده اند

به آن دسته بعداً  .از رحمت خدا دور شده اند ن وکلام وحی تدبر نمایند؛ چونآتوانند در قر

د، مُ  افراد متردِّ  که بین کفر واسلام در تذبذب هستند، اشخاص منافقی و انسان های نامصمِّ

امری است  نکه حقیقت برایتان روشن شد،اطل پس از آکه بازگشت به ب ،هشدار میدهد

و زینت  -امیال وغرایز نفسانی پروراندن مادی، منافع به دست آوردن که بخاطر  ،شیطانی

این نفوذ شیطان در شما و ارتداد  .ما رخ میدهددنیوی در ش دادن به آرمان و آرزوهای

یا و مقابله با اسلام  :جملهمن  ،از آنجا تشدید گردید، که شما در برخی امور متعاقب آن،
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قران و کلام خدا نفرت ، از کافران، که نسبت به راستین ایشان پیروانِ  وپیامبر  تضعیفِ 

 .پنهانی شما آگاه است اطاعت کردید. در حالیکه خدا از همه کارهای داشتند،

لتَْ سُورَ ﴿ الله متعال میفرماید: حْكَمَةٌ ةٌ ۖ فَإذَِا أنُزِلَتْ سُورَ وَیَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّ ةٌ مُّ

رَ فیِهَا الْقِتَالُ ۙ رَ  وَذُكِرَ  الْمَغْشِيِّ عَلیَْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ  ونَ إلَِیْكَ نَظَرَ ضٌ یَنظُرُ أیَْتَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ

عْرُ  ؛فَأوَْلَىٰ لَهُمْ  هَ لكََانَ خَیْرً  وفٌ ۚ فَإذَِا عَزَمَ الْأمَْرُ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّ فَهَلْ  ؛ا لَّهُمْ فَلوَْ صَدَقوُا اللّـَ

عُوا أرَْ عَسَیْتُمْ إنِ تَوَلَّیْتُمْ أنَ تُفْسِدُوا فيِ الْأرَْ  هُ  ؛حَامَكُمْ ضِ وَتُقَطِّ ئكَِ الَّذِینَ لعََنَهُمُ اللّـَ ٰـ أوُلَ

هُمْ وَأعَْمَىٰ أبَْصَارَ فَأصََ   3﴾.آنَ أمَْ عَلَىٰ قلُوُبٍ أقَْفَالهَُاونَ الْقرُْ أفََلَا یَتَدَبَّرُ  ؛هُمْ مَّ

نازل نمى  ء )در باره جهاد(گویند: چرا سورهاند مىترجمه: و كسانى كه ایمان آورده

انی كه در ه، کسكارزار آمد ی ازدر آن نام ، کهنازل شد یء صریحسورهوقتی  اما ؟گردد

 بیهوشى مرگ افتاده تحال شک و ارتیاب است، مانند شخصی، كه در دلهاي شان مرضِ 

و چون   .شان بهتر است پذیرى و سخنى شایسته براي فرمان (ولى)نگرند. به تو مى است،

اى )باشند. پس  (دل) كه با خدا راست ،كار به تصمیم كشد، قطعاً خیر آنان در این است

 (روى)در  (یا سرپرست مردم شدید)برگشتید  (از خدا)كه چون  آیا امید بسته اید،( منافقان

كه  ،ندی اهمان كسان اینهاهاى خود را از هم بگسلید؟   زمین فساد كنید و خویشاوندي

شان را نابینا كرده  ایشان را ناشنوا و چشمهاي (گوش دل)آنان را لعنت نموده و  وندخدا

 شان قفلهایى نهاده شده است؟ بر دلهاي (مگر)اندیشند؟ یا نمى است. آیا به آیات قرآن

کسانیکه به الله متعال و رسول معظمش ایمان آورده اند، میگویند: چرا الله  یعنی 

متعال بالای پیامبر خود سورهء از قرآن نازل نمیکند، که ما را به جنگ با کافران 

دستوردهد. اما ای پیامبر صلی الله علیه و سلم ! آنگاه که پروردگار سبحان با فرود آوردن 

بنده گانش لازم و فرض گردانید؛ و در کنار آن، احکام سورهء محکمی، اموری را بر 

نیز ذکر و بیان فرمود؛ کسانی را که در  مربوط جهاد و مسایل متعلق به تعلیمات نظامی را

دلهای شان مرض کفر و نفاق است، خواهی دید، که از شدت ترس، همچون شخصی، که 

 ه است، به تو مینگرند.در آستانهء جان کندن قرار داشته و مرگ بر او سایه افکند
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که تقلید از آن ممکن نمی، ی استزیبائاین تعبیر علامه سید قطب رحمه الله میگوید:

و ترجمه آن در قالب  هرگز ممکن نمیباشد.گردد، و توضیح آن با هیچ عبارت دیگری 

که ، کندترسیم می ءگونه گنجد. این تعبیر، ترس و هراس را به نمی قطعاً  عبارت دیگری

که ، زندرا به شکلی به تصویر می زدگی میرسد. ضعف پاچگی و شتاب دارد به مرز دست

که ، دهدشود. خواری و پستی را به صورتی نشان میدارد به لرزش و چندش تبدیل می

از هر کس  ءشود! این یک تصویر جاودانهگردیدن منتهی می دارد به بیهوشی و نقش زمین

 سالم راست و به فطرتِ  .زندکه به ایمان چنگ نمی، ای استوتپیدهست و فرسُ  و از هر نفسِ 

تا خود را با آن در رویاروئی با خطر  ،برد و به حیا و شرمی پناه نمی ؛دهدگوش نمی

آنان اگر ذرهء عقل در این در حالی است، که  3.بیاراید و ایستادگی را آرایه خویشتن نماید

که اجابت دعوت الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای سر میداشتند، قطعاً می فهمیدند، 

منافقین بهتر است. اما با دلبستن به مادیات دنیا و آرزوهای طولانی، مخالفت فرمان 

 ، برپروردگار و شریعت محمدی را به جان خریده، همکاری با دشمنان دین و آیین الهی را

برای منافقان  وار تر است.زای آنان سنستند. پس مرگ و سرنگونی برادا و حتمی خود لازم

بهتر بود، که از دستور الله اطاعت کرده، از پیامبر الهی فرمان می بردند. و سخنی را 

پس هنگامیکه  موافق بوده، حق و پسندیده است.اظهار می نمودند، که با قرآن و سنت 

میبودند و فرمان جنگ حتمی شد و کار به مرحلهء اجراء رسید، اگر با خدا راست دل 

پس ای منافق بیمار دل و سُست ایمان باز  فرمانبری میکردند، قطعاً برای شان بهتر بود.

مانده از جهاد! اگر از کتاب خدا و احکام ملکوتی آن رو برتابید، آیا این انتظار از شما بعید 

ارتگری، در زمین تباهی پدید آورده، با محارم و دمسازان است، که با خون ریزی و غ

اینان  خویش صلهء رحم را قطع کرده، حرمت قرابت و پیمان خویشاوندی را بشکنانید.

کسانی اند، که خداون متعال لعنت شان کرده و از رحمت خود دور ساخته است؛ و شنوائی 

و  -آنان را از بین برده و دیدگان شان را نابینا کرده است؛ قسمیکه از شنیدن حق، ناشنوا 

آیا در قرآن  ابینا گشته اند؛ پس به راه هدایت هرگز رهیاب نمیشوند.از دیدن راه هدایت ن

تدبر نمیکنند؟ بلکه بر دل های آنان و هم مسلکان شان، قفلهای مخصوص دل ها قرار گرفته 

است. یعنی چرا در قرآن نمی اندیشند، تا پند و اندرز نهفته و مکنون در آنرا بفهمند و باز 

بلکه قلبهای آنان  آنچنان که در آن افتاده اند. مَهلکات نیفتند، دارنده هارا بشناسند، تا در
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سخت و تیره است، گویا با قفلهای آهنین قفل گشته است، که نه نوری در آن نفوذ میکند و 

 نه ایمانی به آن وارد میگردد.

علامه مودودی رحمه الله میگوید: اینان به مطالب قرآن به هیچ وجه نمی اندیشند؛ و 

 ذهن و دلآن به  معانی شکوهمند؛ و تعالیم ملکوتی آنرا نمیفهمندشند بیندیشند، اما یا میکو

؛ البته قفلهائی که آنان راه نمی یابد؛ زیرا دلهای آنها بسته است و قفلهائی بر آن قرار دارد

 3.ویژهء دلهای حق نشناس است

 (.۴۹ - ۴1سوم: همکاریهای پنهانی با دشمنان الهی؛ آیهء: ) درس

درس، پیرامون خیانت های بزدلانه و ننگین منافقین )ستون پنجم در منظومهء  درین

 ،آنان با دشمنان الهی معاونت های پنهانیو همکاری های مخفیانه  از  ،اسلامی( سخن رفته

به این آیات،  سخن دارد. دادلان سُست ایمان رده دِ بیماردل و مُ  به عنوان اقدام سوم منافقینِ 

که  هشدار میدهد، منافقینی که بین کفر واسلام در تذبذب هستند، مرددان وآن دسته از 

به  ، که جهتامری است شیطانی بازگشت به باطل پس از انکه حقیقت برایتان روشن شد،

در  اغراض مادی و زینت دادن امیال و غرایز نفسانی پروراندن دنیوی، منافعدست آوردن 

                                .                                                 شما رخ میدهد

از آنجا تشدید گردید، که شما در برخی امور  این نفوذ شیطان در شما و ارتداد متعاقب آن،

ن و آ، که نسبت به قراز کافران مسلمانان ( یا تضعیف پیامبر وو جمله مقابله با اسلام  )من

اطاعت کردید. در حالیکه خدا از همه کارهای پنهانی شما  داشتند، به دل نفرت لهیکلام ا

در  و اعلام حمایت و اطاعت منافقان از کافران -و پیروی به تبعیت  الله متعال .آگاه است

به تبعیت کافران از  این سوره نیزدر آیات ابتدای چنانچه . برخی زمینه ها اشاره میکند

پس منافقان  است. حق و دستورات الهی اشاره کردهباطل و کراهت داشتن آنها از پیام 

در واقع موجبات خشم و نارضایتی خدا و حبط و نابودی  ،از کافرین تبعیت میکنند وقتیکه

 که اینها در هنگام مرگ، ،هشدار میدهدرا فراهم میکنند. سپس ایزد منان  خویش اعمال

هی های و بدخوا ی درونیکینه ها و همچنان در قیامت، ،خواهند داشت یسخت ان دادنِ ج

 .باطنی آنها آشکار خواهد گشت
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وا عَلَىٰ أدَْبَارِ إنَِّ الَّذِینَ ارْ ﴿الله متعال میفرماید:  نَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ تَدُّ ن بَعْدِ مَا تَبَیَّ هِم مِّ

لَ لَهُمْ وَأمَْلَىٰ لهَُمْ  یْطَانُ سَوَّ هُمْ قَالوُا للَِّذِینَ كَرِ  ؛الشَّ لكَِ بأِنََّ
ٰ
هُ سَنُطِیعُكُمْ فِي بَعْضِ ذَ لَ اللّـَ هُوا مَا نَزَّ

لكَِ  ؛هُمْ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْبَارَ فَكَیْفَ إذَِا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائكَِةُ یَضْرِ  ؛هُمْ ارَ ـهُ یَعْلمَُ إسِْرَ  وَاللَّ  ۖالْأمَْرِ 
ٰ
ذَ

هَ وَكَرِ  بَعُوا مَا أسَْخَطَ اللّـَ هُمُ اتَّ هِم أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبِ  ؛ضْوَانَهُ فَأحَْبَطَ أعَْمَالَهُمْ هُوا رِ بأِنََّ

رَ  هُ أضَْغَانَهُمْ ضٌ أنَ لَّن یُخْرِ مَّ  3﴾.جَ اللّـَ

( ( هدایت برای آنان )به حقیقتگمان، كسانى كه پس از روشن شدن )راه ترجمه: بى

پشت كردند، شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت. زیرا  آنان به 

( تا حدودى داشتند، گفتند: ما در كار )مخالفت كسانى كه آنچه را خدا نازل كرده خوش نمى

خواهند از شما اطاعت خواهیم كرد. و خدا از همداستانى آنان آگاه است. پس چگونه )تاب 

بر چهره و پشت آنان تازیانه ستانند، جانشان را مى (( وقتى كه فرشتگان )عذابآورد

اند و خرسندیش را خوش وى كردهنوازند؟ زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیر مى

آیا كسانى كه در دلهاي شان مرضِ )شکّ و نفاق( نداشتند؛ پس اعمالشان را باطل گردانید. 

کسانیکه بعد  یعنی  برملا و آشكار نخواهد كرد؟ است، پنداشتند كه خدا هرگز كینه آنان را

شدند و با تکذیب  از ایمان آوردن و ظهور حق؛ و پس از بیان دلایل و وضوح هدایت مرتد

پیامبر صلی الله علیه و سلم به عقب خویش برگشتند، شیطان اعمال زشت آنان را، در نظر 

و به طول عمر و بقای حیات امیدوار  -طولانی کرده ایشان زینت داده، آرزوهای آنان را 

شان ساخته است. زینت دهی و ترغیب به آرزوها از طرف شیطان بدین سبب است، که 

 ،روی حسادت و دشمنی، برای یهودیان و مشرکین، که وحی الهی بر پیامبرش آنان از

پیامبرش، که مارا به  ما با شما در معصیت خدا و نافرمانی برای آنان ناخوشایند بود، گفتند:

مکاری های آنان واقف و  اما الله متعال از آن فرامیخوانید، موافقت و همراهی خواهیم کرد.

 دانا و خبیر است. کلیه پنهان کاری و حقه بازی ایشان آگاه بوده، نسبت به

حال و احوال منافقان را به درین جا  علامه سید قطب رحمه الله میگوید: الله متعال

اند. دارد، ایمانی که بدان نزدیک شدهگریزشان از ایمان را بیان می کشد، و علتتصویر می

، و با یهودیان آناناخت بن، توطئه و ساخت و ماگریزشان از ای سبب که شودروشن می
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اش اند و در بارهکه چیده ءکه در توطئه، اند. بدیشان وعده دادهبدانان است همکاری ءوعده

پس حال منافقان در سختیهای مرگ  3.و یاری دهند نماینداند آنان را کمک رایزنی کرده

نان را قبض نمایند و بر صورتها و چگونه خواهد بود؟ آنگاه، که فرشتگان عذاب ارواح آ

که هم اکنون به آن گرفتار شده اند، بدان سبب  شان شلاق و تازیانه بزنند. عذابیپشتهای ای

 ،لیه و سلمفتِ دستورِ خدا و پیامبر صلی الله عو مخال -است، که با متابعت نفس و شیطان 

و از اموری چون ایمان، اعمال صالحه،  برای خویش خواستار شده اند. را پروردگارخشم 

جهادِ فی سبیل الله و مبارزه در راه خداوند، که حضرت حق تعالی را خوشنود می نماید، 

ن صدقه، انفاق، همچو)دوری گزیدند. در نتیجه پروردگار مزد کارهای نیک آنان را 

را محو و ( باطل نموده، پاداش آن است تعاون، صلهء رحم و غره کارهای خیریهء دیگر

آیا منافقین سُست ایمان و بیماردلان بزدل گمان میکنند، که خداوند متعال حسد نابود ساخت. 

و اسلام و مسلمانان به دل دارند، کشف و  -و کینهء را، که آنان نسبت به الله و پیامبر 

و  و عداوت -آشکار نمیسازد؟ نه چنین است، که اینها می پندارند، بل اوتعالی کینه و حسد 

به دل دارند آشکار ساخته، چهره های منحوس که بیماردلان نسبت اسلام مسلمانان  دشمنیِّ 

و اندیشه های ننگین شان را، برملا خواهد کرد، تا بدین وسیله، اسلام باوران راستین 

  سُست ایمان( تمییز نماید. )مؤمنان واقعی( را از مدعیان دروغین )منافقان

جمع ضغن است. و به « أضغان»علامه محمد شفیع عثمانی رحمه الله میگوید: 

این آیه در  میباشد.نهانی پورزی و کینه  تدا؛ و حسانهمخفیو دشمنی معنی عداوت 

خصوص منافقین نازل شده است. منافقینی که ظاهراً إدعا میکردند مسلمانند؛ و عشق و 

کینهء شدید و عداوت سختی حال آنکه موج میزند؛ محبت پیامبر خدا در دل و اندرون ایشان 

قلب و بغض و کینهء نبی خدا در  ؛دل داشتند به آنحضرت صلی الله علیه و سلم درنسبت 

 2.بودنهفته و مکنون  ایشانو ننگین سیاه 

 

                                                           
 .176. ص 5فی ظلال القرآن: ج  3
 .17. ص 31معارف القرآن: ج  - 2



335 
 

 نکته ها:

این بخشی از نبشته، روی برخی از رهنمود های قرآنی، تعالیم وحیانی، ارشادات 

به عمل و فحص یزدانی، که آیات مورد بحث آن را إحتوا کرده است، کاوش الهی و هدایات 

ای ملکوتی آن صحبت و گفتگو میکند. و برخی آورده، پیرامون نکات لطیفه و سفارشه

تی مکتب اسلام را، بادقت نظر و امعان فکر مورد فکری و آموزه های تربیمهم  مسایل

آیات مورد بحث را تتبع و دقیق  ایفاز نکته های ظریف و لط بعضی مطالعه قرار داده،

 که اینک در ذیل آن را باهم مرور خواهیم کرد. بازبینی میکند،

نفس و شیطان، ظرفیت و و پیروی از هوای  -منافقت و دو روئی  نکتهء اول:

درک مسایل را، از انسان سلب نموده، فهم مطالب را برای وی سخت و دشوار توانائی 

رحمه الله میگوید: الله متعال از کَودَنی و کَم فهمی منافقین خبر داده  3علامه ابن کثیر میکند.

است. به طوری که در مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم می نشینند و به گفتار گوهرینش 

. وقتی از نزد حضرت ایشان صلی الله علیه و گوش فرا میدهند؛ اما چیزی از آن نمیفهمند

میگویند: همین حالا پیامبر خدا چه گفت؟ سخنان شیرین پیامبر سلم بیرون میروند به یارانش 

 2خدا را درک نمیکنند و به آن اهمیت نمیدهند.

اسلام، توحید محور بوده و براساس  تمامی برنامه های زنده گی در نکتهء دوم:

از امهات  روی خط توحید، و ایستادگی تل خدا باوری استوار میباشد؛ زیرا استقاماص

فَاعْلمَْ أنََّهُ )الله متعال میفرماید:  و اعتقادی در تعالیم اسلامی به حساب می آید. فکری اصول

هُ وَاسْتَغْفرِْ  هَ إلِاَّ اللّـَ ٰـ هُ یَعْلمَُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ  لَا إلَِ یعنی  1.(لذَِنبكَِ وَللِْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللّـَ

؛ و براى مردان و جوبپس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست؛ و براى گناه خويش آمرزش 

 داند.ل هر يك از شما را مىآو خداست كه فرجام و م ؛زنان با ايمان طلب مغفرت كن

                                                           
 هجری در یک خانوادهء متدین و علم دوست به دنیا آمده 723ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضَوء بن درع القرشی در سال  - 3

هجری پدر گرنقدر خود را از دست داده است. یعنی در سه سالگی از پدر یتیم شده است. بعداً زیر سرپرستی برادر مشفق و  721در سال 
 بزرگوار خود کلان شد. نامبرده در قرن هشتم هجری شاهد حوادث سهمناک و رخداد های بی شماری بود، مانند هجوم تاتاریان و غیره بحرانهای

مان. شخص موصوف از نزد مشایخ بی شماری کسب علم کرده است، که برخی از آنها ازین قرار است: قاسم بن محمد البرزالی، دیگر آن ز
( 26به، )یوسف بن عبد الرحمن المزی، الحافظ بن القلانیسی، و ابراهیم بن عبد الرحمن الفزاری. بالآخره امام ابن کثیر رحمه الله در روز پنج شن

 (.122. ص 3( هجری در شهر دمشق دار فانی را وداع گفتند)الاعلام للزرکلی: ج 774شعبان سال )
. چاپ اول. 135. ص 7ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضَوء بن درع القرشی. تفسیر القرآن العظیم = )تفسیر ابن کثیر( : ج  - 2

 ط نهادی بنام دار الکتب العلمیة به چاپ رسیده است.در بیروت توس 3413که مجواعاً هشت مجلد بوده و در سال 
 .31محمد:  - 1
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ترس و بزدلی، یکی از ویژه گی های ذاتی منافقین است. پس بنابر  نکتهء سوم:

 این، تکلیفِ جهاد در راه خداوند، منافقین را از صفوف مؤمنین، مانند فیلتر جدا میکند.

. اوصاف منافقان است وصفی از)جبن و بزدلی( این علامه سید قطب رحمه الله میگوید: 

که خود را در زیر آن  دهند، و پرده ریائیدست میخویشتنداری و استقامت خود را از آنان 

 درون و ترس و هراس و ضعفِ  ؛رودافتد وکنار میپنهان میدارند از روی ایشان فرو می

گردد، و در حال و وضعی شان در رویاروئی با این وظیفه و تکلیف آشکار و علنی می

 ،خواری و پستی ،راس. این ترس و هکه ننگ مردان است، آیندگر و پدیدار می جلوه

، یپریشان حالو  پاچه شدن و دسترنگ زردی؛ از دست و پا مردن و  ،لرزش و چندش

 3.بیماری و نفاق است و بس سرشتِ 

فساد کاری در روی زمین، قطع روابط خویشاوندی و شکستن  م:نکتهء چهار

کمبود  اسبابجمله از به حساب آمده؛ و  یکی از نشانه های عملی نفاق حرمت قرابت،

فهََلْ عَسَیْتمُْ إنِ الله متعال میفرماید: ) .و دوری از رحمت الله منان به شمار میرود، توفیق

هُمْ وَأعَْمَىٰ  ؛حَامَكُمْ ضِ وَتقُطَِّعُوا أرَْ توََلَّیْتمُْ أنَ تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْ  هُ فأَصََمَّ ئكَِ الَّذِینَ لعََنهَُمُ اللَـّ ٰـ أوُلَ

یا سرپرست ) ؛برگشتید آیا امید بستید كه چون از خدا( اى منافقان)پس یعنی  2.(هُمْ أبَْصَارَ 

كنید و خویشاوندیهاى خود را از هم بگسلید؟ اینان برپا زمین فساد  در روى (مردم شدید

شان را  ایشان را ناشنوا و چشمهاي همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و گوش دل

 نابینا كرده است.

: منافقین و بیمار دلان مدینه، آنقدر دون مایه و پست فطرت بودند، که مپنجنکتهء 

طرز سخن گفتن و آداب تعامل با بزرگان را نمی فهمیدند؛ تعبیر آنها در مورد شخصیت 

و زشت  -ی پر محتوایش، به حدی مرض آلود والای پیامبر صلی الله علیه و سلم و حرفها

الله متعال میفرماید:  دل بیمار و اندرون ننگین آنها است.و ناپسند بود، که عملاً بیانگر 

ئكَِ وَمِنْهُم مَّن یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ حَتَّىٰ إذَِا خَرَ ) ٰـ جُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للَِّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنفِاً ۚ أوُلَ

هُ عَلىَٰ قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا اند كه در كسانى (منافقان)و از ميان يعنی  3(.أهَْوَاءَهُمْ  الَّذِینَ طَبعََ اللَـّ

روند، به دانش يافتگان  دهند، ولى چون از نزد تو بيرون مىتو گوش مى (سخنان)به  ظاهر

                                                           
 .171. ص 5فی ظلال القرآن: ج  - 3
 .21 -22محمد:  - 2
 .36محمد:  - 1
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بر  وند متعالكه خدا ،ندی ااينان همانان« هم اكنون چه گفت؟»گويند: مىتمسخر آميز 

 اند.دلهايشان مهر نهاده است و از هوسهاى خود پيروى كرده

میگوید: بعد ازینکه الله متعال بیان کرد، که منافق  3امام فخر رازی م:نکتهء شش

گوش فرامیدهد، اما سود نمی برد، باز دو باره گوش میکند، اما فایده نمی برد؛ بیان کرده 

است، که مؤمن هدایت شده برعکس آن است. چون گوش فرا میدهد و می فهمد و به علم 

رت از قطع عذر منافق است. اگر آن عبا کند. فایدهء که در این وجود دارد؛خود عمل می

بگوید بخاطر ابهام، گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم را نفهمیدم، در رد او گفته میشود: 

نمود. بناءً نفهمیدن تو، از تیره گی قلب و سیاهی دل  مؤمن فهمید و مطلب را دریافت

  2.تواست، نه از ابهام قول پیامبر صلی الله علیه و سلم

علامه قرطبی میفرماید: الله متعال فرموده است، که هر کس این چنین  م:نکتهء هفت

عمل نماید، بر او لعنت و نفرین باد! و بهره گیری از شنوائی و بینائی را، از او )منافقانه( 

با چشم سر مشاهده کرده و با گوش های  ا، هر چند آنرسلب میکند، تا به حق رهیاب نگردد

و را به صورت یک حیوان لا شعور و موجود بی خبر در می خویش بشنود. بدین ترتیب، ا

هُمْ وَأعَْمَىٰ أبَْصَارَ )الله متعال میفرماید:  1.آورد هُ فأَصََمَّ ئكَِ الَّذِینَ لعََنهَُمُ اللَـّ ٰـ اينان يعنی  4.(هُمْ أوُلَ

 چشمهايايشان را ناشنوا و  و گوش دل فرمودهآنان را لعنت  حقّ تعالیكه  ،ندی اهمان كسان

 را نابينا كرده است. بصيرت آنان

آنَ أمَْ عَلىَٰ قلُوُبٍ ونَ الْقرُْ ﴿أفََلَا یَتَدَبَّرُ علامه صابونی میگوید: ) امَ ( در تم:نکتهء هش

به معنی بل هست و برای انتقال از توبیخی به توبیخ دیگر میباشد؛ زیرا ظلمت و  أقَْفَالهَُا﴾

به حدی افزایش یافته است، که تفکر و اندیشه را نمی پذیرد. یعنی قلب  منافقینقسوت قلوب 

آنان به حدی تیره و تار است، که گویا با فقلهای پولادین فقل گشته است. نه نوری در آن 

                                                           
نی که در سال ایرا مسلمان حکیمو  مفسر، فیلسوف، متکلم، فقیهابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین بن حسن تَیْمیِّ بَکْریِّ طبرستانی رازی،  - 3

و ملقب به  معروف به ابن الخطیب .درگذشت هراتدر  قمری) ۰2۰)زاده شد و به سال  ریدر  هوسم)رودسر(از خانواده ای اهل  (قمری ۴۵۵

، اصول و علوم ادبی عصر فقه، کلام، تاریخ، علوم نقلیو  قلیعلوم عفخرالدین است و به امام رازی یا امام فخر رازی نیز شهرت دارد. او بر 

بسیاری از  .شدها استفاده میبسیار مورد استقبال قرار گرفت و به عنوان کتب درسی از آنهایش در دوران حیاتش خود تسلط کامل داشت. کتاب

، استدانند که فلسفه و کلام را به هم آمیخته و از این نظر، الگوی بسیاری از متکلمان پس از خود شدهاندیشمندان فخر رازی را نخستین کسی می
شیخ وی معاصر و همدرس . به ری سفر کرده بودند آملبود که از  عرفاناز بزرگان علم و پدرش ضیاءالدین عمر بن حسین رازی آملی خود 

خواندند، به همین علت هردو در پاره ای از نظریات انتقادی بر بعضی از مباحث درس می ن جیلیمجدالدینزد  مراغهبود، این هردو در  اشراق
  (.134 – 131. ص 6)الاعلام للزرکلی: ج  است منطقی مشابهاتی دارند که این نظریات ملهم از استاد بوده

 .51. ص 21تفسیر کبیر: ج  - 2
 .246. ص 36تفسیر قرطبی: ج  - 1
 .21محمد:  - 4
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 بر دلهايبلکه  انديشند؟ آيا به آيات قرآن نمىیعنی  3.نفوذ میکند و نه ایمان در آن سرایت

 .است که ويژهء قلبهای خدا نشناسقفلهايى قفلها نهاده شده است. البته شان اي

امام فخر رازی میگوید: قلب برای معرفت و شناخت آفریده شده است،  م:نکتهء نه

وقتی معرفت در آن نباشد، وی مرده است. به انسان مؤذی میگویند: انسان نیست، بلکه 

اما قرآن کریم  2.است؛ و این قلب نیست، بلکه سنگ است ء وحشیدرنده مفترس و حیوانِ 

در زمرهء غافل خوانده و قلوبی که عاری از شناخت و معرفت إلهی است، صاحبان آن را 

مَ كَثِیرًا مِنَ )الله متعال میفرماید:  بهایم و چهار پایان محسوب کرده است. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِهَنَّ

لَهُمْ قلُوُبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا الْجِنِّ وَالْْنِْسِ 

یعنی ما جنیات و انسانهای  زیادی را برای  1.(أوُلَئكَِ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلَئكَِ هُمُ الْغَافلِوُنَ 

مین منتشر شان کردیم؛ آنان قلبهائی دارند، که با آن هیچ دوزخ پدید آورده و در روی ز

چیزی را نمی فهمند )عاری از هرنوع شناخت و معرفت إلهی است(. و چشم هائی دارند 

. و گوشهائی دارند که )نور بصیرت آن زایل گشته و( با آن نشانه های معرفت را نمی بینند

نمیشنوند. آن گروه مانند بهایم اند، بلکه که )شنوائی آن ازبین رفته و ندای حق را( با آن 

 گمراه تر ازآن. و آن گروه ایشان غافلان اند.

الله متعال اگر میخواست، منافقین را عیناً برای پیامبر صلی الله علیه و  هم:نکتهء د

سلم و سایر مؤمنین نشان میداد، تا آنان را از سیمای شان بشناسند. اما الله مهربان بخاطر 

را  آناناقوام و خویشاوندان مسلمان شان، راز و جایگاه  شرفرعایت ی آنها و حفظ آبرو

قاَلوُا للَِّذِینَ )الله متعال میفرماید:  توبه نمایند. در آینده ها ایشان شاید پنهان داشته است، تا

هُ سَنطُِیعُكُمْ فيِ بعَْضِ الْْمَْرِ كَرِ  لَ اللَـّ هُ یعَْلمَُ  ۖهُوا مَا نزََّ كسانى  برایآنان يعنی  4.(هُمْ ارَ إسِْرَ   وَاللَـّ

ی  )کافران( به صورت مخفيانه داشتندخوش نمىاست نازل كرده  وندكه آنچه را خدا و سِرِّ

از همداستانى  وندو خدا .«از شما اطاعت خواهيم كرد توان تا حد ما در كار مخالفت»گفتند: 

ی؛ و توطئه های شوم و ننگين   .)اما اکنون آشکار نميکند( آنان آگاه استهای مخفيانه و سِرِّ

                                                           
 . 16. ص 4صفوة التفاسیر: ج  - 3
 .66. ص 21تفسیر کبیر: ج  - 2
 .371الاعراف:  - 1
 .26محمد: - 4
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 پیامها

روی برخی از ارشادات قرآنی، الهامات ربانی و رهنمود های إلهیِّ نهفته این قسمتی از نبشته، 

پیرامون معارف وحیانی و رهیافت های ملکوتی آن، عبارات نغز در این آیات به بحث و گفتگو نشسته، 

صری را به عنوان لطایف تفسیری ارائه میدارد، که اکنون آن را به و جملات کوتاه و مخت -و معنی دار 

 مطالعه خواهیم گرفت. 

 پیام های درس اول:

تا خویشتن برای مردم لازم است.  مخالفان، انهءشناخت و افشای حرکات مرموز -۹

 وظ دارند.فمح انرا، از شر آن

قه تشکیک و تفر فکرِ  صدد و دربه عنوان ستون پنجم در جامعهء اسلامی، منافقان  -۴

 در میان خواصّ اهل حقّ هستند.

و جنگهای فکری تهاجم فرهنگی ازنوعی در واقع یک  تشکیک در میان مسلمانان، -۳

 . به حساب می آید

موجب کدورت قلب شده و انسان را از درک حقایق  مسخره نمودن وحی و قرآن، -4

 باز می دارد. 

 باز ایمان نمی آورند و م دلائل،با مشاهده تماو منافقین بیماردل، کفّارِ سنگدل  -1

 منتظر سپری شدن آخرین مهلت اند.

 انی و غافلگیرانه است.ناگهیک امر  برپایی قیامت و به هلاکت رسیدن کفّار، -6

رت الهی برای مردم اولیای خداوند واسطه های دریافت لطف و مغف در نظام الهی، -7

د، امّا به آن ایبدون دعای پیامبر مردم را ببخش ،با اینکه خداوند قادر است .اند

 فرمان دعا و استغفار می دهد.  صلی الله علیه و سلم حضرت
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 پیام های درس دوم:

آمادگی خود را پیوسته به دستور و فرمان جهاد بوده، و در انتظار راستین، مؤمنان  -۹

دستورات الهی های بر پایه  را در تمام ابعاد، ابراز کرده، زندگی خویشزبان 

 . برقرار میکنند

باید  دلایل لزوم آن،استوار بوده، فرمان جهاد باید بر اساس وحی و دستورات الهی  -۴

 محکم و روشن باشد. 

الهی در تعالیم اسلامی بوده و دستورات یکی از در راه خداوند، جنگ و جهاد  -۳

 است.  و عرصهء امتحان ایمان انسان میدان آزمایشمعرکهء نبرد، 

 ؛ زیرااستانسان دل بیمار نفاق و  ءنشانه ،و کوتاهی در امر آن از جهاد ترس -4

 .دنسر مشاهده میکنمرگ خود را با چشم  با فرمان جهاد، منافقافراد 

 قرآنی دارد.  ءریشه شعار مرگ و مرده باد و تبرّی از دیگران، -1

کردن از  علاوه بر نافرمانی و شانه خالی به دلیل ترس از جهاد، افراد سست ایمان، -6

 مبارزه و پیکار، دست به توجیه و دلیل تراشی و سخنان نامربوط می زنند.

از  ،سراپا فرمانبردار بوده، دستور دفاع و نبرد را جهاد، در برابر حکم مؤمن، -7

  میدانند.نظر عقل و فطرت پسندیده م

. منافقان صادقانه عمل نمی کنندکه از آنجا ریشه میگیرد، ترس از جهاد،روحیهء  -2

اعراض از بناءً انسان است،)نه خدا(. خود به نفع  فرمان خداوند بر جهاد،اگرنه 

 . زمینه ساز فساد و تباهی خواهد بود دین و دستورات قرآن،

لعنت و مورد  و قاطعان رحم،در روی زمین فسادگران  جنگ، میدان فراریان از -۹

 نفرین خداوند هستند.
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 سوم: سپیامهای در

به وسوسه های شیطان،از آفات ایمان است. بناءً فرجام توجّه و گوش سپردن  -۹

 خطرناکی دارد.

ارتداد و بازگشت از حق بعد از روشن شدن آن، یک عملی ارتجاعی بوده و قابل  -۴

 سرزنش است. 

اگر با جلوه ها و وسوسه های شیطان، به جدّیت مبارزه نکنیم، آگاهی و علم به  -۳

 تنهایی کاری از پیش نمی برد. 

و در تیررس توطئه های  بوده سیاسی، افراد ناراضی نهایت آسیب پذیراز لحاظ  -4

 . قرار دارندمخالفان دشمن و 

 می باشند. و همصدا همدست  ،با کفّار و دشمنان اسلام ،منافقان -1

در برخی امور،  بعضی برای حفظ مصالح و منافع خود،منافقانه عمل می کنند. -6

 افران می شوند که مورد سرزنش است.همراه کدیگر، همراه مؤمنان و در برخی 

،بلکه نامحسوس و و آشکار نمیباشدعلنی  معاملات بیماردلانقرارهای منافقان و  -7

 مخفیانه است.

 از لحظه جان دادن آغاز می شود.  کیفر منافقانِ مرتدّ، -2

توجّه به عمر محدود دنیا و خط پایانی توطئه ها و گرفتار شدن به عذاب، می تواند  -۹

 ز توطئه بازدارد.انسان را ا
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 مقطع پنجم

 هره نگاری منافقینروشهای الهی، در چ

درین مقطع، روشهای الهی در افشا سازی منافقین و چهره نگاری بیماردلان به 

چهار آیه، مورد کاوش و  خلالعنوان ستون پنجم در صفوف رزمنده گان اسلام، در 

الله متعال منافقین را تهدید می گفتگو شده است.پیرامون آن بحث و و بررسی قرار گرفته، 

خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمانان روشن و آشکار  کند، که کارشان را برای پیغمبر

و نفاق را در دل در حالیکه کفر ، نمایندبه اسلام تظاهر میکسانیکه کاذبانه  .خواهد ساخت

سِرِّ بی همتا  زنده گی میکنند، پروردگارگرانه  حیلهخود مکنون داشته و همرای مسلمانان 

 آنان را فاش نموده؛ و ایشان را شرمنده و رسوا خواهد کرد.

 ﴾۳۴ - ۴۹؛ : محمدسوره﴿

رَ الله متعال میفرماید:  هُ أضَْغَانَهُمْ ضٌ أنَ لَّن یُخْرِ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ جَ اللّـَ

هُ یَعْلمَُ أعَْمَالكَُمْ فْتَهُم بسِِیمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِ یْنَاكَهُمْ فَلعََرَ لَأرََ ﴾ وَلَوْ نَشَاءُ ۴۹﴿ هُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللّـَ فَنَّ

ابرِِ ۳١﴿ ىٰ نَعْلمََ الْمُجَاهِدِینَ مِنكُمْ وَالصَّ كُمْ حَتَّ وا نَ كَفَرُ ﴾ إنَِّ الَّذِی۳۹كُمْ ﴿ینَ وَنَبْلوَُ أخَْبَارَ ﴾ وَلَنَبْلوَُنَّ

هِ وَشَاقُّوا الرَّ  وا عَن سَبِیلِ اللّـَ نَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لنَ یَضُرُّ وَصَدُّ هَ شَیْئًا سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّ وا اللّـَ

 .﴾۳۴وَسَیُحْبطُِ أعَْمَالَهُمْ ﴿

هست، پنداشتند كه خدا هرگز  شان مرض )نفاق( آیا كسانى كه در دلهايترجمه: 

نمایانیم، در نتیجه آشكار نخواهد كرد؟ و اگر بخواهیم، قطعاً آنان را به تو مى كینه آنان را

( آنان پى خواهى شناسى و از آهنگ سخن به )حال( شان مىایشان را به سیماى )حقیقى
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آزماییم تا مجاهدان و شكیبایان داند. و البته شما را مىبرد؛ و خداست كه كارهاى شما را مى

( شما را رسیدگى كنیم. كسانى كه كافر شدند انیم، و گزارشهاى )مربوط بهشما را باز شناس

و )مردم را( از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه راه هدایت بر آنان آشكار شد، با پیامبر 

هایشان را تباه رسانند؛ و به زودى )خدا( كرده)خدا( در افتادند، هرگز به خدا گزندى نمى

 خواهد كرد.

 :با مقطع قبلی ین مقطع،رابطهء ا

در مقطع پیشین، پیرامون اقدامات تخریبگرانه و فعالیت های ننگین منافقین بحث و 

مورد کنکاش گفتگو شده است. اما درین مقطع، روشهای الهی در چهره نگاری منافقین 

قرار گرفته است. مقطع گذشته، از کارهای پنهانی و رمز آلود بیماردلان پرده برداری 

اسرار پوشیده و اشارات مخفی شان را افشا نموده، رازهای نهفته و علامت های  کرده،

مخصوص آنها را رمز گشائی میکند. اما در این مقطع، برخی اسالیب و شیوه های قرآنی 

در چهره نگاری منافقین و رونمائی آنها، مورد بحث قرار گرفته است. این مقطع، چهره 

از آنان صورت نگاری  اردلان را نقشه کشی کرده ویماهای رسوای بیمهای منحوس و س

در جامعهء اسلامی، خاین ترین مُهره های ناپاک  به عنوان ستون پنجم ،میکند. چون منافقین

تا  ینی علیه اسلام و اسلام باورانند،در صفوف مؤمنین بوده و همواره در صدد توطئه چ

مواجه کرده، امت اسلامی را نابود ت و سپاهیان اسلام را، به شکسبتوانند، جبههء مجاهدین 

در فرصت  فلهذا، این گروه، همیشه تلاش میکنند، کهو نور اسلام را تا ابد خاموش نمایند. 

د. بناءً نمناسب، بر اسلام و مسلمانان خاینانه شبخون زده و نامردانه از پشت خنجر وارد کن

یک امر نهایت اساسی است.  معرفی افراد منافق در جامعهء اسلامی و چهره پردازی آنها،

بنابراین، درین مقطع، صورت منافقین نقشه کشی و سیمای ایشان پیکر نگاری شده است، تا 

 مردم از شر آنها برحذر باشند.
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 تفسیر اجمالی:

نشانه به و بحث کرده سُست ایمان  بیماردلانِ پیرامون صفات   متعال در ین آیات،الله

تصور نکنند، برای  منافقینمخصوصاً تأکید بر این دارد، که و  .اشاره میکند آنانهای 

و عامهء مؤمنین مکتوم دارند و خدا همیش میتوانند چهره های درونی خودرا، از پیامبر 

خود را از رسوائی بزرگ برهانند. آنها در درون دل، کینهء شدیدی نسبت به پیامبر اسلام 

داشتند. و همیشه منتظر بودند، تا در خلال فرصت مناسب، ضربهء  یاران راستین ایشانو 

کاریِّ برپیامبر الله و پیکر اسلام وارد آورند. بناءً قرآن کریم به آنان هشدار میدهد، که 

های سیاه ننگین خود  و نهان -چهره های واقعی و منحوس تصور نه نمایند، برای همیش 

ره های بد اختر شان  متعال پرده های ستر را، از چهرا، میتوانند مکتوم دارند. بلکه الله

 .خواهد ساخت شرمنده و رسوا کرده و یکا یک معرفی آنهارا برداشته،

توزی  نفاق و کینهشان بیماری  یا کسانی که در دلهایآمیفرماید:  پس بنابر این

اسلام و  بهه نسبت ک، های ایشان راها و دشمنانگی برند خدا کینه، گمان میاست اسلام

برملا میکند. و بلکه قطعاً آنرا افشا ساخته و  ؟کندظاهر و برملا نمی مسلمین در دل دارند،

 لهذا .خواهد ساختروسیا و لجن مال یکایک چهره نگاری کرده و منافقین بیماردل را، 

علامت تو از روی قیافه و دادیم و خواستیم آنان را به تو نشان میاگر ما می میفرماید، که

را از روی قطعاً آنها . اما اگر اندکی نسبت به آنان متوجه باشی،شناختیرا می شان آنان

و حقیقتِ پندار و  .باشدمیآگاه تان  شناسی. خداوند از کارهایطرز سخن و نحوه گفتار می

شناسد و پاداش و کیفر لازم را داند و همگان را خوب میتان را میکردار  و رفتار -گفتار 

انسانهای منافق و اشخاص بیماردل را، از حرفهای کنایه،  یعنی .میکندء عطا به هر کس

نیشهای زهرآگین، تعبیرات مؤذیانه، آداب زشت و روحیهء بزدلانهء شان میتوان شناخت. و 

هر از گاهیکه حرفی از جهاد به میان آید، بر اندام شان لرزه می افتد. و هر زمانی، از حق 

سخن گفته شود، وی در کنار باطل و جوار استبداد قرار میگیرد. و هر وقتی از و عدالت 

و سپاهیان سلحشور مکتب اسلام سخن به میان آید، با کمال  -مجاهدین راه حق و آزادی 

نیش دار و جملات وقاحت و بی شرمی، در حق ایشان زبان درازی کرده، با حرفهای 

شما را  ءما همهحضرت ایزد بی همتا میفرماید، که ناءً ناموزونی، ایشان را نشانه میگیرند. ب

، واقعی مجاهدین ، تا معلوم شود، کهکنیمقطعا آزمایش می با وجود آگاهی از اعمالتان
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و مؤمنین غیر واقعی  ی کاذب،و مجاهدنماها ابران شما کیها اند.و ص مؤمنین راستین

که آیا در راه اسلام صادقانه سخن ، یازمائیمعنصر کیها. و اخبار شما را مناشکیبایان سست

و از اسلحه گفتار در قلع و  یا نه. اید ناپذیر داشتهاید یا خیر. دعوت مستمر و خستگی گفته

 صفوف مؤمنین را از لوثبدین وسیله، تا  .اید اید، یا از لوم لائم ترسیده قمع کفار سود برده

کرد، که منظور  اما خاطر نشان باید خالص نمایم.منافقین و آلایش بیماردلان پاک کرده و 

از آزمایش، امتحان در میدان نبررد است. به راستی معرکه و میدان جنگ، عرصهء 

آزمایش بزرگ و امتحان سختی است، که کمتر کسی میتواند، چهرهء واقعی خودرا در 

ه، چنین میدانی، از نظرها مستور داشته، با حرکات تصنعی و فعالیت های ریاکاران

کارفرمایان بیمار دلان و منافقین  اناربابسپس در مورد دهد.  شخصیت خود را درست جلوه

و مردمان را از راه خدا  کسانی که کفر ورزیدند مگر :سخن میراند و میفرماید (کفار)

معظم اسلام با پیغمبر  ،دیگردو روشن شان واضح و به دنبال آن که هدایت برای داشتند؛باز

ترین زیانی به خدا  ، هرگز کمپرداختندبه مخالفت و دشمنانگی و شریعت تابناک الهی 

تمامی  نقشه های نامیمون، برنامه های شوم،  وند یکتا و توانارسانند؛ بلکه خدانمی

طرحهای خطرساز، فعالیت های تخریبی و پروژه های ننگینی را، جهت شبیخون زدن بر 

ده ونم باطلریب شریعت تدارک دیده اند، مسلمین و تخو نابودی  -پیامبر خدا و پیکر اسلام 

و ظلم و  -کسانیکه کافر شدند و با حیله و نیرنگ به این معنی،  و نقشی بر آب خواهد کرد.

ردم را از راه خدا و شریعت الهی بامکر سرِ راه دین و دعوت موانع ایجاد کرده، م ،استبداد

باز داشتند. و بعد از آشکار گشتن حق، با توطئه های شوم و ننگین علیه پیامبر خدا  و فریب

فعالیت های تخریبی و نقشه های  با و پیروان اسلام دسیسه کرده،صلی الله علیه وسلم 

هرگز و شریعت تابناکش، نامیمون، مایهء رنجش پیامبر الهی گشتند، به الله یکتا و توانا 

کار های خاینانه  ،اما خداوند متعال تمامی توطئه های ناخجسته و بَد یُمنزیانی نمی رسانند. 

و نیرنگ بازیهای شرم آور و حیله  -نفاق منشانه و شیطانی و تخریبی، فعالیت های 

گریهای ننگین شان را در نطفه خنثی نموده، کلیه هست و بود اوشان را، که برای نابودی 

محو و تدارک دیده اند، همه را نقش بر آب کرده و اسلام و درهم شکستن اسلام باوران 

  . نابود خواهد ساخت
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 درسها و اندرزها

اسلوبهای  شهای الهی در چهره نگاری منافقین ودرین درسها و اندرزها، رو

الله متعال در نخست، تصویرسازی بیماردلان مورد بحث قرار گرفته است. وحیانی در

ازین  خصومت و کینه ورزی منافقین را بیان کرده، و -حسادت و بدبینی، عداوت و دشمنی 

به تصویر میکشد. سپس از  رهگذر چهره های کثیف و صورت های منحوس شان را

نه و کنایه گوئی های نیش دار بیماردلان صحبت کرده، پیرامون ق منشاارمزگوئی های نف

رصه های نبرد و ع رویهء زشت و آداب پست آنها داد سخن دارد. بعداً از امتحان الهی در

در افشاسازی شخصیت و سیمای  میادین کارزار بحث به میان آورده، جنگ و پیکار را

، از گردن کشی و مخالفت بیماردلان در برابر میخواند. و در اخیراساسی یک امر  ،منافقین

، حول عادات به میان آورده سخن صلی الله علیه و سلم حرف و دین خدا و دستور پیامبر

  و اخلاق پَست آنها به بحث و گفتگو می نشیند.ناپسند 

 (.۴۹بیان حسادت و بُغض بیماردلان؛ آیهء: ) درس اول:

خشم و مزدوران اجنبی، بیان  یکی از روشهای قرآنی در چهره پردازی منافقین و

منافقین چون  آنها، نسبت رسول خدا و رهروان اسلام است. کینه و نفرتو  - غضب

نسبت به پیامبر خدا و پیروان  که و حسادت و بدبینیِّ  -بغض و عداوت  بنا بهبیماردل، 

ص  متعال الله ،دل دارند به اسلام از شیوهء ، ایشاندر عرصهء تعریف هویت و معرفی تشخُّ

در چهره  به عنوان روش اول، آنها مزمن و بیماریهای نهفته در اندرونامراض  بیان

 است. کردهنگاری منافقین استفاده 

رَ ﴿الله متعال میفرماید:  هُ أضَْغَانَهُمْ ضٌ أنَ لَّن یُخْرِ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ   3﴾.جَ اللّـَ

ترجمه: آیا کسانیکه در دلهای شان مرض است، گمان کردند، الله متعال کینه های 

 آنان کهکینهء را، حسد و متعال خداوند  ،به این باورند منافقان یعنیشان را آشکار نمیسازد. 

کشف و آشکار نمیسازد. اما نه  دل دارند، برای پیامبر و مؤمنینبا اسلام و مسلمانان به 

چنین است، که آنها می پندارند. بل اوتعالی کینه و حسدی را، که بیماردلان نسبت به اسلام 
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اخجستهء باوران در دل دارند، آشکار ساخته، چهره های نامبارک و اندیشه های نو اسلام 

  شان را برملا خواهد کرد، تا بدین وسیله مؤمنین را از منافقین متمایز سازد.

وَائرَِ میفرماید:  الله متعال وْءِ ﴿وَیَتَرَبَّصُ بكُِمُ الدَّ ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ﴾عَلیَْهِمْ دَائرَِةُ السَّ   3.وَاللهَّ

برای شما و  «(منافقینِ ببماردل» )ای پیامبر صلی الله علیه و سلم!ترجمه:  

پیشامد های حوادث نا گواری را انتظار میکشند. رویداد های دردناک و رهروان شما، 

و  -واقعات سوزناک و درد آور برخود شان باد! )چون  المناک و رخداد های مرگبار

و  تزشاقوال همه به نسبت )الله متعال  .سزاوار ایشان است( خونیناتفاقات دلخراش و 

نیرنگهای شیطانی و راز های پنهانی کلیه )از  وو سمیع؛ ( شنوا منافقین حرفهای ناموزون

 آنان با دشمنان الهی( کاملاً آگاه و خبیر است. 

دوم: بیان رمز گوئی بیماردلان و گفتار های نفاق منشانهء آنها؛  درس

 (.۳١آیهء: )

و بیان کلام های ارائهء سخنان چند پهلو  ،منافقیناساسی های یکی از ویژه گی

حرفهای کنائی، گفتار های نفاق منشانه و رمز گوئی های ین درس ااستعاری است. بناءً 

ابهام آمیز، واژه سخنان مرموزانه، اصطلاحات ، از را مورد کنکاش قرار دادهبیماردلان 

داد به عنوان روش دوم در چهره نگاری منافقین راز آلود آنان  های های معمائی و گفتمان

 سخن دارد.

هُمْ فيِ لحَْنِ فْتَهُم بسِِیمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِ یْنَاكَهُمْ فَلعََرَ وَلوَْ نَشَاءُ لَأرََ ﴿ الله متعال میفرماید: فَنَّ

هُ یَعْلمَُ أعَْمَالكَُمْ    2﴾.الْقَوْلِ ۚ وَاللّـَ

اگر بخواهیم، آنهارا به شما نشان خواهیم سلم(  )ای پیامبر صلی الله علیه وترجمه: 

داد؛ تا آنان را با قیافه های شان بشناسی. هرچند میتوانی ایشان را از طرز سخن آنان 

یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم! اگر الله  بشناسی؛ و الله متعال اعمال تان را میداند.

یکتا و بی همتا اراده نماید، منافقین را به گونهء مشخص و نشانه های موجودهء ایشان برای 

شما معرفی میکند؛ آنگاه آنان را با چهره های ننگین و سیماهای بد اختر شان خواهی 
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لحن گفتار شان بر می آید، نیز میتوانی بر  با توجه به آنچکه میگویند و گاهاً ازشناخت. اما 

اساس آن استدلال جسته، چهره های منافقین را تشخیص کرده و مقاصد شان را دریابی. الله 

متعال تمامی اعمال خیر و شر همه بنده گانش را میداند و ایشان را، بر اساس آن مکافات و 

 مجازات میدهد.

یل این آیه میگوید: الله متعال فرموده است، علامه محمد شفیع عثمانی رحمه الله در ذ

منافقین را برای شما مشخص کرده، هویت و اوصاف آنها را به که اگر ما میخواستیم 

صورت واضح بیان میکردیم، که در نتیجه هر یکی آنان را می شناختید. قرآن مجید این 

رده میشود، که و آن در موقعی به کار ببیان کرده است.  «لَو»مطلب را با حرف شرط 

مشروط به وقوع نپیوندد. فلهذا معنای آیه این چنین خواهد بود: اگر ما میخواستیم هر منافقی 

و حکمت و مصلحت  -را شخصاً به شما معرفی میکردیم؛ و لی با توجه به حِلم و بردباری 

ظاهر آن  برجا بماند، که تمامی امور بهپاخویش آنها را چنین رسوا نه نمودیم، تا این قاعده 

باید حمل گردد. و احوال باطنی و مضمرات قلبی را تنها به الله علیم و خبیر باید سپرد. و 

چنان بصیرتی عطاکرده ایم، که منافقان را با گفته های شان می شناسید. البته به شما 

هُم فِی لحَنِ القَولِ(چنانچه خداوند میفرماید:  یعنی قطعاً آنان را از لحن گفتار  )وَلَتَعرِفَنَّ

   3خواهید شناخت.

نفاق مآبانهء بیماردلان سِیَه روز از این قرار  یک نمونهء ازلحن مرض آلود و گفتارِ 

نظامی اسلام و نیروهای ارتش  یانزمانیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم همرای لشکراست: 

ر مدینهء منوره حضرت علی بن مکتب خانهء رسالت به سوی تبوک رهسپار گردیدند، د

را به صفت خلیفه و دستیار خویش تعیین نمودند، تا به نیابت از پیامبر صلی الله  2ابی طالب

علیه و سلم به امور مردم رسیدگی کرده، اوضاع مدینه و احوال دشمن را بدرستی کنترول 

ین یَلِ کافرکوب، اکه منافقین نگون بخت و بیماردلان سِیَه روز،  ،نماید. درین وقت بود

هنگام رفتن سپاهیان  قهرمان همیشه فاتح و شیرمرد میدانهای نبرد )علی ابن ابی طالب( را
                                                           

 .11. ص 31معارف القرآن: ج  - 3
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یکی از عشرهء مبشره بالجنة و داماد گرانقدر رسول گرامی اسلام است. موصوف از برترین دانشمندان صحابه و بزرگترین قضات یاران گرامی 
الی عنها به دین مقدس اسلام مشرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. نامبرده اولین کسی است، که بعد از بی بی خدیجة الکبری رضی الله تع

شده است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در مکهء مکرمه به دنیا آمده و زیر حضانت و سرپرستی پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم 
سلم نموده و اکثراً پرچم بزرگ شده و در مکتب خانهء رسالت تربیت یافته است. شخص موصوف در تمامی غزوات پیامبر خدا صلی الله علیه و 

ی: ج اسلام را به دوش میکشیده است. و ایشان بنا به شجاعت بی نظیری داشتند به حیدر کرار لقب یافته و شیر خدا خوانده میشد)الاعلام للزرکل
 (.215. ص 4
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عیبجوئی سخنان زننده و زهراگین  و -کلمات کنایه و نیشدار  بااسلام به سوی تبوک، 

وقیحانه علیهِ ایشان صلی الله علیه و سلم،  در پیوند به نیابت و جانشینی پیامبر خداکرده، 

و در مورد آن رادمرد بی بدیل و سپاهیِّ نامدار اسلام )حضرت حیدر  .زبان درازی نمودند

کرار( حرفهای ناموزون و گفتار های مرض آلودی را به زبان آورده، مایهء رنجش و 

و سرور انبیاء؛ و باعث آزار و موجب تأذّی داماد گرانقدرش  -سید و سالار عامل دلتنگی 

حق  صلی الله علیه و سلم درپیامبر درین وقت بود که  .گردیدند ضیمرتحضرت علی 

یعنی ای علی  3 «: "ألََا تَرْضَى أنَْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ایشان فرمودند

رضی الله عنه! آیا تو به این راضی نمی گردی، که موقف تو نسبت به من، مانند سِمَّت 

هارون نسبت به موسی باشد. و در روایت دیگری این مطلب نیز آمده است، که میفرماید: 

 فقط با این تفاوت، که بعد از مَن، دیگر پیامبری در کار نیست.

رضی الله عنه  1من از حضرت جابر میفرماید: مودهنقل ن 2ابو زبیریک حدیثی را 

پرسان نمودم، که حضرت علی کرم الله وجهه در میان شما چگونه یک شخص بود؟ ایشان 

اهُ »در جواب گفتند:  ا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِینَ إلِاَّ ببُِغْضِهِمْ إیَِّ یعنی او  4«.ذَلكَِ مِنْ خَیْرِ الْبَشَرِ، مَا كُنَّ

ز بهترینِ بشر بود؛ مایان منافق را نمی شناختیم، مگر از طریق بغض )در میان ما( ا

در جای دیگری از حضرت علی رضی  .شان با حضرت علی رضی الله عنه)ولحن گفتار( 

سَمَةَ »الله عنه روایت است:  ةَ، وَبَرَأَ النَّ ُ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ
يِّ صَلَّى اللهَّ بيِِّ الأمُِّ هُ لعََهْدُ النَّ  عَلَیْهِ ، إنَِّ

نِي إلِاَّ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ یُبْغِضَنيِ إلِاَّ مُنَافِقٌ وَسَلَّمَ إلَِيَّ  قسم به ذاتیکه روح و یعنی  5«.: أنَْ لاَ یُحِبَّ

صلی الله علیه و سلم مِّی توصیهء نبی اُ نفس را خلق کرده و دانه و بذر را می شگافد، یقیناً 

ن ابی طالب( جز مؤمن )کسی( محبت نمی کند؛ و ، که همرای مَن )علی اببرایم این است
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 (.  531. ص 1ترمذی، نسائی و ابن ماجه در کتاب خود از وی حدیث نقل کرده اند)تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام: ج 
از پیامبر  جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجی الانصاری السملی، صحابی جلیل القدر و از مکثرین صحابه در نقل و روایت حدیث - 1

صلی الله علیه و سلم است. حضرت جابر رضی الله عنه کسی است، که جماعتی از صحابه از ایشان حدیث نقل کرده اند. شخص موصوف و پدر 
ی وی هردو صحابه بودند. نامبرده در نُزده غزوه شرکت نموده و در آخر عمر یک حلقهء درسی را در مسجد نبوی ایجاد کرده بود و در آنجا برا

 (.324. ص 2مردم تعلیم میداد و مردم آنوقت دین خود را از ایشان می آموختند) الاعلام للزرکلی: ج 
. باب: فضایل علی کرم 3346. شماره: 673. ص 2فضایل الصحابه: ج حمد ابن حنبل ابن هلال الشیبانی. ابن حنبل، ابو عبد الله احمد ابن م - 4

ه ق برای نخستین بار توسط نهادی بنام مؤسسة الرسالة در بیروت به چاپ رسیده است. و  3421و در سال الله وجهه. که مجموعاً دو جلد بوده 
. این حدیث را نقل کرده اند. و دانشمندانی چونی وصی الله 4353. شماره: 264. ص 4. و ج 2325. شماره: 121. ص 2معجم الاوسط: ج 

یره پیرامون احادیث آن تحقیق نموده که حول درجهء آن چیزی نگفته اند. مگر بنا به تحقیق محمد عباس، احمد ابن سعد ابن حمدان الغامدی و غ
 خود بنده، این حدیث صالح الاحتجاج بوده و حدِّ أقل حسن میباشد. چون از چند طریق ثابت بوده و در سند آن کسی متهم به کذب نمیباشد.

 علیاً الا مؤمن. . باب: لایحب 352. شماره: 62. ص 3صحیح مسلم: ج  - 5
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که حضرت امیر المؤمنین علی  ورزد. به این معنی، بغیر از منافق )شخصی( بغض نمی

گرانمایه ترین شاگرد مکتب اسلام و عالی ترین  -رضی الله تعالی عنه  -ابن ابی طالب 

شخصیتی است، که از بامدادانِ صباوت در دامانِ فرخندهء رسالت بزرگ شده است. و 

ر شخصیت ربانی و چهرهء حقانی است، که کاتب وحی الهی و رازدارِ أسرارِ حق نزد پیامب

یباشد. و از جمله کسانی است، که در سنگر پر افتخار ایمان، آمادهء صلی الله علیه و سلم م

 از خدا وصفا و یاران راستین پیامبر  هرنوع ایثار و فداکاری گردیده، و از اصحاب با

مردان بزرگ تاریخ بشر است. پس روی این ملحوظ، منافقینِ سِیَه روز و بیماردلانِ نگون 

پس بنابراین، انسانهای منافق و اشخاص  با حضرت اوشان حسادت نمایند.بخت، باید 

تعبیرات مؤذیانه، آداب زشت، روحیهء بیماردل را، از حرفهای کنایه، نیش های زهرآگین، 

بزدلانه و اخلاق پَست شان میتوان شناخت. هر از گاهیکه حرفی از جهاد به میان آید، بر 

ی از حق و عدالت سخن گفته شود، وی در کنار باطل و اندام شان لرزه می افتد؛ هر زمان

جوار استبداد می ایستد؛ و هر وقتی از مجاهدین جان برکف اسلام و رزمنده گان راه حق 

آزادی سخن به میان آید، با کمال وقاحت و بی شرمی، در حق ایشان زبان درازی کرده، با 

 یگیرند.سخنان نیش داری، ایشان را نشانه محرفهای ناموزون و 

 (.۳۹سوم: امتحان و آزمایش إلهی؛ آیهء: ) درس

در عرصه های کارزار بحث  و آزمایش کِردگار امتحان خداونداین درس، پیرامون 

به آزمون الهی در معرکه های نبرد و آروین سماوی در میدان های جنگ، نموده، از 

متعال )همانطور که در خداوند   عنوان روش سوم در چهره نگاری منافقین گفتگو میکند.

امتحان و  جنگ وجهاد، ءفلسفه، که به مسلمانان اعلام میکند( ذکر گردیدآیهء چهارم 

سپاهیان وسلحشور مجاهدان و  -مخلص و مؤمنین راستین  تا تلاشگران ،ستا آزمایش شما

دان مرده دل و و مرَ  -کاران سُست ایمان منافقین بیماردل و ریااز   طاغوت شکن را؛ دِّ

 نشان دهد.  بزدلان خایف

ابرِِ ﴿ الله متعال میفرماید: ىٰ نَعْلمََ الْمُجَاهِدِینَ مِنكُمْ وَالصَّ كُمْ حَتَّ ینَ وَنَبْلوَُ وَلنََبْلوَُنَّ

 3﴾.كُمْ أخَْبَارَ 
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آزماییم تا مجاهدان و شكیبایان شما را باز شناسانیم، و و البته شما را مى ترجمه: 

یعنی ای مسلمانها! پروردگار دانا و توانا،  را رسیدگى كنیم.( شما گزارشهاى )مربوط به

شما را با فرضیت جهاد با کافران آزمایش میکند، تا کسانیکه در ایمان و تعهدشان با خدا 

صادق و راستکار بوده و در امر جهاد و قتال در راه حضرت ایزد منان نیز صبور و با 

مامی گفتار و کردار شمارا، با دشواری ها و استقامت هستند، آشکار گردند. الله متعال ت

سختیهائی که بر شما مقدر کرده است، امتحان می نماید، تا راستگویان را از دروغ گویان 

 متمایز سازد.

خداوند بزرگوار از انسانها آن علامه سید قطب رحمه الله در ذیل این آیه میگوید: 

که در توان دارند، و در حیطه سرشت و  ،اندازه میخواهد و بدان اندازه بازخواست میکند

آن اندازه نمیدانند که خدا میداند. پس باید پرده از  . انسانها از حقائق نهانِ استعدادشان است

و از آنها یقین و  .تا آن حقائق را بدانند و بدانها آشناگردند ،حقائق برای ایشان برداشته شود

امتحان و آزمون در پس  .رداری نمایند و سود ببرندب ز آنها بهرهو آنگاه ا نمودهاطمینان پیدا

، ، سود و زیاننداشتن و از دست دادن ،، با داشتن و فراچنگ آوردنخوشی و ناخوشی

، و ، شادی و اندوهبه تنگنا افتادن وگرفتار آمدن ،گشایش و آسایش ،نعمت و عدم نعمت

که نهان در دلها و درونهای مردمان  دارند از چیزهائیهمه و همه پرده برمی غیره ... .

 3.چگونگی آنها نامشخص حتی برای صاحبان خودشان استکیفیت و و چیزهائی که  ؛است

و  خدا چهارم: بیان گردن کشی و مخالفت بیماردلان، در برابر دیندرس 

 (.۳۴؛ آیهء: )دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم

بیمار دلان در برابر دین خدا و دستور  و گردن افراشتن از مخالفت این درس،

و  -سرپیچی و طغیان  اطرافآورده،  عملبه و کاوش  بحثصلی الله علیه و سلم  پیامبر

منافقین در مقابل رسول خدا و شریعت الهی، به عنوان روش چهارم در  ستیزه و عصیان

ضدیت های مخفیانه و نافرمانی های بزدلانهء  الله متعال چهره پردازی منافقین سخن میراند.

هره های رسوای شان پرده برداری یاد آوری کرده، از رازهای پنهانی و چرا منافقین 

 را آفتابی میکند. نهان سیاه و ننگین آنان ،دهنمو
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هِ وَشَاقُّوا اإنَِّ الَّذِینَ كَفَرُ ﴿الله متعال میفرماید:  وا عَن سَبِیلِ اللّـَ سُولَ مِن بَعْدِ لرَّ وا وَصَدُّ

نَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لنَ یَضُرُّ  هَ شَیْئًا وَسَیُحْبطُِ أعَْمَالهَُمْ مَا تَبَیَّ  3﴾.وا اللّـَ

كسانى كه كافر شدند و )مردم را( از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه راه ترجمه: 

رسانند؛ و به پیامبر )خدا( در افتادند، هرگز به خدا گزندى نمى هدایت بر آنان آشكار شد، با

 هاي شان را تباه خواهد كرد.  زودى اوتعالی كرده

از آیات )علامه قرطبی رحمه الله در ذیل این آیه میگوید: آن یهودیان و منافقینی که 

. و مردمان را از راه خدا باز کفر ورزیدند قرآن کریم(نسبت به خداوند انکار نموده و 

بعد از روشن شدن راه هدایت برای ساختند و( شان داشته و نسبت به شریعت یزدانی بدبین 

ت و پیامبری نبیِّ خاتم با حجت و برهان، همرای رسول خدا در افتادند  ایشان و دانستن نبوَّ

شریعت تابناکش هیچ  خویش به الله متعال وو سرپیچی و مخالفت کردند، آنها با چنین کفر 

 (به ظاهر نیکو و بشر دوستانهء)ضرری را وارد نخواهند کرد، اما الله متعال پاداش اعمال 

هدف و منظور بناءً ازین فراز میتوان چنین نتیجه گرفت، که  2آنان را نابود خواهد ساخت.

همانا اعراض و رو گردانی آنان که  است. ی از ویژه گیهای ذاتی منافقیناین آیه، بیان یک

ممکن است، منظور آیه، اربابان منافقین  همچنانو  .می باشداسلام از پیامبر خدا و شریعت 

و کار فرمایان ایشان باشد. پس درین صورت، اینجا توصیف منافقان به إتمام میرسد و 

وجه قرار میدهد. امیر و سالار منافقین مورد تکافران را به عنوان  خداوند متعال  مجدداً 

 رسول خدا دردم را با ظلم و استبداد از راه خدا بازداشته و نامردانه با کافرانی که مرهمان 

نکه حقیقت بر ایشان آشکار شد، ذریعهء تحریک منافقین مایهء رنجش آ. و پس از افتادند

بلکه با نابود کردن اعمال و کرده  ؛به خدا ضرری نمی رسانند ؛ هرگزپیامبر الهی گشتند

دقیق  اولمعنی  به نظر بنده، امامیکنند. اخروی خود را خراب دنیوی و زندگی  های خود،

منظور این آیه، بیان وصف پس شاید  سیاق و سباق آیه آنرا تأیید میکند.تر خواهد بود؛ زیرا 

 و الله تعالی اعلم. .باشدبیماردل و مزدوران اجنبی  منافقین
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 نکته ها

در این بخشی از نبشته، روی برخی از مدلولات قرآنی، لطایف تفسیری و مفاهیم 

وحیانی اشاره میگردد، که آیات فوق الذکر آن را مشتمل است. درین قسمت تلاش شده 

هء از است، تا  را از چشم انداز قرآن اسلام رهنمود های اصلاحی و آموزه های تربیتی شَمَّ

ده، گوشهء از تفکر و اندیشهء ناب و زبان ساده و سلیس توضیح دا اوی بهو تعلیمات سم

   نماید. به صورت فشرده تبییناصیل اسلامی را، برای خواننده گان محترم 

منافقین گمان میکردند، که میتوانند در ورای پردهء نفاق، چهرهء واقعی  نکتهء اول:

سلامی، به صورت شایستهء آن شان را، مستور نگهداشته، مأموریت خویش را در جامعهء ا

 الله منان چهره های شان را برملا میکند.اما غافل از آنند، که  انجام دهند.

نفاق  علامه سید قطب رحمه الله میگوید: منافقان اغلب بر استادی و مهارت در هنرِ 

کردند. ، تکیه و اعتماد میکارهای خویش از مسلمانان کردن و دوروئی خود، و بر پنهان

شان پنهان خواهد ماند. قرآن این گمان ای کاری بازی و نهان که دسیسه بردند، آنان گمان می

کارشان وکشف حالشان و  شمارد، و آنان را با برملاکردنایشان را دیوانگی و بیخردی می

 3نماید.، تهدیدشان میشان با مسلمانان ها و دشمنانگیهای پدیدار گرداندن کینه

بر یک قاید مسلمان لازم است، که دشمن مشترک خویش را، برای  نکتهء دوم:

 افراد زیر دست و اشخاص تحت فرمانش، به صورت بایستهء آن تعریف نماید.

)الله متعال میفرماید( میگوید: در شرح آیهء مورد بحث علامه سید قطب رحمه الله 

را معرفی  آنان و پیکر آنهاداشتیم و خود خواستیم برای تو پرده از ایشان برمیاگر ما می

آنان را  ،از روی قیافه و سیما ،دیدیکه اگر جماعتی از ایشان را می ،گونه، بدانکردیممی

شان از  و پیچ دادن گفتار نِ صداایشان؛ و تُ  و طرز سخن ، لهجهبا وجود این ؛شناختیمی

، همه و همه آنان در مخاطب قرار دادن شما منطق ، و انحرافِ سیر راستی و درستی خطِّ 

 2خواهد کرد. رهنمون آنان تو را به نفاق
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اشخاص فرومایه و پَست همتی اند، که در مقابل منافق، معمولاً انسان  نکتهء سوم:

که در نتیجه هویت  امواج سختیها، عنان خویش از کف داده، نقاب از چهره اش برمیکشد.

از دوروئی خویش دست  اما هرگز. شان آشکار میشودایو سیمای گردیده آنها تشخیص 

مزمنی  د، که نفاق، عبارت از مرض مهلک و بیماریننمیدان مگر آنها .بردار نخواهند بود

به سوی نابودی حتمی  است، که جامعهء انسانی را به تباهی کشانده، شخص منافق را

 رهنمون میشود.

گردنکشی و طغیان در برابر دین خدا و دستور پیامبر، سرپیچی و  نکتهء چهارم:

و ستیزه و عناد در مقبل حق و شریعت  -عصیان از فرمان جهاد و تعالیم رزمی اسلام 

عقبی سرای دنیا و سبب هلاکت تباهی وی در  دار الهی، مستوجب محو و نابودی انسان در

هِ وَشَاقُّوا الرَّ الَّذِینَ كَفرَُ إنَِّ )الله متعال میفرماید:  میگردد. وا عَن سَبیِلِ اللَـّ سُولَ مِن بعَْدِ وا وَصَدُّ

هَ شَیْئاً وَسَیحُْبطُِ أعَْمَالهَُمْ مَا تبَیََّنَ لهَمُُ الْهُدَىٰ لنَ یضَُرُّ  كسانى كه كافر شدند و يعنی  1.(وا اللَـّ

در مقابل پيامبر ، گشتآنان آشكار  ایيت بررا از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه راه هدا انمردم

وند يکتا و به خداگزندی در افتادند، هرگز حضرت ايشان صلی الله عليه و سلم با إلهی ستيز نموده و 

و هست و بودِ  ؛شان را تباه هايكرده وند دانا و توانابه زودى خدا امارسانند؛  نمى شريعت تابناکش

 خواهد كرد.آنان را نابود 

انسان گاهی به جای حق پذیری و اقدام در مسیر رشد و کمال خود، با  پنجم: نکتهء

ی آورد. قسمیکه با یزدان حق به ستیز برخاسته و خود را به صورت بدترین عنصر در م

مخالفت و سرسختی خدا، رحمت و رسول همرای نبیِّ  ،کرده لجاجت و دشمنی بی همتا

و رشد و صلاح  - هدایت و حق پذیریمانع  خصومت و دشمنی کرده، . و با مردممیکند

خویش  ، با فطرت و نهادکرده خود ستیزهوجدان و ضمیر و همرای . می گردد شان

 دی و هلاکت خویش در این جهان و جهان دیگر می شود.باعث نابومعارضه نموده، 

 

                                                           
 .12محمد:  - 3



315 
 

رضی الله عنه میگوید: چون کسی چیزی  3حضرت عثمان بن عفاننکتهء ششم: 

 و سبقت زبانیِّ  و سیما؛ را در دِل و اندرون خود پنهان نماید، خداوند متعال آنرا در صورت

کلماتی بر زبانش جاری میشود، که راز درون  در اثنای صحبت وییعنی  2او ظاهر میکند.

فنََّهُمْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِۚ  بسِِیمَاهُمْ ۚ وَلتَعَْرِ  فْتهَمُفلَعََرَ )یفرماید: او را آشکار میسازد. الله متعال م

هُ یعَْلمَُ أعَْمَالكَُمْ  شناسى و از آهنگ سخن به  شان مى( حقيقى)ايشان را به سيماى يعنی  3.(وَاللَـّ

 .داندآنان پى خواهى برد؛ و خداست كه كارهاى شما را مى( حال)

 پیامها

و  -درین بخشی از نوشته، پیامهای گوهرین و دلالات عنبرین آیت های قرآنی 

و  -و آموزه های دل انگیز معارف وحیانی، با سخنان فشرده و موجز تعالیم حیات بخش 

عبارات مختصر و مفید مورد مطالعه قرار گرفته است. درین قسمتی از کار تحقیق، تلاش 

آیات مورد بحث و عصارهء درسها و اندرزهای آن را، شده است، تا چکیدهء معنی و مفهوم 

مورد کنکاش قرار داده، حول نکته های ظریف و درون مایه های فکری آن بحث و گفتگو 

 نماید، که الحال آن را مطالعه خواهیم کرد.  

 پیامهای درس اول:

سوء استفاده از خوبی های یک شخص و بهره گیریهای ناروا از فرصت های پیش  -۹

 است.  کار شیطانیعملی منافقانه و  ،آمده

لکه در دنیا نیز امکان رسوائی ب ،ی گنهکاران مخصوص قیامت نمیباشدرسوای -۴

 . ایشان موجود است

را رسوا  نگون بخت منافقانِ  ،با افشاسازی برنامه های شوم و شرم آور بیماردلان -۳

 . سلب باید کردو خواب خوش را از آنان نموده 

و  - نفاق و دوروییریشه دارِ بیماری  از عوامل بروزِ  ،توزی حسادت و کینه -4

 است. انسان مرضِ مزمنِ روحی و روانی 

                                                           
و خلیفهء سوم اسلام است. نامبرده یکی از ده کسانی است، که  ذو النورین، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه القرشی، امیر مؤمنین - 3

مژدهء بهشت به آنان داده شده است. حضرت عثمان رضی الله عنه از جمله بزرگمردانی است، که با ایمان آوردن او، اسلام عزیز در هنگام 
کرد، بعد از کم مدت بر أثر دعوت حضرت ابوبکر ظهورش عزت یافت. موصوف در شهر مکه به دنیا آمده است و زمانیکه اسلام عزیز ظهور 

: صدیق رضی الله عنه به دین مبین اسلام مشرف گردید. حضرت عثمان ذو النورین خدمات شایانی را در اسلام انجام داده است)الاعلام للزرکلی
 (.232. ص 4ج 
 .217. ص 7تفسیر ابن کثیر: ج  - 2
 .12محمد:  - 1
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 پیامهای درس دوم:

و سیما  .تأثیر گذار است اوظاهری ء در قیافه و چهره خلق و خوی درونی انسان، -۹

  .در زندگی او میباشدو سلوک وی بیانگر سیرت  حدی،تا  و صورت اشخاص،

بی چون  بانه باشد.نیز باید مؤدَّ طرز گفتار و بلکه لحن سخن  اصل سخن، نه تنها -۴

 نفاق درونی آنان را آشکار می سازد.  ادبی منافقان در سخن گفتن،

 پیامهای درس سوم:

لایتغیر الهی به از سنّت های  بوده؛ و امری حتمی و همگانییک  آزمایش مردم، -۹

 .حساب می آید

منافقان بناءً  میدان جنگ است. انسان ها،های آزمایش و شناسایی  یکی از بستر -۴

 . آشکار میشودگردیده و حقیقت شان رسوا  ء جنگدر جبههبزدل، 

نقش بسیار مهمی و پایمردی، استقامت  و -و شکیبائی صبر  جهاد،جنگ و در  -۳

 .دارد

 عمل مورد آزمون الهی قرار می گیرند.  ءدر صحنه دّعاها و سخنان انسان،إ -4

 موفقیّت در آزمون های عملی است.  معیار ارزیابی الهی، -1

 پیامهای درس چهارم:

 و ستم و استبداد در جامعهء انسانی است. -و بیداد ظلم  کفر، سرچشمهء همه -۹

شناخت چون با مردم اتمام حجّت می کند.  خداوند با ارائه راههای هدایت و کمال، -۴

 مسئولیّت انسان را در مسیر زنده گی بیشتر می کند. تکلیف و حقّ،

و شریعت محمدی خداوند  ، هیچ گونه لطمهء بر حقانیت دینکفر و تلاش منحرفان -۳

 . وارد نمی آورد

واضح شدن رشد و بعد از بیماردلان  و مخاصمه و ستیهندگی - کفار عناد و لجاجت -4

 است.و نابود شدن کرده های ایشان سبب تباه شدن اعمال  ،هدایت
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 قطع ششمم

 در راه خداوند و پیکارترغیب و انگیزش به مبارزه 

به جهاد و پیکار در راه خداوند تشویق نموده، از مؤمنین را این بخشی از نوشته، 

ا جِ در آن، و تنبلی و کسالت  -ضعف و سُستی   برایدر نخست، تحذیر کرده است. دًّ

تمامی رزم و پیکار، مبارزه و ای مسلمانها! خطاب نموده خاطر نشان میکند، که مسلمانان 

و براساس اصل خدا باوری استوار باشد؛ دین محورانه بوده باید و تلاش و نبرد تان  -جهاد 

و  -زیرا استقامت روی خطِّ توحید و خداشناسی، التزام به تعالیم و رهنمود های نبوی 

در عرصه  بر محور دین و شریعت الهی در تمامی برنامه های زندگی و مخصوصاً  پابندی

مسلمانان  سپس است. عزیز یک اصل اسلام های کارزار و میدان های نبرد، از چشم انداز

د، پس به جانب هستیحق و  که چون شما برتربوده: میفرمایدبرای شان را دلگرم ساخته 

، که کار شان باطل بوده به کافرانی سست نشوید و فلهذا ،باشما خواهد بودقطعاً نصرت خدا 

را  ، خویشتنبا تمام قوا نه نمائید. بلکهپیشنهاد صلح محروم هستند، یقیناً ت الهی و از نصر

و  در راستای تقویهء بنیه های دفاعی اسلام ، ساختهو عیار جهاد با انها آماده و مقابله برای 

بلکه با ایثار  .نهراسیدتان از بذل مال و جان کمر همت بسته، نیروهای رزمی نظام الهی 

، سپاهیان طاغوت شکن مکتب اسلام و خویش و مَایَملکِ و دارائی -نمودن سر و جان 

 را تقویه کرده، یاری رسانید. جنگجویان سلحشور راه حق و آزادی

 ﴾۳2 - ۳۳﴿سورهء: محمد؛ آیه: 

هَ وَأطَِیعُوا الرَّ الله متعال میفرماید:  هَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللّـَ سُولَ وَلَا تُبْطِلوُا یَا أیَُّ

هِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُ ۳۳أعَْمَالكَُمْ ﴿ وا عَن سَبیِلِ اللّـَ هُ لَهُمْ  فَلنَ یَغْفرَِ  وا وَصَدُّ اللّـَ

هُ مَعَكُمْ وَلنَ یَترَِ ﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْ ۳4﴿ لْمِ وَأنَتُمُ الْأعَْلَوْنَ وَاللّـَ مَا ۳1كُمْ أعَْمَالكَُمْ ﴿عُوا إلِىَ السَّ ﴾ إنَِّ

قُوا یُؤْتكُِمْ أجُُورَ  نْیَا لعَِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإنِ تُؤْمِنُوا وَتَتَّ ﴾ إنِ ۳6كُمْ وَلَا یَسْألَْكُمْ أمَْوَالكَُمْ ﴿الْحَیَاةُ الدُّ
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ؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لتُِنفقِوُا فيِ سَبِیلِ ۳7جْ أضَْغَانَكُمْ ﴿مُوهَا فَیُحْفكُِمْ تَبْخَلوُا وَیُخْرِ یَسْألَْكُ  ٰـ ﴾ هَا أنَتُمْ هَ

هُ الْغَنِيُّ وَأنَتُمُ الْفقَُرَ  فْسِهِ ۚ وَاللّـَ مَا یَبْخَلُ عَن نَّ ن یَبْخَلُ ۖ وَمَن یَبْخَلْ فَإنَِّ هِ فَمِنكُم مَّ إنِ اءُ ۚ وَ اللّـَ

 ﴾.۳2كُمْ ثُمَّ لَا یَكُونُوا أمَْثَالكَُم ﴿تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَ 

اید، خدا را اطاعت كنید و از پیامبر )او نیز( ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده

هاى خود را تباه مكنید. آنان كه كفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند،  اطاعت نمایید، و كرده

حال كفر مردند، هرگز خدا از آنان درنخواهد گذشت. پس سستى نورزید و  سپس در

تان  ( كارهاي( شما برترید و خدا با شماست و از )ارزش)كافران را( به آشتى مخوانید )كه

)از  هرگز نخواهد كاست. زندگى این دنیا لهو و لعبى بیش نیست، و اگر ایمان بیاورید و

( دهد و اموالتان را )در عوض( پاداش شما را مىعالیاوتپروا بدارید ) خدای خویش(

ورزید، و بخل مى ،( شما را بخواهد و به اصرار از شما طلب كندخواهد. اگر )اموالنمى

( هستید كه براى انفاق در راه خدا فرا كند. شما همان )مردمىهاى شما را برملا مى كینه

تنها به زیان خود  ،و هر كس بخل ورزد زند؛ورید. پس برخى از شما بخل مىا خوانده شده

نیاز است و شما نیازمندید؛ و اگر روى برتابید )خدا( ( خدا بى، و )گرنهاست بخل ورزیده

 .مانند شما نخواهند بود)آنها( كه  ،جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد داد

 این مقطع، با مقطع پیشین: مناسبت

گریهای منافقین در صفوف مجاهدین و کار شکنی های مقطع گذشته، از إخلال 

پیرامون صفات ننگین و خصایص  رکه های نبرد، بحث و گفتگو نموده،بیماردلان در مع

شرم آور آنها، به قدر کافی سخن گفته است. اما این مقطع، مؤمنین راستین و سپاهیان 

، شدیداً ستی و کاهلی در آنپاکباز مکتب اسلام را، به جهاد و مبارزه تشویق نموده، از سُ 

تحذیر کرده است. مقطع پیشین، با آشکار سازی نیات شوم و اهداف ناخجستهء منافقین 

پیامبر خدا و پیروان راستین او، نقاب از چهرهء  در مقابل)ستون پنجم در جامعهء اسلامی( 

در قبال  شانشان برکشیده؛ و با برملا کردن مرامهای نامیمون و مقاصد سوء و نکوهیدهء 

بیان و از طریق را چهره پردازی میکند.  بیماردل آن سیه روزانِ ، دین و امت اسلامیکیان 

جبهه آشکار نمودن  جهاد،بخش  حیاتحکم در برابر  ء آنانموضع گیری های خصمانه

دسیسه چینی افشا ساختن و  آیین ملکوتی اسلام؛ایشان در مقابل  گیری های عداوت آمیز

صورتهای بد  نظام اسلامی، بزرگان دین وعلیه آنها های اهریمنانه و توطئه های خوفناک 
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 را با دشمنان مُرده دِل آن سیاه بختانِ اختر شان را، یکایک نقشه کشی کرده، روابط پنهانی 

برملامیکند. ولی این  در نظام و جامعهء اسلامیو نیرنگهای شیطانی آنان را الهی کشف 

مقطع، مؤمنین را به ایثار و فداکاری در راه خداوند، تقویهء بنیه های دفاعی اسلام، تجهیز 

، سهم گیری فعال در امر جهاد و مبارزات شکریان آزاده و سلحشور راه حق و آزادیل

عی و ، نهاد های دفاسازی و استحکام تأسیسات نظامی سلامی و تلاش پیگیر برای نیرومندا

همال إو  -تهاون و سهل انگاری در منظومهء اسلامی ترغیب نموده، از  ارگان های امنیتی

بدین وسیله، کرده است. تا نهی مان  یسختشدیداً هشدار داده و به  ،در این زمینهو بی ثباتی 

در عقیم ساخته و کاملاً خون خوارش را،  ه روز و اربابانِ یَ سِ  منافقینِ خائنانه همه تلاشهای 

قدرت آن را تحکیم بخشیده،  و اصول و پایه های نظام و دولت اسلامی را نطفه خنثی نماید.

فتنه و آشوب، قتل و ، پدیدهء شوم وحشت و نا امنیافزایش و قلمرو آن را گسترش دهد. و 

سایهء حکومت عدل ، جامعهء انسانی ریشه کن کرده و غایله و فساد را از - خون ریزی

را، محبان الهی چشمان مؤمنین  ،بدین طریق و گان یکسان گسترش دهد؛الهی را بر همه 

 و دید گان منافقین و دشمنان الهی را درد مند سازد. ؛خنک

 تفسیر اجمالی:

خداوند متعال مومنان را به چیزی دستور می دهد، که سعادت دنیوی و اخروی 

 - کلیه اصول و فروع دین عبارت از اطاعتِ الله و پیامبر درو آن ایشان در گرو آن است. 

از مسلمانها!  ایاست. الله متعال میفرماید، که  زندگیخُرد و کلان برنامه های  همهو 

را،  خویش و اعمال محبوبش فرمان برید.از پیامبر ، کردهاطاعت   وند یکتا و بی همتاخدا

و  -، منت گذاری و احسان، خود پسندی و غرور دو روئی و ریا، تزویر با ظاهر نمائی و

همیشه از الله و ای کسانیکه ایمان آورده اید!  نه نمائید.باطل   محو و شهرت یابیخر و اتف

اطاعت کرده، روی خطِّ راست شریعت و آیین الهی استقامت  أمینشو پیامبر  یکتا و توانا

تان، باید دین محورانه بوده، در ورزید. و تمامی برنامه های جنگی و فعالیت های رزمی 

میادین رزم و جهاد، برمدار شریعت و ارزشهای الهی استوار باشید. سپس خاطر نشان 

میکند، که با روی آوردن به غرایزِ سرکش و طغیانگرِ نفسانی، پیروی از هوسهای گمراه 

سرپیجی و  -کن و إغواگرِ شیطانی، پشت کردن به تعالیم دَوران ساز و حیات بخش اسلامی 

از رهنمود های سعادت بخش و افتخار آفرین شریعت و آیین محمدی، زمینهء افول اقتدار و 
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برهم شکستن شأن و شوکت خویش را مساعد مساخته، تمامی برنامه های سیاسی و فعالیت 

و به غیظ آوردن  بعداً غرض تشجیعو های رزمی خود را، عقیم و بی اثر نه نمائید. 

و  -در مقابل کافران؛ و نوید دادن آنان به افق های روشن و آینده های درخشان  مؤمنان

مسلماً کسانیکه ایمان نیاوردند و افزود به عذاب جاویدان میفرماید:  بیدینان توبیخ و سرزنش

؛ و سپس در حالتِ برآن، مردمان را با حیله و نیرنگ از راه خدا و شریعت الهی منع کردند

زندگی بِدرود گفتند، الله متعال هرگز آنان را نخواهد بخشید؛ زیرا با مرگ، کفر به حیات و 

 همه درهای توبه مسدود گردیده و برای ایمان و اعمال صالحه، مجالی موجود نمی ماند.

 پس در نتیجه جهنَّم سرمدی جایگاه همیشگی و محل قرار آنها است.

انی، ضعف و سستی در وجود ای مسلمانها! هیچ گاه و در هیچ مید سپس میفرماید:

و شجاعت و دلاوری در برابر دشمن نبرد  -تان راه نیابد. باید با استقامت و پایمردی 

نمائید. و در صورت مسلط بودن بر اوضاع جنگ و داشتن سلطه و اقتدار سیاسی و 

 نظامی، دشمن را دعوت به صلح نه نمائید، تا کاخ ستم و استبداد کاملاً برهم ریخته، شوکت

کفار و نیروهای طاغوتی، هست و بود استکبار و تندیسهای خودکامگی، گروه های خون 

خوار و نظام های دیکتاتوری محو و نابود گردد. الله متعال همرای شما است. تمامی 

و برنامه های دین محورانه و الهیِّ شما را بیننده است؛ پس  -کارهای صادقانه و راستین 

 ن را پوره داده وتا)جهاد( نصیب تان کرده، اجر و پاداش اعمال نصرت و یاریِّ خویش را 

تا هفتصد  . پس هزینهء را که در راه جهاد صرف میکنید،از فضل خویش به آن می افزاید

پس بنابراین، به مسلمانان همراهِ پیامبر  برابر و بیش تر از آن پاداشش فزونی می یابد.

دلگرمی میدهد که چون شما برترید و بر حقید، نصرت خدا باشما ست، لهذا سست نشوید 

وبه کافرانی که باطل هستند، پیشنهاد صلح ندهید و با تمام قوا، خود را برای جهاد با انها 

 .آماده نمایید. و از بذل مال و جان تان نهراسید

به راستی اگر  اما. است بازیچه  و بیهودگی  ، مگر زندگانی دنیا،ستنی جز این

 خالصانه بجنگید و برزمید؛ وصادقانه عمل کرده،  به مقتضای آنبی ریاء و ورید آ ایمان

 در معرکه های نبرد با رعایت تعلیمات نظامی اسلام وشمشیر زنید و پیکار کنید؛ 

وند خدا برای خود اجر اخروی فراهم میکنید. ومسلماً در زندگی دنیا، ؛ کنید پرهیزگاری

 سپسداشته باشد. نمیهرگز چشم شما  به اموالو  ،داد خواهدپوره را  تان هاي پاداش متعال
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و  تأکید میکنددر راه خداوند و ازجمله جهاد  و بذل مال و جان -برای انفاق  مسلمانان را،

چراکه در این صورت، به مشقت می تان را نمی خواهد؛  اموال ءمیفرماید خدا انفاق همه

 ه خدا شما را به انفاق در راه الهیبدانید ک !اما ای مسلمانها .افتید و بخل می ورزید

 که به ضرر خودشان است؛ زیرا خداوندِ  ،فراخوانده است. گروهی از شما بخل میورزند

بی همتا ورسول غنی؛ و شما فقیر ید. اگر از انفاق و سایر دستورات خداوند  ،قادر و توانا

را اقامه  محبوبش سربرتابید، اوتعالی گروه دیگری را جایگزین شما میکند، تا دین خدا

 .نمایند

 درسها و اندرزها

همال از سستی و إ و ؛گردیدهراه خداوند تشویق ، مؤمنین به جهاد در در این درسها

به خاطر تقویهء بنیه های دفاعی اسلام،  جل جلالهالله  .شده اندپرهیز شدیداً  ،زمینه در آن

و  سپاهیان آزاده و جسورِ راه حقُّ  تسلیحِ استحکامِ اصول  و پایه های دولت و نظام اسلامی، 

شجاع  جنگجویانِ  تمویلِ  و - و طاغوت شکنِ مکتب اسلامنیرو های رزمی  تجهیزِ آزادی، 

علیای  مصالحِ  قِ اجتماعی، تحقُّ منظور تأمین عدالت به  ؛مصطفیأحمدِ  پیروانِ  سلحشورِ  و

یش، برچیدن بساطِ فتنه و آشوب، مفلوج ساختن رفاه و آسا های مردم، فراهم سازی زمینه

ندنِ از بیخ برکمسدود کردن راه های قتل و خون ریزی، وحشت و نا امنی، دستگاه های 

رش سایهء و گست - استکبار و خود کامگینابود کردن تندیس های پدیدهء ظلم و استبداد، 

و در راه دین و جانی مؤمنین را به جهاد مالی  ،در جامعهء انسانیحکومت عدل الهی 

تن  و -خیانت محور توافقات تشویق نموده و از سازشهای بزدلانه و ارزشهای سماوی 

ی نهی کرده است. جبونانه و مصلحت های زود گذر پروریهای که این امر،  به صورت جدِّ

. بناءً بر مؤمنین به شکل خاص میباشدخودِ انسانیت به صورت عام و به سود  ءبه نفع همه

تِ خویش ین زمینه مؤمنین لازم است، که در ا را جزم  عزم خود سخت بسته وکمرِ هِمَّ

روند جهاد و مبارزات اسلامی را  ،مال و دارائیو  -دنِ سر و جان نمایند؛ و با ایثار نمو

 .آن را زنده نگهدارند تاپای جانبا بَذلِ مَایَملکِ و خرجِ مساعی، تقویه کرده، 
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 (.۳4 - ۳۳تلاش در راه خداوند؛ آیهء: ) اول: تشویق به جهاد و درس

و جنگِ و کارزار  -دین محورانه در این درس، مؤمنین به معرکه و نبرد 

مسلمانان را به رزم و پیکار در راه دین  ،حضرت إیزد بی همتاتشویق میگردد. ارزشمدار 

انگیزش داده و به  و ارزشهای انسانی خدا جنگ علیه دشمنبه ، کردهترغیب و آیین الهی 

 و دستورات جنگی رعایت افراد بی خدا دلگرم ساخته است. ومصاف دادن با کافران و 

و  -را در معرکه های نبرد لازم دانسته، تخلف و سرپیچی معارف الهی رهنمودهای نظامی 

به نظامی ارتش و تأسیسات قدرت های  تماماز آن را، مایهء سرنگونی عصیان و سرکشی 

در جنگاوران مسلمان  فعالیت های رزمیِّ  عقیم شدن کلیه عامل اصلی برای ؛حساب آورده

  به شمار می آورد. رزمآمیادین 

هَ وَأطَِیعُوا الرَّ ﴿الله متعال میفرماید:  هَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللّـَ سُولَ وَلَا تُبْطِلوُا یَا أیَُّ

هِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُ  ؛أعَْمَالكَُمْ  وا عَن سَبیِلِ اللّـَ هُ لَهُمْ  فَلنَ یَغْفرَِ  وا وَصَدُّ   3﴾.اللّـَ

محبوبش ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید! از الله متعال اطاعت کرده، از پیامبر 

با عصیان و سرپیچی از حکم الله و دستور پیامبر( اعمال خویش را ضایع  فرمان برید؛ و )

نسازید. کسانیکه کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، سپس در حال کفر 

یعنی ای مسلمانها! با  رود گفتند، الله متعال هرگز آنان را نمی بخشد.درگذشته و به حیات بِد

إعتنا و و کریم در میادین کارزار؛ تعالیم و رهنمود های رزمی قرآن و پاسبانی از  رعایت

طاعت متعال ا از الله ،نبوی در عرصه های نبرد سنتِ  و احکام نظامیِّ معارف توجه به 

و با سرپیچی و طغیان از آموزه های جنگی و  فرمان برید. کرده و از پیامبر معظم او

انحراف و کجروی از مدار شریعت و ، در معرکه های جنگ اخلاق رزمی مکتب اسلام

، حیات در طولو ترکِ جهاد و مبارزات اسلامی  - در برنامه های زندگی آیین محمدی

فعالیت های سیاسی و نظامی خویش را عقیم و بی أثر نه اعمال خود را ضایع نکرده، ثواب 

 نمایید. 

علامه ابن کثر رحمه الله در این مورد میگوید: الله متعال به بندگان مؤمن خود امر 

( از پروردگار خویش اطاعت کرده و پیامبر اوتعالی را با إجرای فرمان جهادمیکند، که )
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همان اطاعت و فرمان پذیری )است( که سعادت و  فرمان برید. )مسلَّماً دستور خدا به(نیز 

کسانیکه ایمان و  3سرفرازی دنیوی و اخروی ایشان در آن نهفته و مکنون میباشد. 

و با حیله و  ؛با عناد و ستیز از راه خدا منع کردهمردمان را  ،نیاوردند؛ و افزود بر آن

ن وداع با دنیا و اهل آ کفر و بیدینی تدر حالو  باز داشته؛نیرنگ از وارد شدن به اسلام 

آنها قطعاً در نخواهد  و از گناه و جرمِ  ، الله متعال هرگز آنان را نخواهد بخشیدنمودند

ول انگیز دوزخ ماندگار شان خواهد . بلکه ایشان را سخت مجازات کرده و در آتش هگذشت

 .ساخت

 (.۳1ء: )دوم: عدم سُستی در جهاد و پیکارِ فی سبیل الله؛ آیه درس

حول فعالیت های  سخن رفته،فی سبیل الله  جهاد و قتالِ  پیراموناین درس نیز در 

روحیهء جسارت و دلاوری  این درس،نظامی و برنامه های رزمی اسلام داد سخن دارد. 

به شجاعت جنگجویان نستوه و دلیر اسلام را مؤمنین تر سیخ نموده،  ارتشی های را درنهاد

الله  بناءً  است. به سختی نهی کرده امر جهاداز سستی کَسلان در در آورده،  شیرانگیو 

از سازش و مدارا  وکرده تشویق  متعال مسلمانان را به یک جنگ و پیکار سرنوشت ساز

که  ،پیامبر دلگرمی میدهد و به مسلمانان همراهِ  ده است.تحذیر نموبا دشمنان الهی به شدت 

که به کافرانی،  شما ست، پس سست نشوید و چون شما برترید و بر حقید، نصرت خدا با

 باطل هستند، پیشنهاد صلح ندهید و با تمام قوا خود را برای جهاد با آنها آماده نمایید.

لْمِ وَأنَتُمُ الْأعَْلَوْنَ ﴿ الله متعال میفرماید: هُ مَعَكُمْ وَلنَ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلِىَ السَّ وَاللّـَ

  2﴾.كُمْ أعَْمَالكَُمْ یَترَِ 

( شما برترید و خدا پس سستى نورزید و )كافران را( به آشتى مخوانید )كهترجمه: 

( كارهاي تان هرگز نخواهد كاست. این آیه، به تعقیب آیات گذشته با شمااست و از )ارزش

و آن اینکه افراد سست ایمان و انسانهای به یکی از نکات مهم پیرامون جهاد اشاره میکند 

صلح را ضعیف النفس، برای فرار از زیر بار جهاد و مشکلات میدان جنگ، غالباً مسئلهء 

مطرح میکنند. فراموش نباید کرد، که صلح یک امر خوب است، اما صلحی، که تضمین 

مصالح علیا و و تأمین کنندهء  -کنندهء تحقق اهداف والا و آرمانهای مقدس آیین الهی 

                                                           
 .121. ص 7ر ابن کثیر: ج تفسی - 3

 .35محمد:  - 2



344 
 

الای شریعت یزدانی عظمت و شکوه مؤمنین باشد. و محافظ و پاسدار شعایر و ارزشهای و

بوده، به هیمنهء اسلام و إقتدار مسلمین سر تعظیم فرود آورد. پس ای مسلمانها! وقتیکه 

برتر  شد و دشمن را دعوت به صلح نباید کرد، حال آنکه شما چنین است، هرگز سست نباید

و زمانیکه نشانه های پیروزی و علائم برتری شما در عرصه های جنگ و  هستید.

میدانهای جهاد آشکار گشته است، با پیشنهاد صلح، که مفهومش عقب نشینی و شکست در 

باشد، بل  نبرد است، پیروزیهای تان را عقیم میگذارید. و این در واقع صلح نمیمیادین 

توافق ننگین و سازش شرم آوری است، که از ذلت و زبونی سرچشمه گرفته، عواقب درد 

آور و فرجام خطرناکی را در قبال خواهد داشت. الله یکتا و توانا همرای تان است و شما را 

و کار و  -کلیه سعی و تلاش قطعاً یاری کرده و شادکام خواهد ساخت. و در کنار این همه، 

پس  شما در برابر دشمن اجر دارد و خداوند متعال آنر برای شما پوره خواهد داد.پیکار 

دشمن را به صلح دعوت  نظامی، سیاسی و قدرتِ  ءدر صورت داشتن سلطهسست نشوید و 

ست و ثواب جهاد و آرزمِ شما را نمی ااهل ایمان الله متعال همرای شما چون نه نمایید. 

  کاهد.

 در این مورد میگوید: الله متعال به مؤمنین دستور میدهد، علامه ابن کثر رحمه الله

که سُست نشوید و در صورتی که از لحاظ قوت و نیروری نظامی؛ و اسلحه و تجهیزات 

عرصه های نبرد،  برعُلو و چیرگی تان  جنگی شما از دشمن برتر هستید، آنان را در حال

به مصالحه و ترک جنگ دعوت نه نمایید. اما اگر دشمن از قدرت و نیروی بیشتری نسبت 

به همهء شما مؤمنین برخوردار بود؛ و امام مسلمین مصلحت را در معاهدهء صلح و 

مشاهده میکرد، پس برای وی جایز است، که چنین کاری را انجام با دشمن متارکهء جنگ 

  3.ندیامبر صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه با کفار قریش انجام داددهد. چنانچه پ

علامه مودودی رحمه الله در ذیل همین آیه میگوید: معنی و مفهوم آیهء فوق الذکر 

این است: وقتیکه پیشنهاد صلح از طرف مؤمنین به معنی إظهار ضعف و درماندگی باشد و 

رگز درست نمی باشد. مسلمانان باید نخست قدرت دشمن از آن دلیرتر گردد، چنین کاری ه

خود را بر دشمن بقبولانند، سپس اگر در بارهء صلح و متارکهء جنگ گفتگو می نمایند هیچ 
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إشکالی ندارد. اما هرگز به این معنی نیست، که مسلمانها اصلاً در مورد صلح باکفار 

 3صحبت نه نمایند.

ن آمده و سرِ صلح فرود آوردند، پس دریاگر کفارِ محارب از درِ سازش به پیش  و

آنان  آشتی جویانهءدای و جواب منفی به ن خواه لحصُ  نِ ناصورت، دستِ رَد بر سینهء دشم

هُ هُوَ  نباید داد؛ زیرا الله متعال میفرماید: ِ إنَِّ لْ عَلىَ اللهَّ لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ ﴿وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ

مِیعُ   2.الْعَلیِمُ﴾السَّ

ترجمه: اگر تمایل به صلح نشان دادند، پس تو نیز از درِ صلح در آی؛ و بر خدا 

به صلح و آشتی محارب عاجزانه  یعنی اگر کفارِ  توکل کن، که اوتعالی شنوا و دانا است.

بر سازش  از درِ مسالمت و ،و مردانگی و با کمال شجاعتتو نیز هوشیارانه ، روی آوردند

تعقل و  ،رعایت جوانب حزم و احتیاط در معادلات سیاسی ؛ و بعد ازشو آنان وارد

، إهتمام به اصل خارجی روابطدر  زیرکیکِیاست و  ،تعاملاتِ دیپلوماتیکدر  هوشمندی

برمدار دین و دولت  و کار های و تدبیر شئون نظامی اموراتتدیُّن و خدا باوری در 

؛ و ازحیله و خویش را به اوتعالی بسپار امور بر خداوند لایزال توکل کرده،شریعت الهی، 

ان و شنوای سخنبیم نداشته باش، که اوتعالی  نیرنگِ دشمنانِ حیله گر و حریفانِ نیرنگباز

  است. دانای اندیشه های شان

سوم: حُبه دنیا، عامل سُستی در امر جهاد و مبارزات اسلامی؛  درس

 (.۳2 - ۳6آیهء: )

ویهء را به جهاد فی سبیل الله، إنفاق در راه خداوند، تق مؤمنیناین بخشی از نبشته، 

تسلیح لشکریان آزاده و جسور راه حق و آزادی، تمویل ارتش بنیه های دفاعی اسلام، 

و تجهیز نیروهای رزمی و دفاعی پیامبر و پیروان راستین  -سلام ا سلحشور و دشمن شکن

و بخل  دنیا پرستی و -آزمندی  حرص و، ایشان دعوت کرده، از تن پروری و مال دوستی

نهی کرده است؛ زیرا زندگانی دنیا در مقایسه به سرای آخرت، به یک بازیچهء بیهوده و 

بناءً حب دنیا و متاع آن را از دل و درون باید کشید؛ زیرا سرگرمی طفلانه میماند. 

 دلبستگی به دنیا باعث سستی در امر جهاد و مبارزات اسلامی میگردد.
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قُوا یُؤْتكُِمْ أجُُورَ ﴿عال میفرماید: الله مت نْیَا لعَِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإنِ تُؤْمِنُوا وَتَتَّ مَا الْحَیَاةُ الدُّ كُمْ إنَِّ

ؤُلَاءِ تُدْعَوْ  ؛جْ أضَْغَانَكُمْ إنِ یَسْألَْكُمُوهَا فَیُحْفكُِمْ تَبْخَلوُا وَیُخْرِ  ؛وَلَا یَسْألَْكُمْ أمَْوَالكَُمْ  ٰـ نَ هَا أنَتُمْ هَ

هُ الْغَ  فْسِهِ ۚ وَاللّـَ مَا یَبْخَلُ عَن نَّ ن یَبْخَلُ ۖ وَمَن یَبْخَلْ فَإنَِّ هِ فَمِنكُم مَّ نِيُّ وَأنَتُمُ لتُِنفِقُوا فيِ سَبِیلِ اللّـَ

  3﴾.كُمْ ثُمَّ لَا یَكُونُوا أمَْثَالكَُماءُ ۚ وَإنِ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَ الْفُقَرَ 

زنـدگـى دنـیا تنها بازى و سرگرمى است و اگر ایمان آورید و تقوى پیشه  ترجمه:

چـیـزى از اموال  (پـاداشـهـاى شـمـا را بـه نـحـو كـامـل مـى دهـد و )در بـرابـر آن ،كنید

چـرا كـه هـر گـاه امـوال شـمـا را مـطـالبـه كـنـد، و حـتـى اصـرار  شما نمى خواهد.

آرى شـمـا همان جمعیتى  !نـمـایـد، بخل مى ورزید، و كینه و خشم شما را آشكار مى سازد

كه دعوت براى انفاق در راه خدا مى شوید و بعضى از شـمـا بـخـل مـى ورزنـد، و هستید، 

خـداونـد بـى نـیاز است و ت بـه خـود بـخـل كـرده اسـت؛ چون ـبـهـر كـس بـخـل نماید، نـس

و هرگاه سرپیچى كنید خداوند گروه دیگرى را بجاى  مند و محتاج میباشید؛ شما همه نیاز

  كه مانند شما نخواهند بود. ،شما مى آورد

یعنی این سوره، سورهء جهاد است. با مسئلهء جهاد آغاز میشود و باقضیهء جهاد 

ابد. این آیات پیرامون مسئلهء جهاد و امور متعلق به آن به صورت واضح پرداخته ختم می

این آیات به خاطر تشویق هرچه بیشتر مردم به جهاد و مبارزات رزمی در راه  است.

؛ و عاری از خداوند، زندگی دنیوی را بیرون از چوکات و حیطهء فرامین و دستورات الهی

بی ارزش گفته؛ و آنرا به عنوان یک سرگرمی و کاملاً  ،مسئلهء جهاد و مبارزات اسلامی

بی معنی مطرح کرده، از هرنوع قیمت و بهائی عاری میداند. اما ایمان به بازیچهء 

مایهء ارزش و بهای زندگی دانسته، پیروی از  و رعایت تقوا و خشیت الهی را -ی مبدأهست

پس بنابر  دساتیر قرآن و تعالیم آسمانی را، سبب معنی دار شدن حیات و زندگانی میداند.

یات آدمی این، ترک جهاد و دلبستن به زندگی مادی دنیوی، اسباب افول در زندگی بوده، ح

خواهد، اگر مقدار ناچیز اموال را از هرنوع بها و ارزش عاری میسازد. اموال شما را نمی 

تان به عنوان زکات و حقوق شرعی دیگر گرفته میشود، آنهم به نفع خود شما مصرف 

میگردد. مانند تقویهء بنیه های دفاعی اسلام، تأمین رفاه و آسایش، تحکیم امنیت و آرامش، 

و غیره عمران و آبادی کشور، برقراری نظم و انضباط  دفاع از استقلال و آزادی وطن،
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به هر حال بخشی از جهاد،  .و ملی و بین المللی -مسایل مهم دیگر سیاسی و اجتماعی 

جهاد با اموال است. زیرا اصولاً هرگونه نبرد با دشمن، نیاز به هزینهء مالی دارد، که باید 

 آنرا مسلمانهای راستین و مؤمنین صادق؛ و انسانهای زاهد و اشخاص خداشناس بپردازند. 

قرطبی رحمه الله درین مورد میفرماید: الله متعال بیان میکند، که اوتعالی علامه 

اموال و دارائی شما را برای خود نمی خواهد؛ و یا اینکه خالق بی همتا به ثروت ومَایَملکِ 

عرصه های شما هیچ نیازی ندارد، بلکه آفریدگار مهربان شما را به انفاق در راه خود )

مان میدهد، تا سود و منافع دنیوی؛ و پاداش و إنعام اخُروی آن به خود جهادِ فی سبیل الله( فر

لهذا آیات مورد بحث، برای تحقق چنین اهدافی زمینه سازی میکند و  3شما برگردد.

که در آن صورت به مشقت می  انفاق همه اموالتان را نمی خواهد؛ چرا الله متعالمیفرماید 

شما را به انفاق در راه  وند متعالبدانید که خدا !اما ای مسلمانها .افتید و بخل می ورزید

؛ زیرا خدای گروهی از شما بخل میورزند که به ضرر خودشان است فراخوانده است. خود

سربرتابید، اوتعالی اگر از انفاق و سایر دستورات خدا ورسول  ید.نی و شما فقیرلایزال غ

  .ا دین خدارا اقامه نمایندت ،گروه دیگری را جایگزین شما میکند

هَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ ﴿الله متعال در جای دیگری میفرماید:  یَاأیَُّ

ُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أذَِ 
ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ فَسَوْفَ یَأتْيِ اللهَّ یُجَاهِدُونَ فيِ لَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

ِ وَلَا یَخَافوُنَ لوَْمَةَ لَائمٍِ   2﴾.سَبِیلِ اللهَّ

اى كـسـانـى كـه ایـمـان آورده اید! هر كس از شما از آئین خود باز گردد،  ترجمه: 

خـداونـد )در آیـنده( جمعیتى را مى آورد كه آنها را دوست دارد  به خدا زیانى نـمـى رسـانـد

ت میدارند، در برابر مؤ منان متواضع ، و در برابر كافران نیرومند و آنها نیز خدا را دوس

سرزنش  و شكست ناپذیراند، مردانى كه در راه خدا جهاد مى كنند و هرگز از سرزنش 

 كنندگان هراسى به خود راه نمى دهند.
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 نکته ها:

 در این قسمتی از کار تحقیق، پیرامون فواید علمی، نکات تربیتی، معانی لطیف و

مطالب دقیقی اشاره میگردد، که آیات مورد بحث آن را احتوا کرده و حول آن دادسخن 

مبادی اخلاق و و  -اصول تزکیه و تهذیب، شالوده های پالایش و پیراستگی  از دارد. و

تفکر و سخن به میان آورده، در عرصه های سیاسی، نظامی و اجتماعی  ارزشهای انسانی،

آن لامی را در فکر و ذهن انسان مسلمان إحیا میکند، که حالا اندیشه های ناب و اصیل اس

  را باهم به خوانش خواهیم گرفت.

، فعالیت های از دیدگاه اسلام عزیز، باید تمامی برنامه های جنگی نکتهء اول:

 جنگجویان بایستیبرمدار شریعت و محور دین استوار بوده،  رزمی و امورات عسکری

و ؛ ه لباس تقوا و طهارتب بوده، و ایمان و فضیلت مزین ادب؛ وات اخلاق زیور بهمسلمان 

هَ وَأطَِیعُوا )الله متعال میفرماید:  شند.با ملَبَّسعفت نجابت  یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللَـّ

 کردهرا اطاعت  متعالوند ايد، خدااى كسانى كه ايمان آوردهيعنی  1.(سُولَ وَلََ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ الرَّ 

)با خود را  سياسی و نظامی( ىدست آوردها) ها كرده ثواب و .فرمان بريداو نيز معظم و از پيامبر

نه نموده، برنامه تباه قرآن و آموزه های جنگی پيامبر خدا( محو و  محاربویتخلف از رهنمود های 

 .أثر نه نماييد های رزمی، نقشه های جنگی و طرح های سياسی خويش را عقيم بی و

مؤثریت و سودمندی أعمال به صورت مطلق به علامه مودودی رحمه الله میگوید: 

فرمان برداری از خدای یگانه و پیامبر گرامی او بستگی دارد. لهذا پس از سرپیچی از 

إطاعت، هیچ عملی، عملِ خیر باقی نمی ماند، که بر اساس آن انسان مستحق اجر و پاداش 

   2شناخته شود.)وفتح و ظفر( 

الله متعال با تازیانهء توبیخ، روح خفتهء انسانهای غافل را بیدار کرده، وم: دنکتهء 

اغلال و زنجیرهای اسارت و برده گی اموال را، از گردن های شان برمیدارد. قسمیکه باید 

در راه دوست، از همه چیز در گذشته، آنچرا دارند، به پای وی نثار نمایند. و در عوض 

نْیاَ لعَِبٌ )الله مهربان میفرماید: باشند.  آن، بهشت برین و رضوان الهی را جویا إنَِّمَا الْحَیاَةُ الدُّ

إنِ یسَْألَْكُمُوهَا فیَحُْفكُِمْ تبَْخَلوُا  ؛كُمْ وَلََ یسَْألَْكُمْ أَمْوَالكَُمْ وَلهَْوٌ ۚ وَإنِ تؤُْمِنوُا وَتتََّقوُا یؤُْتكُِمْ أجُُورَ 
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تقوای زندگى اين دنيا لهو و لعبى بيش نيست، و اگر ايمان بياوريد و يعنی  1.(جْ أضَْغَانكَُمْ وَیخُْرِ 

 اموالتان را نمى)مقدار زياد( دهد و يمپوره شما را  أعمال پاداش وند منان(خدا)بداريد  إلهی را

 نمايد، آن را در خواست صرارإاگر بخواهد و به و . )که مافوق توان و استطاعت تان باشد( خواهد

)در حاليکه مال، مال خداوند است و شما را تنها  كندهاى شما را برملا مى و كينه ورزيدبخل مى

 .خليفه و امين آن ساخته است(

یک بخشی از جهاد، جهاد با اموال است؛ زیرا تأسیسات نظامی  م:سونکتهء 

همه نیازمند بودجهء مالی و  ،بادشمناسلام، تجهیزات رزمی مؤمنین و مبارزات مسلحانه 

که این را باید مؤمنین راستین، مسلمانان صادق، انسانهای زاهد پیشه و  پول و سرمایه اند.

الله  و این هم به نفع خود ایشان خواهد بود. و اشخاص خردمند و دانا بپردازند. -پارسا 

ؤُلََءِ تدُْعَوْنَ لتُِ )متعال میفرماید:  ٰـ هِ فمَِنكُم مَّن یبَْخَلُ ۖ وَمَن یبَْخَلْ هَا أنَتمُْ هَ نفقِوُا فيِ سَبیِلِ اللَـّ

هُ الْغَنيُِّ وَأنَتمُُ الْفقُرََ  كُمْ ثمَُّ لََ یكَُونوُا اءُ ۚ وَإنِ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَیْرَ فإَنَِّمَا یبَْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَـّ

يد. پس وشميكه براى انفاق در راه خدا فرا خوانده  ،هستيد ىانمردمشما همان يعنی  2.(أمَْثاَلكَُم

تنها به زيان خود بخل  نمايد،و هر كس بخل  ورزند؛ بخل مى)کسانی اند، که( برخى از شما 

جاى شما را به  (خدا)نياز است و شما نيازمنديد؛ و اگر روى برتابيد  خدا بى (گرنه)ورزيده، و 

 .كه مانند شما نخواهند بود ،هد دادمردمى غير از شما خوا

مردمی است. نظامی است، که  -نظام سیاسی اسلام، یک نظام خدا  م:نکتهء چهار

توسط انسانها تطبیق  اوتعالی، در سرزمین الهی، بالای بندگان وندقانون خدادر آن، 

نظام سیاسی اسلام یک اصل از دیدگاه آموزه های قرآنی مردم سالاری در بناءً  میگردد.

و اداره و کنترول حاکمیت تقنینی از آن خداوند است.  واز آن مردم بوده؛ حاکمیت سیاسی 

جامعه و کشور در حوزه های سیاسی و نظامی توسط مردم مطابق به ارزشهای دینی و 

 صورت میگیرد. رهنمود های وحیانی اسلام

 این سوره مـفـسـران در ذیـل آیـهء سی و هشت قریب به اتفاق اكـثـر نکتهء پنجم:

صـلى اّلله جـمـعـى از اصـحـاب رسـول خـدا  ،كـه بـعـد از نـزول ایـن آیـه ،نـقـل كـرده انـد

 «من هؤ لاء الذین ذكر الله فى كتابه» عرض كردند، که یارسول الله! عـلیـه و آله و سـلمّ

 ، کهدر این هنگام كیانند؟است،  این گروهى كه خداوند در این آیه به آنها اشاره كرده 
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 رضی الله عنه نزدیك پیامبر صلى اّلله علیه و آله و سلمّ نشسته بود؛ 3فارسیسلمان حضرت 

 ءبر شانه ،و طبق روایتىبادست پرفیضش بـر پاى سلمان آنحضرت صلی الله علیه و سلم 

رَیَّا » :دوسلمان  زد و فرم هَذَا وَأصَْحَابُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لوَْ كَانَ الْیِمَانُ مَنُوطًا باِلثُّ

، سوگند به آن كه شریف او استم اقوأو  نجیب منظور این مرد 2.«لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ 

گروهى از مردان فارس آنرا به چنگ  ،اگر ایمان به ثریا بسته باشد ،جانم به دست او است

 .مى آورند

 پیامها

و  این قسمتی از نوشته، پیرامون برخی از سفارشهای تربیتی، پیامهای اصلاحی

لطایف تفسیری آیات قرآنی بحث و گفتگو نموده، اطراف آن داد سخن دارد. و از معنی و 

( بحث و کاوش به عمل آورده، دَور و مختصر این آیات )آیات این مقطع مفهوم کوتاه

و کلمات فشرده و موجز صحبت و  -بعضی احکام و حِکمَ قرآنی با الفاظ مختصر و مفید 

  گفتگو میکند، که اکنون به آن تماس خواهیم گرفت.  

 پیامهای درس اول:

بی ادبی نسبت به رهبران ربانی، و سرپیچی از دستورات گوهرین ایشان، با عث  -۹

از دستورات  و عِصیان با تخلف پس بنابراین، ی اعمال انسان میگردد.حبط و نابود

اعمالتان را تباه نساخته، تکتیک های نظامی و  رسول خدا، جنگی و اخلاق رزمی

 .طرح های جنگی خویش را نقش بر آب نه نمایید

رسول  دساتیرو اطاعت از به فرامین خداوند تسلیم بودن  ،راستین ایمان لازمهء -۴

 پس دستور جهاد را جدی باید گرفت.است. گرامی اسلام 

 دنیا مِنهای ایمان و تقوا، لهو و بازیچه است.  -۳

                                                           
سلمان فارسی صحابی جلیل القدر پیامبر خدا است. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه خود را سلمان الاسلام می نامید. نامبرده مجوسی  - 3

الاصل اصفهانی بود. موصوف یک شخص قوی هیکل و، صحیح الرأی و آگاه به شرایع بود. و طرح حفر خندق را برای پیامبر صلی الله علیه و 
 (.332. ص 1ر غزوهء احزاب همین صحابهء جلیل القدر داده بود)الاعلام للزرکلی: ج سلم د
. باب: من سورة محمد صلی الله علیه و سلم. شیخ الباني این حىیث را صحیح دانسته، میگوید: 1263. شماره: 114. ص 5جامع الترمذی: ج  2

. باب: ذکر شهادت المصطفی لاهل 7121. شماره: 211. ص 36ابن حبان: ج  جزء اخیر این حدیث در بخاری و مسلم نیز ذکر میباشد. و صحیح
. مسند 7117. شماره: 172. ص 1فارس بقول الایمان و الحق. امام البانی و شعیب الارنؤوط این حدیث را صحیح خوانده اند. و مسند احمد: ج 

. 3411. شماره: 21. ص 1میداند. و مسند ابی یعلی الموصلی: ج  ابی هریرة. شعیب الارنؤوط این حدیث را صحیح خوانده و مطابق شرط مسلم
. و مسند ابی 11311. شماره: 227. ص 32. و مصنف ابن ابی شیبه: ج 1743. شماره: 315. ص 1مسند: قیس ابن سعد. و مسند بزار: ج 

شاکر و شیخ محمد شاکر این حدیث را صحیح . باب: الاحادیث المستدرکة من اتحاف المهرة. شیخ احمد 3422. شماره: 414. ص 3عوانه: ج 
 گفته اند.
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 پیامهای درس دوم:

 ء. زیرا صلابت و استحکام جبههبایده ر نباید ضعف و سستی در وجود فرد مؤمن -۹

 داخلی، شرط اساسی پیروزی است.

فَلا تَهِنُوا وَ »نمی گردد. پیشنهاد صلح و سازش، از جانب جبههء ایمان مطرح  -۴

لْمِ  پذیرفته می  ،)ولی اگر دشمنان پیشنهاد دادند و به مصلحت بود« تَدْعُوا إلَِی السَّ

لْمِ فَاجْنَحْ لهَاوَ إنِْ جَنَ »شود.   «.حُوا للِسَّ

همواره  ،رزمنده گان مسلمان را همواره تشجیع باید کرد؛ زیراإمدادهای غیبی الهی -۳

 است.یان اسلام اهسپمجاهد و  با مؤمنانِ 

، که در صف مقدم جهاد راو یورشگران مسلمان  خداوند،پاداش مجاهدین راستین -4

  است. میرزمند، تضمین کرده

 پیامهای درس سوم:

دلدادگی به دنیا و حرص و آزمندی نسبت به متاع آن،از عوامل اساسی ضعف و  -۹

 سستی اهل ایمان است.

 نواهی الهی هویدا می شود.در برخورد با اوامر و  خصلت های انسان، -۴

مورد انتقاد و سرزنش نسبت به اموال آن،  دلبستگی شدید به دنیا و بخل ورزیدن -۳

 است.

 می شود. و آشکار صفا یا کینه دوستان،به هنگام سخاوت وبخل کشف  -4

محفوظ غ و دعوت،از تملقّ مردم پرهیز گردیده، کرامت احکام الهی باید در تبلی -1

 باشد.

 نخواهد شد،گرچه برخیها آن را انجام ندهید.تعطیل ز هرگاحکام خداوند  -6

همان گونه که تاریخ گذشته درس عبرت است،آینده نگری نیز می تواند سازنده  -7

 باشد. 

ملتّ یا رژیمی بدان سبب، خداوند  ترک انفاق به قدری خطر ناک است، که ممکن -2

 .نمایدرا قلع و قمع 

 به هیچ گروه و قوم خاصی نمیباشد.ته وابس برای بقا و استمرار خود، ،دین الهی -۹
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 آخر این سوره، با اول آن: مناسبت

و نبرد مهم و سرنوشت سازی، از  -در آغاز این سوره، جنگ نهایت گرم و شدید 

سوی الله سبحان علیه کافران اعلان گردید. و مؤمنان را به مصاف دادن با دشمنان خداوند 

به یک محاربهء کاملاً عیار آماده میسازد.  و تندیس های خودکامگی فراخوانده، ایشان را

اما در آخر این سوره، مؤمنین به جهاد و پیکار در راه خداوند تشویق و دلگرم گردیده، از 

تحذیر شده اند. الله متعال اهل ایمان را  ، مؤکداً سستی و کسلان در امر قتال و آرزم با دشمن

زار با دشمن، از خود فتور و إهمال به سختی هشدار میدهد، که مبادا در عرصه های کار

نشان داده، کفار را به صلح و متارکهء جنگ دعوت نمائید. این سورهء مبارکه، سورهء 

مبارکهء جهاد است. سورهء است، که با مسئلهء جهاد آغاز یافته و باقضیهء جهاد ختم می یا 

واضح پرداخته است. این آیات پیرامون مسئلهء جهاد و امور متعلق به آن به صورت  بد.

این آیات به خاطر تشویق هرچه بیشتر مردم به جهاد و مبارزات رزمی در راه خداوند، 

زندگی دنیوی را بیرون از چوکات و حیطهء فرامین و دستورات الهی؛ و عاری از مسئلهء 

جهاد و مبارزات اسلامی، کاملاً بی ارزش گفته؛ و آنرا به عنوان یک سرگرمی و بازیچهء 

و  -معنی مطرح کرده، از هرنوع قیمت و بهائی عاری میداند. اما ایمان به مبدأهستی بی 

رعایت تقوا و خشیت الهی را، مایهء ارزش و بهای زندگی دانسته، پیروی از دساتیر قرآن 

و تعالیم آسمانی را، سبب معنی دار شدن حیات و زندگانی میداند. پس بنابر این، ترک جهاد 

ی مادی دنیوی، اسباب افول در زندگی بوده، حیات آدمی را از هرنوع بها و دلبستن به زندگ

و ارزش عاری میسازد. به هر حال بخشی از جهاد، جهاد با اموال است. زیرا اصولاً 

هرگونه نبرد با دشمن، نیاز به هزینهء مالی دارد، که باید آنرا مسلمانهای راستین و مؤمنین 

خداشناس بپردازند. لهذا آیات مورد بحث، برای تحقق  صادق؛ و انسانهای زاهد و اشخاص

چنین اهدافی زمینه سازی میکند و میفرماید خدا انفاق همه اموالتان را نمی خواهد؛ چراکه 

بدانید که یزدان بی  در آن صورت به مشقت می افتید و بخل می ورزید. اما ای مسلمانها!

به انفاق در راه خدا فراخوانده است.  جهت تقویهء بنیه های دفاعی اسلام،شما را  همتا

گروهی از شما بخل میورزند که به ضرر خودشان است؛ زیرا خدای لایزال غنی و شما 

 ، تسلیح و تجهیز نیروهای رزمی اسلامبا اموال در راه یزدان بی همتا جهاد اگر ازفقیر ید. 

گروه دیگری را سربرتابید، اوتعالی گرامی اش ورسول  ی لایزالسایر دستورات خداو 

 .را اقامه نمایند جایگزین شما میکند، تا دین خدا



351 
 

 

 نتیجه گیری:

 از آنچه بحث کرده آمدیم، به نتایج ذیل دست می یابیم:

 است. یزندگ قرآن کریم، کتاب هدایت و منشور -۹

کذب محض إدعای دروغین و جدائی دین از سیاست و نظام زندگی، یک ادعای  -۴

 است.

 میان حق و باطل است.جنگ در اسلام، جنگ  -۳

و إهتمام به مسایل عُلیای  -ترتیب و تنظیم امور مردم، سوق و ادارهء لشکر  -4

 جامعهء انسانی، یکی از برنامه های مهم قرآن کریم است.

است؛ چون با به کار بستن آن در زندگی، و آیین رفاه کیمیای سعادت قرآن مجید،  -1

هولناکِ دوزخ و شعله های سوزانِ جهنَّم  ر تبدیل کرده، آتشِ میتوان خاک را به زَ 

 را، به بستان برین و جنَّات النَّعیم متحول ساخت.

اهتمام به مصالح مردم، بخشی از و  -پرداختن به امور خلق، تدبیر شئون جامعه  -6

 قرآنی است.حیات بخش برنامه های 

 از دو چیز ناشی میگردد: یکی ادعای جدائی دین از سیاست، -7

 اسلام؛مکتب دَوران ساز جهل و نادانی نسبت به  الف:

 اسلام.  تعالیم و رهنمود های گوهرین ستیزه و عناد با ب:

تدبیر امور مردم، از  و سیاست و نظام داری، یک بخشی از اسلام بوده، اداره -2

 برنامه های مهم قرآنی به حساب می آید.

حو فساد، برهم شکستن جنگ در اسلام، به منظور تحکیم امنیت، تأمین عدالت، م -۹

 کاخهای استبداد و برچیدن دامن قتل و خون ریزی انجام میپذیرد.

سخ بنی نوع انسان را پاکلیه خواست های  قرآن کریم، کتاب گرانسنگی است، که -۹١

، درمانهای جامعهپیکر  زخمهای درد مند وجود و زارِ  ، برای جراحتمثبت گفته

 بسندهء دارد.

 پایدار بوده؛ و تا دامان ابدیت به پیش میرود. جهاد در اسلام دوام دار و -۹۹
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استقلال کشور، حریم میهن، مکارم انسانی، دفاع از خاک وطن، تمامیت ارضی،  -۹۴

بخشی یک و  ریشهء قرآنی داشته ،سلامیاو ارزشهای  شعایر دینی نوامیس ملی،

  های اسلام به شمار میرود.از تعالیم و رهنمود

ی برای سرکوب یک گروه عصانگر ابزارجهاد در فرهنگ دینی ما، تنها  -۹۳

 مظلومین، حقهء ؛ بلکه جهاد یک حرکت آزادی بخش برای دفاع از حقوقِ نمیباشد

فرهنگ و شریعت الهی، پاسداری از ثقافت و  ، دفاع از دینپیامِ حقِّ تعالی نشرِ 

 و محافظت از مکارم و ارزشهای انسانی است. -اسلامی 

زندگی است؛ و رهنمود های گوهرین آن، قرآن کریم کیمیای سعادت و آیین  -۹4

ل هر مشکل است.  رهگشای هر بُن بست و حلاَّ
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 پیشنهاد: 

از آنجائیکه تفسیر موضوعی قرآن کریم بهترین تفسیری است، که فهم اصیل 

معانی قرآن را برای دانش پژوهان سهل و آسان ساخته و برای خاورشناسان جواب های 

به صورت عام و سلام لهذا پیشنهاد بنده برای ادارهء پوهنتون تقدیم می نماید؛ نیز بسندهء را 

 به شکل ویژه و خاص از این قرار است:آن به بورد ماستری 

تفسیر و حدیث توصیه گردد، تا بخاطر نوشتن بخش ماستری دَورهء برای محصلین  .3

یک سورهء قرآن مجید را انتخاب نموده و بر اساس منهج  ،تحصیلی اش ءپایان نامه

 تفسیر موضوعی سوره های قرآن، آن را تفسیر نمایند.

ویا اینکه یک جمعی از اساتید گرامی بخش تفسیر و حدیث، دست به دست هم داده  .2

کار  یک را اگر ایشان تکمیل نمایند، کریم و تفسیر موضوعی سوره های قرآن

  خواهد بود.اپسند و خدنهایت ارزشمند 

تید گرانقدر یکی از دو تفسیر ااس یویا حد اقل یک جمعی از محصلین به همکار .1

که  (موضوعی سوره های قرآن مجید )التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم

توسط جمعی از متخصصین تفسیر و علوم قرآنی تحت إشراف دکتور مصطفی 

توسط که  (آن الکریمرالموضوعی لسور القالتفسیر ) یامسلم نگاشته شده است؛ و

دکتور محمود طهماز الحنفی به رشتهء تحریر در آمده است را به زبان ملی خود 

 شایستهء تقدیر خواهد بود. نهایت مهم و نیز یک کارمان ترجمه نمایند، 
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 سخن اخیر

 پیشنهاد بنده برای طرفهای درگیر جنگ در کشور:

گشایندهء تمامی بحرانهای امروز و فردای  که اصیل اسلامی میتواند،تنها تفکر ناب و الف: 

  ما مسلمانها بوده باشد.

هیچ نسخهء جز اسلام و هیچ راهکاری غیر از قرآن ره به جای نبرده و گره از کار  ب:

 نخواهد گشود.

و تفریط اندیشی در مفاهیم دینی، هرگز دردی را درمان نکرده و  هرگونه افراطگرائی ج:

  هیچ خیری را به ارمغان نخواهد داد.

پس بیایید، که در کنار هم قرار گرفته، در پرتو تعالیم و رهنمود های دینی مان، برادروار 

 تبدیل گردیده است سرزمین داغ داران را، که به جغرافیای خون و زندگی کرده، این وطن

چهره  بر لبانِ گرفته و برهانیم؛ و نجات داده، ازین وضعیتِ ناگوار و کابوسِ وحشتناک

چراغ  گلهای نوید و سنبلهای بشارت را، دوباره به شگفتن در آورده،، های غمگین این ملت

بر جراحت زار وجود و زخمهای درد نشاط را در دل و جان ایشان زنده کرده، امید و شمع 

و  به امید یک صلح دایمی، سرتاسری جانِ این مرزوبوم مرهم بگذاریم. مندِ پیکرِ نیمه

  عزتمند در کشور برمدار دین و شریعت اسلامی. 

ِ بعَِزِیزٍ﴾  ﴿وَمَا ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
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 صفحه سوره متن آیات شماره

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْیَاءٌ وَلكَِنْ لَا تَشْعُرُونَ  وَلَا تَقُولوُا لمَِنْ یُقْتَلُ فيِ سَبیِلِ  3  43 البقره اللهَّ

َ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  2 ِ الَّذِینَ یُقَاتلِوُنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ  46 البقره وَقَاتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

1 

مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قَالوُا لنَِبيٍِّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلكًِا ألَمَْ تَرَ إلَِى الْمَلََِ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِیلَ 

ِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ ألَاَّ تُقَاتلِوُا قَالوُا وَمَا لَنَا  نُقَاتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ِ وَقَدْ أخُْرِجْنَا مِنْ  ا كُتبَِ عَلیَْهِمُ الْقِتَالُ  ألَاَّ نُقَاتلَِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ دِیَارِنَا وَأبَْنَائنَِا فَلَمَّ

المِِینَ  ُ عَلیِمٌ باِلظَّ  تَوَلَّوْا إلِاَّ قَلیِلًا مِنْهُمْ وَاللهَّ

 41 البقره

4 
ِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ  ینُ لِلهَّ إلِاَّ عَلَى وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتِْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ

المِِینَ   الظَّ
 41 البقره

5 
تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا  نَا أفَْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّ ا بَرَزُوا لجَِالوُتَ وَجُنُودِهِ قَالوُا رَبَّ وَلَمَّ

 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 
 73 البقره

6 
دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ  سُلُ أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلىَ وَمَا مُحَمَّ قَبْلهِِ الرُّ

اكِرِینَ  ُ الشَّ َ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللهَّ
 أعَْقَابكُِمْ وَمَنْ یَنْقَلبِْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلنَْ یَضُرَّ اللهَّ

آل 

 عمران
36 

7  ِ هِمْ یُرْزَقوُنَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتلِوُا فيِ سَبِیلِ اللهَّ  أمَْوَاتًا بَلْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ
آل 

 عمران
43 

ِ أوَِ ادْفَعُوا 1  تَعَالَوْا قَاتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ
آل 

 عمران
41 

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  1
قُوا اللهَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُِوا وَاتَّ  یَاأیَُّ

آل 

 عمران
71 

ُ للِْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا  32  46 النساء وَلنَْ یَجْعَلَ اللهَّ

33 

سَاءِ وَالْوِلْدَانِ  جَالِ وَالنِّ ِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ وَمَا لكَُمْ لَا تُقَاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

نَا أخَْرِجْنَا مِنْ  ا الَّذِینَ یَقُولوُنَ رَبَّ المِِ أهَْلهَُا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ وَلیِهً هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ

 وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ نَصِیرًا

 النسآء
47 

 53و 

32 

هُمْ وَیُحِ  ُ بقَِوْمٍ یُحِبُّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ اللهَّ بُّونَهُ یَاأیَُّ

ِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ  ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فيِ سَبِیلِ اللهَّ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ  ِ یُؤْتیِهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللهَّ  لَائمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهَّ

 346 المآئده
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هِمْ یَعْدِلوُنَ ثُمَّ الَّذِینَ كَفَرُوا … 31  35 الانعام برَِبِّ

34 

مَ كَثیِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْْنِْسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لَا یَفْقَهُونَ بهَِا وَلَهُمْ أعَْیُنٌ لَا  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِهَنَّ

أضََلُّ أوُلَئكَِ هُمُ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا أوُلَئكَِ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ 

 الْغَافلِوُنَ 

 337 الاعراف

 62 الانفال فَاضرِبُوا فَوقَ الأعَنَاقِ وَ اضرِبُوا مِنهُم کُلَّ بَنَان 35

36 
َ بمَِا 

ِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ اللهَّ ینُ كُلُّهُ لِلهَّ یَعْمَلوُنَ وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ
 بَصِیرٌ 

 52 الانفال

مِیعُ الْعَلیِمُ  37 هُ هُوَ السَّ ِ إنَِّ لْ عَلىَ اللهَّ لْمِ فَاجْنَحْ لهََا وَتَوَكَّ  314 الانفال وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ

ِ وَرَسُولهِِ إلَِى الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  31  35 التوبه بَرَاءَةٌ مِنَ اللهَّ

31 
هَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتلِوُا الَّذِینَ یَلوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أنََّ   یَاأیَُّ

قِینَ  َ مَعَ الْمُتَّ  اللهَّ
 47 التوبه

22 

مُ  ِ وَلَا باِلْیَوْمِ الْْخِرِ وَلَا یُحَرِّ ُ وَرَسُولهُُ قَاتلِوُا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ باِللهَّ
مَ اللهَّ ونَ مَا حَرَّ

وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ 

 صَاغِرُونَ 

 52 التوبه

23 
خِذُ مَا یُنْفقُِ مَغْرَمًا وَیَتَرَبَّصُ بكُِمُ  وْءِ وَمِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ یَتَّ وَائرَِ عَلَیْهِمْ دَائرَِةُ السَّ الدَّ

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ   وَاللهَّ
 326 التوبه

22 

ئُكُم باِلاخَسَرِینَ اعَمَالاً الَّذِینَ ضَلَّ سَعیُهُم فىِ الحَیاةَِ الدُنیَا وَ هُم  قُل هَل نُنَبِّ

هُم یُحسِنُونَ صُنعاً اوُلئكَِ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآی هِم وَ لقَِائهِِ فَحَبطَِت یَحسَبُونَ انََّ اتَِ رَبِّ

 اعَمالَهُُم فَلاَ نُقِیمُ لَهُم یَومَ القِیامََةِ وَزناً 

 15 الکهف

21 

َ عَلىَ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ، الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ 
هُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللهَّ أذُِنَ للَِّذِینَ یُقَاتَلوُنَ بأِنََّ

اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ دِیَارِهِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ  ِ النَّ ُ وَلوَْلَا دَفْعُ اللهَّ
نَا اللهَّ إلِاَّ أنَْ یَقوُلوُا رَبُّ

 ُ ِ كَثیِرًا وَلیََنْصُرَنَّ اللهَّ مَتْ صَوَامِعُ وَبیَِعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللهَّ لَهُدِّ

َ لَقَوِيٌّ عَزِی
 زٌ مَنْ یَنْصُرُهُ إنَِّ اللهَّ

 41 الحج

َ كَانَ عَلیِمًا حَكِیمًا 24
َ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُنَافقِِینَ إنَِّ اللهَّ بيُِّ اتَّقِ اللهَّ هَا النَّ  35 الاحزاب یَاأیَُّ

25 
ینَ  بِیِّ ِ وَخَاتَمَ النَّ دٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلكَِنْ رَسُولَ اللهَّ ُ بكُِلِّ مَا كَانَ مُحَمَّ

وَكَانَ اللهَّ

 شَيْءعَلیِمًا
 36 الاحزاب
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 فهرست آیات

 

 

 

 

26 
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تَخَافوُا وَلَا تَحْ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ

نَا اللهَّ زَنُوا إنَِّ الَّذِینَ قَالوُا رَبُّ

ةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ   وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّ
 72 فصلت

 25 الاحقاف یُهْلكَُ إلِاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ  فَهَلْ  27

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ  21 ِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ  36 الفتح مُحَمَّ

ادِقُونَ  21 َ وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ هُمُ الصَّ  72 الحشر وَیَنْصُرُونَ اللهَّ

12 

هَا  ةِ وَقَدْ یَاأیَُّ كُمْ أوَْلیَِاءَ تُلْقُونَ إلَِیْهِمْ باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّ

كُمْ إنِْ  ِ رَبِّ اكُمْ أنَْ تُؤْمِنُوا باِللهَّ سُولَ وَإیَِّ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّ

ةِ وَأنََا أعَْلمَُ  كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا ونَ إلَِیْهِمْ باِلْمَوَدَّ فيِ سَبیِليِ وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتيِ تُسِرُّ

بِیلِ   بِمَا أخَْفَیْتُمْ وَمَا أعَْلَنْتُمْ وَمَنْ یَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

 35 ةالممتحن

13 
ُ إذَِا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالوُا نَشْهَدُ  كَ لَرَسُولهُُ وَاللهَّ ُ یَعْلمَُ إنَِّ

ِ وَاللهَّ كَ لرََسُولُ اللهَّ إنَِّ

 یَشْهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ لكََاذِبُونَ 
 35 المنافقون

 35 المعارج سَألََ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  12

11 
ارَ لَفِي جَحِیمٍ، یَصْ  ینِ، وَمَا هُمْ عَنْهَا إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نَعِیمٍ، وَإنَِّ الْفجَُّ لَوْنَهَا یَوْمَ الدِّ

ینِ  ینِ، ثُمَّ مَا أدَْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّ  بغَِائِبِینَ، وَمَا أدَْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّ
 16 الانفطار

ینَ حَتَّى تَأتْیَِهُمُ  14 نَةُ  لمَْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفَكِّ  36 البینه الْبَیِّ

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ  15  24 الزلزله فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

كَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ  16  36 الفیل ألَمَْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّ

هَا الْكَافِرُونَ  17  36 الکافرون قُلْ یَاأیَُّ

تْ یَدَا أبَيِ لهََبٍ وَتَبَّ  11  36 المسد تَبَّ
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 فهرست احادیث

 

 صفحه متن حدیث شماره

 4۴ أرَْوَاحُهُمْ فيِ جَوْفِ طَیْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنَادِیلُ مُعَلَّقَةٌ باِلْعَرْشِ  ۹

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنيِ عُقَیْلٍ  ۴  14 أسََرَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ

 41 خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ اغْتَنمِْ  ۳

 ۹۴2 ألََا تَرْضَى أنَْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى 4

1 
یوم القیامة رجل على أخمص قدمیه جمرتان یغلي منهما إن أهون أهل النار عذابا 

 دماغه كما یغلي المرجل بالقمقم
۹۴ 

6 
جُلُ یُقَاتلُِ للِْمَغْنَمِ،  ؟ِ الرَّ جُلُ یُقَاتلُِ لیُِرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ كْرِ، وَالرَّ جُلُ یُقَاتلُِ للِذِّ وَالرَّ

ِ : »قَالَ  ِ هِيَ العُلْیَا فَهُوَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ  مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللهَّ
77 

7 
ةٍ خَ  بَارقٍ الشهداء على  ةِ( فيِ قبَُّ ةِ )نهرٌ ببِابِ الجَنَّ ضرَآءَ، یَخرُجُ عَلَیهِم رِزقُهُم مِنَ الجَنَّ

اً   بُكْرًةً وعَشِیه
4۴ 

2 
يُّ  بيُِّ الْأمُِّ هُ لَا یُحِبُّنيِ إلِاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا یُبْغِضُنيِ إلِاَّ  صلی الله علیه و سلمعَهِدَ إلِيََّ النَّ أنََّ

 مُنَافقٌِ 
۹۴2 

۹ 
إلى الجنة فقال انظر إلیها وإلى ما أعددت لأهلها  لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبریل

 فیها
۹۴ 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّم َ كَانَ حَقًا عَلَى الله أنَ یسْقیِه من أنَهَار الْجنَّة ۹١ د صَلَّى اللهَّ  ۹2 من قَرَأَ سُورَة مُحَمَّ

۹۹ 
ةِ مَا لَا عَیْ  ةَ یَنْعَمُ، لَا یَیْؤُسُ وَلَا تَبْلىَ ثِیَابُهُ، وَلَا یَفْنَى شَبَابُهُ، فيِ الْجَنَّ نٌ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّ

 سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ رَأتَْ، وَلَا أذُُنٌ 
۹۹ 

ا لَتَنَاوَلهَُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ  هَذَا وَأصَْحَابُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْ كَانَ  ۹۴ رَیَّ  ۹42 الْیِمَانُ مَنُوطًا باِلثُّ
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 فهرست اعلام

 صفحه اسم شماره

 37 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشی الهاشمی ،ابن عباس 3

 52 القرشیابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوی  2

 334 ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر 1

 321 ، محمد بن مسلم بن تدرسابوزبیر 4

 77 الاشعری ، عبد الله بن قیسابو موسی 5

 13 ابو هریره 6

 336 امام رازی 7

 13 قرطبیالامام  1

 37 الثعلبی، زیاد بن علاقه 1

 321 ن عبد اللهبجابر  32

 63 زمخشری جار الله 33

 54 حسن بصری 32

 52 حماد بن ابی سلیمان 31

 37 السدی، اسماعیل بن عبد الرحمن 34

 37 سعید بن جبیر بن هشام 35

 341 سلمان فارسی 36

 75 قطب سید 37

 37 احنف ابن قیس ،ضحاك 31

 41 عبد الله بن مرة 31

 314 عثمان بن عفان 22

 51 عثمانی، محمد شفیع 23

 52 بن ابی رباحعطا  22

 327 علی بن ابی طالب 21

 54 عمران بن حصین 24

 37 قتاده بن دعامه 25

 محمد علی صابونی 26
51-
51 

 41 مسروق بن الاجدع 27

 مودودی، ابو الاعلی 21
16-
17 
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 12 بن بشیرنعمان  21
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 فهرست مآخذ

 قرآن کریم 

زاد ه ق(.  3422ابن الجوزی، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. ) -۹

. لبنان. الناشر: دار الكتاب العربي، المسیر في علم التفسیر = زاد المسیر لابن الجوزی

 بیروت. طبع اول.

هـ  3413ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضَوء بن ورع القرشی. ) -۴

بیروت. ناشر: دار الکتب العلمیة. طبع  .= )تفسیر ابن کثیر( آن العظیمرتفسیر القق(. 

 اول. 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم ابن المبارک،  -۳

. لبنان. الناشر: دار الكتب العلمیة، الزهد والرقائق لابن المباركالمرْوزي. )ب، ت(. 

 بیروت.

بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، الدارمي، ابن حبان، أ -4

 . بیروت. ناشر: مؤسسة الرسالة. طبع دوم.صحیح ابن حبانه ق(.  3434البُستي. )

لطبقات الكبیر = طبقات الکبری م(. ا 2223ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الزهري. ) -1

 مكتبة الخانجي. طبع اول.. القاهرة. الناشر: لابن سعد

م(.  3117ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. ) -6

 دار سحنون للنشر والتوزیع.. تونس.  ناشر: و التنویر التحریر
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. بیروت. الناشر: سنن ابن ماجهابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني. )ب، ت(.  -7

 دار الفکر. 

جِسْتاني. أبو د -2 اود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي، السِّ

 . بیروت. ناشر: المكتبة العصریة، صیدا.سنن أبي داود)ب، ت(. 

. مسند أبي عوانةم(.  3111أبو عوانة یعقوب بن إسحاق الإسفرائیني. )الإسفرائینی،  -۹

 بیروت. الناشر: دار المعرفة. طبع اول.

أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء. )ب، ت(.  آلوسی، -۹١

= تفسیر روح المعانی. بیروت.  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

 ناشر: دار إحیاء التراث العربی. 

 3422البخاری، ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیرة الجعفی. ) -۹۹

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه ه ق(. 

 دار طوق النجاة. طبع اول.الناشر:  = صحیح البخاري. دمشق. وأیامه

ارُ، أبَُو بَكْر  أحَْمَدُ بنُ عَمْ  -۹۴ و بن عبد الخالق البَصْرِيُّ . )ب، ت(.البَزَّ . مسند بزار ر 

  الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت. طبع دوم.لبنان. 

محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  البغوی، -۹۳

. بیروت. الناشر معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغويه ق(.  3422الشافعي. )

 إحیاء التراث العربي. طبع اول. : دار

ه ق(.  3421البقاعی، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر. ) -۹4

وَرِ   . الریاض. ناشر: مكتبة المعارف. طبع اول.مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلىَ مَقَاصِدِ السِّ

ه ق(.  3534البقاعی، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر. ) -۹1

 . بیروت. ناشر: دار الكتب العلمیة.نظم الدرر في تناسب الآیات والسور

(. 3431البیضاوی، ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي. ) -۹6

 أنوار التنزیل وأسرار التأویل. بیروت. الناشر: دار إحیاء التراث العربي. الطبعة: الأولى.

السنن الكبرى ه ش(.  3144ن الحسین بن علي البیهقي. )البیهقی، أبو بكر أحمد ب -۹7

= سنن بیهقی. مؤلف الجوهر النقي: علاء الدین علي بن  للبیهقی وفي ذیله الجوهر النقي

عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني. هند. الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامیة 

 الكائنة، حیدر آباد. طبع اول.
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حمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني. البیهقی، ابوبکر أ -۹2

. کراچی، پاکستان. ناشر: جامعة الدراسات السنن الصغیر للبیهقيه ق(.  3432)

 الإسلامیة. چاپ اول. 

السلمی. ابن ضحاک الترمذی، ابوعیسی محمد ابن عیسی ابن السَورة ابن موسي  -۹۹

مصر. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة . الجامع الصحیح سنن الترمذيه ش(.  3115)

 مصطفى البابي الحلبي. طبع دوم.

الكشف والبیان عن تفسیر ه ق(.  3416الثعلبی، أبو إسحاق أحمد بن إبراهیم. ) -۴١

 . عربستان السعودی. الناشر: دار التفسیر، جدة. الطبع اول.القرآن

ي الأسدي الحمیدی، أبو بكر عبد الله بن الزبیر بن عیسى بن عبید الله القرش -۴۹

 . سوریه. الناشر: دار السقا، دمشق. طبع اول.مسند الحمیدي م(. 3116الحمیدي المكي. )

الدار قطنی، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  -۴۴

 . بیروت. الناشر: دار المعرفة. چاپ دوم.سنن الدارقطنيه ش (.  3116دینار البغدادي. )

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد  -۴۳

. بیروت. ناشر: دار البشایر. سنن الدارميه ق(.  3414الدارمي، التمیمي السمرقندي. )

 طبع اول.

البیان في ه ق(.  3434الدانی، ابو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر. ) -۴4

 الناشر: مركز المخطوطات والتراث. طبع اول.. الکویت. عدّ آي القرآن

هـ  3431الذهبی، ابو عبد الله شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز. ) -۴1

. بیروت. ناشر: دار الکتب العلمیة. طبع علاملاسلام و وفیات المشاهیر و الأتاریخ اق(. 

 دوم.

یمي الرازي الملقب الرازی، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الت -۴6

= التفسیر الكبیر. بیروت.  مفاتیح الغیب(. 3422بفخر الدین الرازي خطیب الري. )

 ناشر: دار إحیاء التراث العربي. طبع سوم.

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة (. 3431الزحیلی، وهبة بن مصطفى. ) -۴7

 دوم. = تفسیر منیر. دمشق. ناشر: دار الفكر المعاصر. طبع والمنهج

. سوریة. الناشر: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزحیلی، وَهْبَة بن مصطفى. )ب، ت(.  -۴2

 دار الفكر، دمشق. طبع چهارم.
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ه ش(.  3176الزرکشی، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر. ) -۴۹

البابى الحلبي . لبنان. الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البرهان في علوم القرآن

 وشركائه، بیروت. طبع اول.

الزرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي.  -۳١

 . الناشر: دار العلم للملایین. چاپ پانزدهم.الأعلام للزرکلیم(.  2222)

 هـ ق(. 3427الزمخشری، جار الله ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد. ) -۳۹

بیروت. ناشر: دار الکتب  .ق و غوامض التنزیل = )تفسیر زمخشری(الکشاف عن حقائ

 العلمیة. طبع سوم. 

ه ق(.  3434عبد الله بن یوسف بن محمد. )ابو محمد جمال الدین لزیلعی، ا -۳۴

= تخریج احادیث کشاف  تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري

 یمة. طبع اول.للزیلعی. الریاض. الناشر: دار ابن خز

لباب النقول فی (. 3111طی، جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر. )السیو -۳۳

. ترجمه: ارشد فاریابی، عبد الکریم. کابل. ناشر: انتشارات خیری، جادهء اسباب النزول

 آسمائی، جوی شیر، مارکیت کتاب فروشی ها. چاپ چهارم.

الدر المنثور فی جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر. )ب، ت(. السیوطی،  -۳4

 = تفسیر الدر المنثور. بیروت. ناشر: دار الفکر. التفسیر بالمأثور

الشافعی، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  -۳1

. لبنان، ند الشافعیالمسه ق(.  3422عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي. )

 بیروت. الناشر: دار الكتب العلمیة.

الشجری، یحیى )المرشد بالله( بن الحسین )الموفق( بن إسماعیل بن زید الحسني  -۳6

. لبنان. الناشر: دار ترتیب الأمالي الخمیسیة للشجريه ق(.  3422الشجري الجرجاني. )

 الكتب العلمیة، بیروت. طبع اول.

. لبنان. ناشر: الخلاصة في أحكام أهل الذمة)ب، ت(.  د، علی ابن نایف.الشحو -۳7

 دار الفکر، بیروت. طبع اول.

(. 3215الشربینی، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي. ) -۳2

. القاهره. السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر

 الناشر: مطبعة بولاق )الأمیریة(.
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الموسوعة هـ ق(.  3411علوی بن عبد القادر مع مجموعة الباحثین. )لسقاف، ا -۳۹

 . طبع اول.dorar.net. ناشر: موقع الدرر السنیة علی الانترنت/ التاریخیة

فتح القدیر الجامع بین فني الشوکانی، محمد ابن علی ابن محمد. )ب، ت(.  -4١

 = تفسیر فتح القدیر. بیروت. ناشر: دار الفكر. الروایة والدرایة من علم التفسیر

ه ق(.  3436الشیباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. ) -4۹

 القاهرة. طبع اول. –. مصر. ناشر: دار الحدیث مسند الإمام أحمد بن حنبل

اصل المعروف الشیبانی، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد. )ب، ت(.   -4۴

 . کراچی، پاکستان. الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة. بسوطبالم

. ترجمه: حسینی، سید صفوة التفاسیره ش(.  3111الصابونی، محمد علی. ) -4۳

مجتمع  -محمد طاهر. تهران. ناشر: نشر احسان، خیابان انقلاب رو بروی دانشگاه 

 . چاپ اول.426فروزنده. شماره: 

 3435ان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي. )الطبرانی، أبو القاسم سلیم -44

 . القاهرة. ناشر: مكتبة ابن تیمیة. طبع دوم.المعجم الكبیره ق(. 

الطبرانی، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي. )ب،  -41

 . قاهرة.المعجم الأوسطت(. 

الطبری، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، الطبری.  -46

ناشر: مؤسسة الرسالة. = تفسیر الطبری.  جامع البیان في تأویل القرآنه ق(.  3422)

 طبع اول.

ه  3427الطبری، ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي. ) -47

 ناشر: دار الكتب العلمیة. طبع اول.. بیروت. خ الطبریاریخ الامم و الملوک = تاریق(. ت

مسند أبي داود ب، ت(. الطیالیسی، ابوداود سلیمان بن داود الفارسي البصري. ) -42

 . بیروت. الناشر: دار المعرفة. الطیالسي

التفسیر و المفسرون اساسیاته و مناهجه هـ ق(.  3417عباس، فضل الحسن. ) -4۹

 دار النفائس للنشر و التوزیع. طبع اول.. ارُدن. ناشر: فی عصرالحدیث

العبسی، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن  -1١

= مصنف ابن ابی شیبة. الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار (. 3421خواستي. )

 ریاض. الناشر: مكتبة الرشد. طبع اول.
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رجمه: حسین پور، محمد . تمعارف القرآن(. 3111عثمانی، محمد شفیع. ) -1۹

 . چاپ ششم.     2521 – 2225211یوسف. تهران. ناشر: شیخ الاسلام احمد جام 

ه ق(.  3435العسقلانی، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. ) -1۴

 . بیروت. الناشر: دار الكتب العلمیة. طبع اول. الإصابة في تمییز الصحابة

البرهان فى ه ق(.  3432إبراهیم بن الزبیر الثقفي. )الغرناطی، ابوجعفر أحمد بن  -1۳

 . المغرب. ناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ـتناسب سور القرآن

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، القرطبی،  -14

القاهرة. ناشر: دار = تفسیر قرطبی.  جامع احکام القرآن(. 3114شمس الدین القرطبي. )

 الکتب المصریة. طبع دوم. 

القضاعی، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي  -11

الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت. طبع لبنان. . مسند الشهابه ق(.  3427المصري. )

 دوم.

. تهران. ناشر: نشر احسان، خیابون فی ظلال القرآن(. 3111قطب، سید. ) -16

 انقلاب، مقابل دانشگاه، مجتمع فروزنده. چاپ سوم. 

المسند الصحیح مسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشیري النیسابوري. )ب، ت(.  -17

= صحیح مسلم.  المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم

 بیروت. ناشر: دار إحیاء التراث العربي.

التفسیر ه ق(.  3413ء التفسیر و علو القرآن. )مسلم، مصطفی و نخبة من العلما -12

. امارات متحدهء عربی = )شارجه(. ناشر: جامعة الموضوعی لسور القرآن الکریم

 الشارقة.

مسند أبي یعلى (. 3432أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنى. )الموصلی،  -1۹

ه.  .الموصلی   دار المأمون للتراث. طبع دوم.الناشر: جِدَّ

ه  3423النسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي. ) -6١

 . بیروت. الناشر: مؤسسة الرسالة. طبع اول.سنن الکبریق(. 

=  المستدرك على الصحیحینالنیشاپوری، ابو عبد الله الحاکم. )ب، ت(.  -6۹

 المستدرک للحاکم. بیروت. ناشر: دار المعرفة. طبع اول.
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Summary 

The subject that I have chosen as my dissertation for the master's 

degree is the thematic interpretation of Surah Al-Muhammad (peace and 

blessings of Allaah be upon him). This Holy Surah contains the 

instructions of the beginning of the war, the principles of military 

teachings and the basic rules of war for the believers, which I have 

discussed as much as I can in this text. 

Importance of the topic: 

This issue is very important; Because the main argument and the 

main purpose of this surah is religion-oriented war and aspiration - and 

struggle for the sake of God, it explains to us to some extent the combat 

plans and military instructions of Islam. And prepared the armies of 

Islam for a full-scale battle, the believers to strengthen the defenses of 

Islam, to equip the brave warriors of the believers, to arm the free and 

zealous armies of the school of Islam - and to provide the war machine 

for the fighters of the right path. Invites freedom. Therefore, the 

mentioned subject (thematic interpretation of Surah Al-Muhammad 

(peace and blessings of Allaah be upon him)) is of great importance. 

Research Methods: 
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In order to research and compile this scientific dissertation, I have 

used the method of thematic interpretation. First, I have stated the 

connection of this surah with the previous surah, and I have sufficiently 

explained all the relations belonging to it. Then I have determined the 

main purpose and the main subject of the mentioned surah and I have 

mentioned it clearly. Then, divide the surah in question into six sections, 

the relationship of each section with the axis of this surah; And I have 

clearly stated the appropriateness of the sections with each other. Later 

each section, to lessons and  

I have analyzed the advice, explained its interpretive points, and 

listed the educational messages of each lesson separately. Finally, I have 

written a summary of the interpretation of this surah, and at the end of 

the discussion, I have presented a short and concise conclusion. Then, at 

the end of the work, I have written the list of sources of this scientific 

and research work and inserted it at the end of the book. 

In order to write this scientific treatise, I have used many books, 

the most important of which I will now refer to. In order to translate 

more verses, I have relied on the "interpretation of light". And in 

determining the main axis and purpose; And recognizing the general 

content and content of this surah, from Tafsir "Fi Zalal Al-Quran", 

"Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir", "Tafsir Munir", "Safwa Al-Tafasir", 

and "Masa'id I have used the view of the nobles on the purposes of the 

mountains. And in line with the relations and interests of this surah, I 

have used the books "Al-Tafsir Al-Mawdu'i Lusour Al-Quran Al-

Karim", "Nazm Al-Darr Latnas Al-Ayyat wa Al-Sur", "Tafsir Kabir", 

"Tafsir Ruh Al-Ma'ani", "Al-Burhan Fi Tanasb Al-Quran". And in the 
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field of expressing points and subtleties, a commentary on "Tafsir 

Kabir", "Jame Al-Ahkam Al-Quran", "Fi Zalal Al-Quran" I have used 

other books, "Safwa al-Tafasir", etc. And in the field of style and 

method of interpretation - and the method and style of writing, I have 

used the interpretation of "Fi Zalal al-Quran" and I have used it.  

And in the field of reasoning on tradition, I have tried to extract 

the hadiths and narrations from its main sources and mention the most 

correct one. And in this regard, I have trusted more in the books of 

Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi 

Dawood, Sunan Nisa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad of Imam Ahmad, 

Sahih Ibn Habban, Mustadrak Hakim and Sunan Bayhaqi. And 

sometimes I have used other books of hadith and sometimes effective 

interpretations as necessary. 

In Surah Muhammad, first of all, a scholastic war and a campaign 

of destiny are declared by God, the One and Only, against the 

oppressive and wicked infidels. And the issue of armed confrontation 

with the bloodthirsty enemy, the issue of military invitation to the divine 

path - and the issue of religious warfare are explored in six verses. Then 

the victory of the believers over the disbelievers in the arena The 

battlefields and battlefields are announced, the pious and chaste troops - 

and the free and warlike soldiers of the school of Islam, are considered 

victorious and victorious on the battlefield. And the exaltation of the 

believers and the overthrow of the disbelievers in the battlefield are 

expressed in (5) five verses, around which there is a detailed discussion 

and a captivating dialogue. Later on the prize and reward The brave 

warriors of Islam and the brave and zealous fighters of the path of truth 
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and freedom have been explored and debated around the heartwarming 

glad tidings and joys of the proud warriors, the warrior Mujahideen - 

and the brave warriors of the school of Islam. ) Speaks four verses. 

After that, he exposed the actions and destructions of the 

hypocrites. This part of the verses mentions indecisive people and 

hypocritical people with hateful and disgraceful descriptions, examines 

the intentions of monkeys and the unfortunate intentions of the 

unfortunate sick, sinister thoughts - and the consequences of unfortunate 

actions. He depicts them for us in the course of (31) thirteen verses. 

Later, the divine methods in portraying the hypocrites have been 

studied. In this part of the verses, the hypocrites are humiliated - and the 

lowly and irrational hypocrites are introduced as the fifth pillar in the 

ranks of Muslims, foreign mercenaries in human society - and foreign 

spies in the Islamic system, their ugly faces and disgraceful faces are 

introduced. It will be submitted to the publishing screen. And he 

identifies these dirty beads and traitorous elements during (4) four 

verses one by one, removes the mask from their face. 

Then again comes the call for encouragement and motivation to 

fight - and the call for movement in the way of God. And the true 

believers during (6) six verses to jihad in the way of God, strengthening 

the defenses of Islam, strengthening military installations in the Islamic 

government, equipping the army and combat forces of the Quranic 

school, confirming the intelligence agencies and intelligence institutions 

of the Islamic Ummah - and Arming the army and the honest army The 

school of Islam has encouraged and warned against weakness and 

weakness in it. 
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As a result, we can say: 

Surah Al-Mubarakah Muhammad (peace and blessings of Allaah 

be upon him) is one of the first civilized Surahs, which, while dividing 

between right and wrong - and the hearts of believing men and their 

idolaters; It prepares the believers for jihad in the way of God. And 

skillfully encouraged Muslim lions and to fight and Stimulates the fight. 

He also mentions the existence of hypocritical people and sick-hearted 

people in the ranks of the people of Islam, and speaks of them as the 

most corrupting impure elements and the most treacherous figures of the 

treasurer. And at the end of this surah (as the end of the discussion) he 

has emphasized jihad again and encouraged the believers to it. 
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